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  ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

ها و روشنائي را ايجاد  ها و زمين را آفريده است، و تاريكي سپاس خدايي كه آسمان
 ورزند. مي شركباشند به او  كرده است، ولي آنهائيكه منكر پروردگار خويش مي

هاي وي را شمارش نمايند، و شكر گزاران از  توانند تعداد نعمت شمارش كنندگان نمي
رسند.  اداي سپاس و حمد او عاجزند، و توصيف كنندگان به نهايت عظمت وي نمي

بنده  صدهم كه محمد ند نيست، و گواهي ميدهم كه معبود بحقي جز خداو گواهي مي
ت، رسالت را اب�غ نمود، وك�م را هويدا كرد، امت را اندرز راستگوي او و فرستاده اوس

داد، و نهان را برم� ساخت، و در راه خداوند با مشتركين پيكار و جهاد نمود، تا مرگ او 
فرا رسيد، پروردگارش را پرستش نمود، پس درود و س�م خداوند بر محمد سرور 

و همسران پاك دامن او (مادران  مرسلين و بر اهل بيت پاك وي، و ياران راستگويش،
 مؤمنان) و بر پيروان راستين آنها تا روز قيامت باد،

 :اما بعد
سازند، و بزرگي و  گرايان در تمام عصرها، تاريخِ خويش را با باطل مي همواره باطل

ريزي  ها پايه ي وسيعي از مكر و نيرنگ مجد خويش را در آرزوها و در ميان سلسله
گار متعال، حق جويان را موظف ساخته است تا با خدنگ و نيزه و كنند، و پرورد مي

ها و با بحث و مناظره نيرنگ و مكر آنان را  ها و مناظره گاهي هم با زبان و بيان، در معركه
پاسخ و رد داده، و در گلوهايشان خفه كنند، و باطل بودن آنان را افشا نموده و آنان را از 

هاي آن را برتري  ن مبارزات حق را آشكار ساخته، و جلوهريشه بركَنند. خداوند با اي
سازد. و خداوند در  سازد، حقارت آنرا بر م� مي بخشد، و باطل را خاموش و نابود مي مي

ٰ ﴿: فرمايد دهد و مي قرآن به جهاد و مبارزه مشروع دستور مي هٓآَ ُّ
ٓ
ّ ٱ َ ُِ ارٓ لۡ ٱ هُدُ ٓ�ٰ  ّ� �َ  فُ
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ۡ ٱوٓ  ٓ�ٰ ل   هُمۚۡ عٓليٓۡ  ظۡ لف غۡ ٱوٓ  َقُُ�ٓ مف
ۡ
ٰ وٓمٓأ مۡ وٓٮ ۖ  هف َ�مف هٓ ۡ ٱ سٓ وٓ�ئُۡ  َٓ  .]9[التحريم:  ﴾٩ مٓصُ�ف ل

اهل علم با توجه به اينكه به مبارزه دائمي، ميان حق و باطل واقفند، با بهترين شيوه به انجام «
 .»اند اين وظيفه پرداخته

آگاهي يافتم، به  هاي شيعه نمودم، و از اعتقاداتشان از زمانيكه شروع به مطالعه كتاب
ميزان جهل آنان و خطرناك بودن آنان، و نيرنگشان و ضعف آنها در رويارويي و دفاع از 

ثباتي و تغيير مداوم موضع و چهره را به عنوان شعار و  عقيده شان واقف گرديدم. آنان بي
قل و اند، و چه ع اند، پناه بر خدا، چه عقايدي را به تباهي كشانده روش خود اتخاذ نموده

اند؟! تا اينكه  اند، و چقدر گمراه شده و يا گمراه نموده هوشهايي را محجور ساخته
خداوند بعد از گذشتگان، (سلف) كساني را هدايت و مقدر نمود، تا باطل بودن آنان را 

 .-سپاس هميشه شايسته خداوند است-مفتضح ساخته، و كج انديشي آنان را بر م� كنند. 
از نظر  ،0F1)  ه 1377اثر عبدالحسين شرف الدين موسوي (م » راجعاتمـال«همواره كتاب 

ز شيطان به تدوين آن كه به نيابت ا -ي ميدان، و مرجع مهمي  شيعيان پيروز و برنده
ها و گفتگو و  نمايد كه اين كتاب خ�صه نامه خواهد بود. او ادعا مي - پرداخته است

باشد. دروغ پردازي  مي /اَلزهر سليم بشري هاي ميان او و شيخ و استاد دانشگاه مناظره
اي نيست، اين راه و روش در طول تاريخ رهروان و  اين گروه مسلك و روش تازه

پيشگاماني داشته است. وليكن شگفت اينكه پيروان موسوي چگونه به اين سفاهت راضي 
 گردند!! آيا داراي عقل نيستند؟!. و خشنود مي

ٰ  ٓ�مٓالُ ﴿ َٓ ٓ�ٓ َۡ  يٓٓ�ادفونٓ  ٓ�  مُ وۡ قٓ لۡ ٱ ءُ ؤف ونٓ ُٓ  .]78النساء: [ ﴾احٓدُيثٗ  قٓهف
كمترين توصيفي را كه  ،رسوا شدند پس با هم به توافق رسيدند :شود و يا گفته مي

از گوشت خوك در سيني و ظرف  :توان به كار برد، اين است كه براي كتاب موسوي مي
هايي كه در كتاب وي  يتر است، و عليرغم همه اين خصوصيات و رسواي ط�يي كثيف

وجود دارد، اما ميليونها نسخه از آن در اطراف دنيا ميان اهل تشيع و اهل سنتّ توزيع و 

                                           
 32متولد شده است، در نجف و سامراء به تحصيل پرداخته است، و در سن   ه1290در كاظميه عراق سال  -1

 تعدادي از كشورها را گشته است.سالگي به لبنان برگشته است، و 
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هايي از اين  به فروش رسيده است. و شما خوانندة گرامي به محض ورق زدن صفحه
هايي است،  كتاب به حقيقت موسوي پي خواهيد برد، و اينكه صرف ترشحات و تراوش

ن سازوكار شده است، و در حقيقت بازيچه قرار دادن و ريشخند نمودن آشكار كه بر آ
پردازي با حقايق تاريخي و بذله  باشد، و نوع جديدي از بحران علمي و دروغ حوادث مي

شود، جز  باشد. خ�صه اينكه همه چيز در اين كتاب يافت مي گويي با اصط�حات مي
به  -دروغ و فريب خوانندگان توسط موسوي واقعيت و س�مت تحقيق، و ميزان جهل و 

شكل ناشايست و وسيعي كه سزاوار اوست، و هر مؤمن راستگويي كه خواستار خداوند 
 گردد. ، نمايان مي-از آن مصون است ،و قيامت باشد

بر موسوي و آنچه از آيات و احاديث و حجت و برهانهايي كه بر  -اين رد (جوابيه) 
، و اثبات و اسقا  امامت اقامه نموده و مورد استدلل قرار و امامت وي برتري علي
نيست زيرا  واهل بيت در پي ناديده گرفتن فضيلت و مناقب علي -داده است 

روايت شده است، كه با وجود آن  و اهل بيت احاديث صحيحي در مورد علي
امثال او) هاي عبدالحسين (و و اهل بيت نيازي به كذب و جهالت احاديث، امام علي

ندارند، و ليكن اهل سنت روايات را به دور از احساسات و عواطف، و بر اساس قواعد 
 دهند. علمي تحقيق مورد بحث و بررسي قرار مي

ام و  اميدوارم خواننده شيوه تند و صريح ك�مي را كه در اين جوابيه دنبال كرده
) و كتاب وي فرود عاتمراجـالهاي محكمي كه بر صاحب (نويسنده) كتاب ( تازيانه
ام تند  كند، [كه چرا جوابيه مي ام مورد م�حظه و دقت قرار دهد، و همين مرا كفايت آورده

 -همچنانكه خواننده خواهد ديد  -ام  و جانكاه است، م] كه من چيزهايي مشاهده نموده
مورد را  صكه هيچ مسلماني بر آن توان صبر ندارد، اين رافضي، و گروه او ياران محمد

اند، و آنها را كه حام�ن و حافظان دين  اند، و خيانت را به آنان نسبت داده طعن قرار داده
اند، و اين نيز مرا بس  باشند از لحاظ دين و امانت مورد نكوهش قرار داده و قرآن مي

م] اينكه من بدعت گذار نبوده و بلكه » مراجعات«است، [دليل ديگر نكوهشم به نگارنده 
نگارنده  -هاي هفتگانه بر آنان  ام، زيرا خداوند از بالي آسمان پيروي كردهاز دين 
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خشم گرفته است، و در مدح و برائت ياران پيامبر آيات و  -مراجعات و پيروان او 
گردد، پس اميدوارم نزد  هايي فرو فرستاده است، كه تا روز قيامت ت�وت مي نشانه

 ا را بيابم.اي از پوزش و دع خواننده گرامي گستره
ها فقط از افكار خودم سرچشمه  كنم كه آن برگ من ادعا نمي :اي خواننده گرامي

گرفته است، تا لباسي را بپوشم كه از آنِ خودم نيست، وليكن ورقهايي از عراق [از ساير 
1Fدانشمندان، م]

ها قرار گرفته است، [با دست من نگاشته شده  است و در دست يمني 1
دهد. ما با برهان و حجت و نيروي بيان شروّ  خود را به هم پيوند مياست] و علم اهلِ 

گردد، زيرا  زداييم، كه با ناله و فرياد زدوده نمي هاي خود مي گرفتاري را از قلمرو و قلعه
السياط اللاذعات فی كشف «پليدي، با پليدي پاك و شسته نگردد، و اين رد (جوابيه) را 

گمان خواننده خطا و  بي :نام نهادم و در پايان. 2F2»مراجعاتـتدليس صاحب الو كذب
نمايم كه من اين عمل را كما هو  يابد، و من ادعا نمي اشكالت فراواني در اين كتاب مي

ام در  ام، ليكن همين مرا كفايت نمايد كه هر آنچه در توان داشته حقه و كامل أداء نموده
 م.ا راه نيكي و اص�ح اراده نموده و به كار برده

گمان با  دهيم، بي دانيم كه بيشتر اعمالي را كه در دنياي خود انجام مي و حال مي
خواهم كه اين عمل  آرزوها و هواهاي نفساني و دنيا دوستي آميخته است. از خداوند مي

براخ�ص و رضايت خداوند باشد، و نزد خداوند سنگين و برتر باشد، و با اين عمل بر 
إلاّ باالله، ما توفيقی و -ند فضل و رحمت خداوند است، بيفزايد اي كه نيازم حسنات بنده

 .-ليه أنيبعليه توكلتُ وإ
 امديغعبداالله بن عيشان ال       

 ه 11/3/1425عصر جمعه (

                                           
 اند متعلق به مؤلف [غامدي] نيست. م هايي كه داخل [.....] قرار گرفته لزم به ذكر است، عبارت -1

 ».مراجعاتـال«هاي سوزان در كشف دروغ و فريفتن نگارنده  ش�ق -2
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 »مراجعات«فصل اول : حقيقت كتاب 
فصل دوم : روش شيعه [عموماً] و عبدالحسين [خصوصاً] در 

 هاي [منابع] اهل سنّت. استدلال از كتاب



 
 

 »المراجعات«حقيقت كتاب  :فصل اول

ري كه آنرا داعيان تشيع را به خود مشغول ساخته است، به طو »مراجعاتـال«كتاب 

تر  اند، يا به عبارت درست جزو بزرگترين ابزار خود، در فريفتن مردم عامي قرار داده
فريبند، زيرا اهل سنت از اين كتاب اط�عي ندارند،  پيروان و شيعه خويش را با آن مي

گرچه شيعيان در اين اواخر در تيراژهاي فراواني اقدام به چاپ آن نمودند، و در ميان 
از اهل سنت در مناطقي كه از لحاظ علمي ضعيف، و از لحاظ ديني عقب  گروههايي

گري و آشفتگي فكرشان با ادعاي  ورزي بر قشر شيعي افتاده بودند، به سبب حرص
هايي  وحدت در بين اهل سنت به پخش آن [كتاب] اقدام نمودند، و اين كتاب حامل نامه

3Fميان شيخ اَلزهر سليم بشري

ها با اقرار شيخ  باشد، كه نامه مي و عبدالحسين مذكور 1
رسد!!  الزهر (بشري) به صحت مذهب شيعيان و بط�ن مذهب اهل سنت به پايان مي

گمان كتاب (مذكور) بر شيخ اَلزَهر جعل شده است، دليل دروغ و جعلي بودن آن  بي
  :پردازيم كه عبارتند از فراوان است، و ما به ذكر برخي از آنها مي

هاي خطي ميان شيخ الزهر سليم البشري و  در برگيرندة نامه »مراجعاتـال«كتاب  -1

باشد، با اين وجود كتاب تنها از طرف فرد شيعي  ميان اين فرد شيعي (عبدالحسين) مي
صادر  -كه دللت بر اثبات آن نمايد  -پخش و انتشار يافته است، و چيزي از بشري 

و اعتباري است،   فضي خالي از هر گونه وثيقهنگرديده است، و نشر كتاب از طرف فرد را
ها را به سليم البشري  و هيچ نوع ابزاري از ثقه و اعتبار دركتاب كه بيانگر انتساب اين نامه

كه  -هاي خطي رد و بدل شده، در آن وجود ندارد،  هايي از بعضي نامه مث�ً نمونه -باشد 
ها در اين كتاب  و تعداد نامه -نمايند  عرضه ميهايي از آنرا  معمولً اهَل ثقه و اعتماد نمونه

                                           
محلّه بشر متولد شد در الزهر  سليم بن ابي فرا  بن سليم بشري استاد دانشگاه الزهر، از فقهاي مالكي، در -1

 در قاهره وفات يافت. 1335به تعليم و تعلم پرداخت، و كرسي فتواي مالكيان را بر عهده گرفت. و سال 
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باشد، پس آيا همه  ) نامه مي65رسد، و سهم سليم البشري در اين نامه ( ) نامه مي112به (
 .اند؟! آنها از بين رفته

بعد از بيست سال از وفات البشري به نشر آن  »مراجعاتـال«جاعل اين كتاب  -2

) وفات يافته است). و اولين چاپ كتاب   ه 1335پرداخته است (بشري در سال (
 ) در صيداء به طبع رسيد.1355المراجعات در سال (

باشد، كه همان اسلوب رافضي  ها يك شيوه [اسلوب] مي شيوة نگارش اين نامه -3
اي حامل اسلوب سليم البشري نيست، واين خود عبدالحسين موسوي را  باشد، و هيچ نامه

سازد، و عبدالحسين در مقدمه [كتاب]  غ وي را برم� ميگمان درو رسوا ساخته، و بي
هايي جعل نمايد،  يابد، تا نامه اي نمي ناچار شده است، كه خود را رسوا سازد، زيرا چاره

ها را با اسلوب نگارش  كه بيانگر اسلوب بشري باشند، و اقرار نموده به اينكه اين نامه

ىّع نا لاوأ« :گويد خاص خود وضع نموده است، و مي ذ  اد دف تق رص ى ع أ د
ه غ� ـذ شيئا من دلفاظ  اد دلألا دلت رألفت يومئا بيننا، و دل وص مردجعات خطى

 .»قل�
كنم كه اين برگها همان متني است، كه آن روزگار ميان ما رد و بدل  و من ادعا نمي« :يعني

و خط و تحرير آن، به قلم من  »مراجعاتـال«كنم كه چيزي از الفاظ اين  شده است، و ادعا نمي

ّع م  �ااّدت دق ت اا دلال و« :گويد افزايد و مي و رسوايي ديگري به آن مي .»نيست
با اضافاتي كه موقعيت مقتضي آن بوده است، و مواردي كه به « .»رشاّدلإلهاا دل ح و

 .»راهنمايي و ارشاد نياز داشته است
هاي زيادي از جعل و  ر فراوان خود داراي نشانههاي كتاب در نوع و ساختا اما متن -4

كه در آن زمان از لحاظ دانش  -اينكه شيخ الزهر سليم البشري  :باشد، از جمله كذب مي
و جايگاه علمي رئيس و پيشواي الزهر بوده است، نه از لحاظ پست و مقام اداري 

پذيرد، و اين عمل تأويلي  تفسير باطني قرآن را از اين رافضي مي -[دانشگاه الزهر، م] 
است كه دانشجويان كم سن و سال [كه بنيه علمي چنداني هم ندارند. م] و كساني كه 
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نمايند، وليكن اين  باشند، چه برسد به بزرگان الزهر آنرا انكار مي داراي فطرت سالم مي
 اي كه شامل آن در آن نامه -نمايد كه شيخ الزهر  فرد شيعي (عبدالحسين) نقل مي

هاي   أما در نامه اخيرت ... به آيات محكم و نشانه«...  :گويد مي -تأوي�ت باطني است 
اي، پس كسي كه اين دليل را نپذيرد سرسخت و يك دنده و در  استواري استدلل نموده

ها مغرور و خودپسند است، و در بط�ن دست و پا زده، و قضاوت جاه�نه  قبال حجت
 .4F1»نمايد مي

نمايد، كه  اقرار شيخ الزهر را به صحت و تواتر احاديثش نقل ميسپس رافضي 
باشند،و بلكه ع�وه بر شيخ الزهر دانش  ازديدگاه حديث شناسان ضعيف و يا موضوع مي

خبر نيستند، و در آن زمان كسي  آموزان خردسال نسبت به ضعف و جعل آن احاديث بي
زهر را به عهده گيرد كه از سرچشمه علم توانست، مقام رياست [علمي يا اداري. م] ال مي

 سيراب گشته، و در علوم اس�مي به شكوفايي رسيده باشد.
كشد، كه  و به اين اكتفا نكرده است. بلكه موسوي شيخ الزهر را طوري به تصوير مي

او از شناخت احاديث موجود در كتابهاي اهل سنت نه حتي اهل تشيع ناتوان بوده است، 
آن  فرستد، در اي مي نامه -گويد  آنچنانكه رافضي مي -بينيم  را ميپس شيخ الزهر 

ر« :گويد مي از « :يعني .5F2»ن دبىره ،ة ل دفسنأذكر دلغدير، فارل حديثه من طراق  كمن ر�رى
طرف شما نام غدير بارها ذكر شده است. پس از طريق اهل سنت حديث آنرا ذكر كن تا در آن 

، ة ل دفسنأمن طراق  ~ ل دفوردثأحدرنا بديث « :گويد و نيز مي .»تأمل نمائيم
حديث اَهل ارث و وراثت را از طريق اهل سنت براي ما روايت كنيد، «، 6F3»ودفسلام

دانسته است؟ و آيا او از بحث و بررسي عاجز بوده  آيا شيخ الزهر آنرا نمي .»(والس�م)
ه تكليف اين فرد شيعي هايي نزد وي وجود داشته است؟ آيا ب است، در حاليكه كتابخانه

                                           
 ).13/49( الـمراجعات -1

 ).35/177( الـمراجعات -2

 ).65/209( الـمراجعات -3
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نياز داشته است، و حال آن كه دانشمندان و دانشجويان دانشگاه الزهر در كنار وي 
دار و مورد اعتماد  اند؟ از كي رافضيان در نقل حديث نزد محدثين اهل سنت امانت بوده
 :توانيم بپرسيم كه  اند؟ و مي بوده

ذيرد، و همچون شاگرد و غ�م پ هاي موسوي رامي اگر شيخ سليم البشري تمام گفته
داند، و در برابر عبدالحسين  حلقه به گوشي است كه جز اندكي، از اس�م چيزي نمي

 -پذيرد  هاي او را مي همچون شاگردي است كه در پي كسب علم است، و تمام گفته
پس چرا شيخ بشري شيعي نگشته است؟ پس اگر وي  -گويد  آنطور كه عبدالحسين مي

نسته است چرا چيزي از او صادر نگشته است، كه تأييد كننده سخن را بر حق دا
عبدالحسين باشد؟ چرا دانشمندان هم عصر او يا شاگردان خاص وي و خانواده او چيزي 

اند تا اين سؤالت [مذكور، م] از طرف شاگردان شيخ و  از وي [در اين مورد] نقل نكرده
وي، و منزلت صداقت وي، و اسلوبي كه در پيروان او پاسخ داده شوند؟ ميزان امانت موس

اين كتاب دنبال كرده است، و مقدار احترام وي براي انديشه و عقلهاي دانشجويان و 
 گردد. خوانندگانش و شيعه عموماً، براي ما معلوم مي



 
 

شيوه شيعه عموماً و عبدالحسين خصوصاً در استدلال  :فصل دوم
 هاي اهل سنت از كتاب

افكند با بسياري  در كتاب اهل تشيع نظر مي -شته و چه اكنون چه در گذ -كسي كه 
هاي اهل سنت گرفته و  برند از منابع معتبر كتاب گردد، كه گمان مي از متنهايي مواجه مي

اند، و با گمان خود اين مطالب مذهب آنان را تأييد، و مذهب اهل سنت را  دريافت شده
ئل افراد سرگردان و داراي شك و گمان از دهد و با اينگونه مسا مورد نكوهش قرار مي

باشند، كه  هايي مي گردانند. آنان در اين عمل داراي ابزار و شيوه پيروان خويش را قانع مي
اند. مسأله نيازمند تحقيق و دقت بيشتري است، و در اينجا مجال  علماء بر آن هشدار داده

كنار زده و واقعيت آنان را نمايان  تا پرده را -بحث كافي آن نيست، و ما به برخي ابزارها 

ف ٱ عٓٓ� ﴿ نمائيم و اشاره مي -كند  ن َ�
ٓ
َ�  أ   يٓ�ف

ۡ
ُينٓ ٱ سٓ بأٓ �َ  ْۚ وا رف َٓ ف ٱوٓ  ٓ� دّ  َ� َٓ

ٓ
  أ

ۡ
دّ  اسٗ بأٓ َٓ

ٓ
 وٓأ

ُُيٗ�   .]84[النساء: ﴾ تَٓ
هاي پوشيده شيعه در احتجا  از طريق اهل سنت كه علماء بر  وسائل و ابزار و شيوه

 :اند عبارتند از ر و تحذير نمودهآن هشدا
ورزند و احاديث را از ثقات  برخي از علماي آنها به علم حديث اشتغال مي -1

نمايند، و احاديث صحيح و حسن را روايت نموده، و در  محدثين اهل سنت دريافت مي
نمايند، و با  ميان آن احاديث احاديث موضوع متناسب با مذهب خويش را در  و وارد مي

اين كار ع�وه بر عوام، بسياري از خواص اهل سنت هم فريب خورده و دچار گمراهي 
اند، وليكن خداوند كساني را موظفّ و برانگيخته است، تا عيب احاديث و  گرديده

 موقعيت رجِال آنرا نمايان و تبيين گرداند.
گاه و نظر هاي آنان، اينكه در اسامي افراد معتبر نزد اهل سنت ن از ديگر نيرنگ -2
افكنند، هر كس در اسم و لقب با فردي از آنان مطابقت و هماهنگي داشته باشد،  مي
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دهند، پس هر كه از اهل سنت با اين  روايت حديث آن فرد شيعي را به وي نسبت مي
پندارد، كه او يكي ازائمه اهل سنت بوده به  نوع نيرنگ آگاهي نداشته باشد، چنين مي

باشد، كه دو نفر به آن  هاي آن سدي مي نمايد، و از نمونه د ميسخن و روايت وي اعتما
باشد، و  نام سدي وجود دارند، يكي از آنها سدي كبير، كه از رجال ثقه اهل سنت مي

باشد، و ابن قُتيبه نيز  ديگري سدي صغير، كه از شيعيان غالي، و از جاع�ن و كذابان مي
كه فردي رافضي و گمراه است، و ديگري عبداالله  عبداالله بن قُتيبه :باشند، يكي دو نفر مي

تأليف كرده » معارفـال«باشد، و كتابي را به نام  بن مسلم بن قُتيبه از ثقات اهل سنت مي

تأليف نموده » الـمعارف«است، و فرد رافضي نيز به قصد گمراه كردن كتابي را بدين نام 

 است.
شند يكي امام مشهور سني، صاحب با و هم چنين محمد بن جرير طبري نيز دو نفر مي

باشد، و باز  تفسير، تاريخ، و ديگري محمد بن جرير بن رستم طبري از پيشگامان شيعه مي
شيعي ديگري به نام ابوجعفر طبري محمد بن ابي القاسم از علماي اماميه در قرن ششم 

گري ابن بطه با وجود دارد، و دو نفر ابن بطه هم وجود دارد، يكي ابن بطه با فتح باء و دي
 باشد. ضم ياء كه اولي اهل سنت ودومي اهل تشيع مي

هايي را كه به طعن و نكوهش صحابه و مذهب اهل سنت  آنان برخي از كتاب -3

ّ «دهند، مانند كتاب  پردازد به بزرگان اهل سنت نسبت مي مي
كه آنرا به امام » مينـالعال سرِ

را با دروغ به امام ابن قُتيبه نسبت » ةلسياساة ومامالإ«اند، و كتاب  غزالي نسبت داده

 اند. داده
زند، و بر بط�ن مذهب غير  نمايند كه طعن به منزلت صحابه مي چيزهايي نقل مي -4

نمايد، و مرجع آنرا به تأليفات برخي از بزرگان اهل سنت نسبت  شيعه استدلل مي
اخباري از برخي كتابهاي  دهند، با اين وجود آن كتاب وجود خارجي ندارد، و يا  مي

اي از  ها اثر و نشانه نمايند، كه در آن كتاب ارزشمند اهل سنت در نكوهش صحابه نقل مي
 آن اخبارها وجود ندارند.
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اساسي را به آن  و چيزهاي بي ،نمايند بر نص و (روايت) متداول و مشهور تكيه مي -5
 -ديث غدير اشاره كرد. اين روش توان به ح ها مي كنند، از مهمترين اين نمونه مي اضافه

هاي آنان بيشترين روا  را  در ميان كتاب -كه از مشهورترين روشهاي آنان است 
 داراست.
هاي اهل سنت با تمام طرق و  هاي آنان اينكه حديث را در كتاب از ديگر اسلوب -6

معين و در آخر بدون اينكه الفاظ وارده از هر محدث را  ،نمايند روايات آن وارد مي
پردازند. تا به خواننده چنين  اند، مي نمايند، به ذكر محدثين كه روايت را اخرا  كرده

اند، نزد  آوري نموده وانمود كنند، كه حديث و يا نصي را كه از كتب اهل سنت آنرا جمع
هملإ محدثين با چنين عبارتي وارد شده است، و به علت اتفاق محدثين بر الفاظ و 

 باشد و ... . حيح ميروايات آنِ حديث ص
به خاطر ترويج ض�لت خويش يكي از علماي معتزله يا زيديه و غيره را ذكر  -7
باشد، سپس از او چيزهايي نقل  او از افراد متعصب اهل سنت مي :گويند نمايند، و مي مي
 نمايد. نمايند، كه دللت بر بط�ن اهل سنت و تأييد مذهب شيعلإ اماميه مي مي
نمايند، و احاديث  را در فضايل خلفاي چهارگانه (راشدين) تأليف ميهايي  كتاب -8

گنجانند، و در  صحيحي را از طرق اهل سنت، كه بيانگر فضايل و مناقب آنان باشد، مي
نمايند، كه سه خلفاي ديگررا مورد نكوهش و  مناقب امام علي، چيزهايي وضع مي

ه گانه [ابوبكر، عمر، عثمان] را سرزنش قرار دهد، و هر گاه خواننده فضايل خلفاي س
كه نگارنده از اهل تسنن و داراي عقيده نيك است، و چون به  ،كند بخواند گمان مي

فضايل خليفه چهارم (علي)، و به چيزهايي كه خلفاي ث�ثه را مورد نكوهش قرار داده 
ي نمايد كه در تصانيف اهل سنت احاديثي وجود دارد، كه خلفا رسد، گمان مي است مي

 سه گانه رامورد سرزنش قرار داده است.
آنان ع�وه بر اينكه برخي احاديث موضوعه را در زمره احاديث مورد اتفاق در  -9

دهند، موارد احتجا  خود را از منابع و مراجعي كه شامل حديث  منابع اهل سنت ارائه مي
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را از منابع معتبر اهل نمايند كه آن نمايند و ادعا مي باشد، دريافت مي ضعيف و موضوع مي
 اند. سنت اخذ نموده

كه از متن حديث آنچه را گمان  :ي مشهور نزد آنان اين استها از جمله روش -10
كنند براي آنان حجت است وارد نموده، و آنچه از حديث كه بيانگر مقصود و مراد  مي

 نمايند. حديث است قطع و قيچي مي
هاي فراوان ديگري وجود دارد، كه جهت  لوببه غير از اين موارد مذكور ابزار و اس

خودداري امت و پندپذيري آنان به برخي از آنها اشاره نموديم. براي مبارزه و رويارويي 
باشيم و رافضيان به طور  ها كه ما به آن واقف مي با حركت افتراء و جدايي و انتشار فتنه

برند، برماست  ار به كار ميگسترده و ناشايستي جهت گمراهي پيروان خويش به عنوان ابز
 بيشتر از گذشته در مقابل آن پيكار و مقابله نمائيم.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آور در كتاب  هاي ننگين و شرم موضع و فقرهباب دوم: 
 برد المراجعات كه ارزش علمي آنرا تماماً از بين مي

 

 هايي كه در نقل دروغ وجود دارد. ها و قطعه فصل اول : فقره
 هايي كه در نقل تغيير و دگرگوني نموده است  فصل دوم : قطعه

 ه استهايي كه در آن نقل را قطع نمود فصل سوم : قطعه
 هايي كه در آن دروغ آشكار وجود دارد فصل چهارم : قطعه
 هايي كه در آن فريفتن و دغل وجود دارد فصل پنجم : قطعه
 هايي كه در آن كتمان [واقعيت] شده است فصل ششم : قطعه
 هايي كه در خود كتاب تناقص وجود دارد فصل هفتم : قطعه
 باشد ميصحابه  هايي كه در آن طعن و نكوهش فصل هشتم : قطعه



 
 

 باشد هايي كه در نقل، دروغ مي فقره :فصل اول

نمايد، كه اساسي از  هايي كه ادعاي چيزي مي و آن عبارت است از قطعه و فقره
د حديثي نمايد، و حال آن حديث وجود صحت و درستي ندارد، مانند اينكه ادعاي وجو

 نداشته باشد، و يا غير از آن حديث باشد.

بلكه از » ة ل دفسنأمن طراق  ةرودرر بل لارا  ف«] 56/188موسوي گفته است [ -1
به حكم قوانين طبيعي، نيست،  -حديث غدير  -طريق اهل سنت شكي در تواتر آن 
رده است، كه در واقع وجود نداشته است، ريزي ك موسوي اين سخن را بر اعتراضي پايه

اي از علم الحديث داشته باشد، در اثبات تواتر حديث  زيرا اهل سنت و هر كسي بهره
اي و ايرادي ندارد، ولكن منظور اهل سنت از حديث غدير، فقط همان  غدير معارضه

ّ �َفَ  مَوْلاهُ  كُنتُْ  مَنْ « حديث
َ
اي كه آن شيعي در  باطلهباشد، نه آن اضافات  مي .»مَوْلاهُ  َ

7مراجعاتF

نت رعلم وأ« :گويد خود، به آن افزوده است، و در مورد تواتر حديث غدير مي 1
دانيد كه اجتماع و  و شما مي« .»ذ رودطث دثلا ص اتابًاى ع دفكاب ما يمنعه دلعصل...أ

يعيان براي پس از كي تا الآن ش، »اتفاق سي نفر از صحابه بر كذب، با عقل ممانعت دارد
اند؟ آيا مگر آنان قائل به اين نيستند، كه همه  صحابه و اجماع آنان ارزشي قائل شده

جز عدة اندكي از دين برگشتند، و راه كفر و ارتداد را  صصحابه بعد از مرگ پيامبر
برند؟!  پيش گرفتند؟ يا اينكه همان دو چهرگي است، كه آنان در وقت نياز آنرا به كار مي

سوي و قوم او به عدم توافق بر كذب در خ�فت سه گانه [ابوبكر، عمر، عثمان] و چرا مو
اند؟! يا اينكه گزينش و انتخاب اقوال است، بر افزودن به سياهي لشكر در  احتجا  نكرده

خدمت مذهب؟ و چرا عقل نزد وي در بسياري از مسائلي كه ايراد نموده است، داراي 

                                           
 ).56، 54مراجعه ( :نگا -1
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فكري است كه آيات [عظام] بر پيروان خود وارد اعتبار و اعتماد نيست؟ يا ترور 
نمايند؟! هر كس با روش استدلل آنان از كتب اهل سنت [همچنانكه ذكر كرديم] آشنا  مي

 .- مستعانـواالله ال -يابد،  باشد، اين حقيقت را در مي

 هاي اين فرد موسوم به عبدالحسين آشنا اي ديگر از حقّه بازي حال با نمونه -2
ها جاي سرزنش و عيب  يم، عدم شناخت دروغ و احاطه بر تمام افتراء و دروغشو مي

نيست، بلكه عار و ننگ اين است، كه فرد توان تشخيص تفاوت ميان صدق و دروغ در 
اند،  اخبار و آثار را نداشته باشد، و آن همان چيزي است كه موسوي و قوم او آنرا نشناخته

 :گفته شده استوليكن به جهل خشنودند، همچنانكه 
 ن سهلاً ذم جهلاً أتانا أ

 

 علوما ليس يدريهن سهل 
 

 علوما لودراها ماقلاها
 

 لحن الرضی بالجهل سهلو 
 

داند اگر  نزد ما خبر رسيده است، كه سهل جهل را ذم نموده و سهل علوم را نمي 
، كرد وليكن رضايت و خشنودي به جهل سهل است دانست آنها را ترك نمي علوم را مي
] چهل متن و عبارت را انتخاب كرده 62/199اي كه عبدالحسين در مراجعه [ به گونه

است، و آنها را چهل حديث نام نهاده است، و در حاشيه آن احاديثي را در مورد اين 

 فًما حديثىا أر�عص أمت ع حفظ من« تعداد اضافه و تعليق كرده است، مانند حديث
اين حديث با وجود كثرت طرق روايت آن حديث ضعيف  كه .»...ّينام أمر من ينفعام
باشد، ولكن آنچه براي ما مهم و جاي بحث است، اين است كه خفاش شب تخريج  مي

 گفتن حديث را كام�ً از امام نووي دزديده است، و حكم آنرا با ضعف اين حديث با

گمان  ، و بياسقا  نموده است .»طرقه كثت و�ذ ضعًق حديث أنه ع دلفاظ ودرفق«
عبدالحسين مذكور آنرا دزديده است، و حكم آنرا ساقط نموده است، و اثبات آن هم به 

 :باشد دو دليل زير مي
جز راوياني را كه امام نووي ذكر كرده است راوي ديگري را ذكر نكرده است، و  -1
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 چيزي بر آن نيفزوده است.
و اسلوب عرضه داشته است، ذكر او همان الفاظي را كه امام نووي با همان ترتيب  -2

تصريح نكرده است، كه سزاوار بود به آن اشاره  تي او به روايت عليكرده است، ح
نمايد، اما نتوانسته است، زيرا نووي به آن تصريح نكرده است، پس از كي تا الآن شيعه به 

موسوي و وليكن از فقر علم  نمايند؟! ابوهريره و ابوسعيد و انس و ابن عمر احتجا  مي
 .اي ندارند! قوم او چاره

آنچه را كه بخاري و غيره از طلحه بن « :]122 - 70/121موسوي گفته است [ -3
از عبداالله بن  :اند، بر ما حجت نيست، جايي كه گفته است (طلحه) مصرف روايت كرده
چگونه وصيت  :خير گفتم :وصيت و توصيه نمود؟ گفت صآيا پيامبر :اوفي سؤال كردم

به كتاب خداوند  :گفت -سپس ترك كرده است  -مردم نوشته و واجب كرده است  را بر

اتا  دلعته دلطا ره « :گويد سپس موسوي مي .»وصيت خدا وصيت كرده است...
احاديث صحيح اهل بيت درباره  .»فلً ب ما عرضاا رر  دلددر ةدفواً قدرودررت ف

عترت اهل بيت معارضه نمايد بايدبه  اند، پس آنچه كه با صحاح وصيت به تواتر رسيده
ديوار كوبيده شود آيا اين مكابره و عناد، از طرف عبدالحسين نيست؟ چگونه حديث ابن 

نمايد؟ پس هرگاه متوجه شديم كه موضوع  ابي اوفي را به حديث مقطوع توصيف مي
نه برد، پس چگو مراجعات احتجا  به احاديث اهل سنت است، بنابر آنچه شيعه گمان مي

 .صحيح است، كه بگوئيم كه حديث نزد آن غير ثابت است؟!
حديث ابن ابَي اوفي ابَتر است [مقطوع] پس  :نمونه آن همين است كه گفته است

 دهد. دليل را بازيچه قرار مي ببينيد كه چگونه جهل و هوي عقل اين مدعي بي
نمايد، هر  لل ميهاي خودمان بر عليه ما استد شگفت اينكه با دروغ و بهتان از كتاب

مقطوع يا مكذوب است و اين همان وظيفه  :گويد نص كه با ذوق وي منطبق نباشد، مي
 اند. خردان براي خويش برگزيده باشد، كه او و ياران وي و بي ابليس مي

] حديث مؤاخات و دوستي خداوند ميان جبرئيل و ميكائيل 34/144اين كم خرد [ -4
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ب را ذكر كرده است، و در حاشيه آن گفته است در شب ميت [هجرت] بر رختخوا

صاحبان سنن آنرا در مسندهاي خود ذكر  »مسانيدهم أصحاب السنن فيخرجه أ«

اند، اين كذب و دروغ آشكاري است، كه موسوي از آن شرم ندارد، و اين همان گفته  كرده
8Fاند كند، كه رافضيان دروغگوترين مردم مشهور را تأكيد مي

به عنوان امام ، و اين موسوي 1
خوانيم تا يك كتاب از صاحبان سنن چهار  آنها، دروغ را ح�ل دانسته، و شيعه را فرا مي

گانه و غير آنان را ذكر كنند، كه اين حديث جعلي و دروغ را در كتاب خود آورده باشند، 
موسوي مانند الغ در حاشيه اين حديث رميده و فردي از اصحاب سنن را نيافته است، تا 
موضع حديث و مرجع آنرا نزد او ذكر كند، پس آنرا به تفسير رازي حواله داده است، به 
آن اكتفا، نموده است، با اين وجود رازي به صورت اختصار آنرا ذكر كرده است. 
همچنانكه موسوي در حاشيه به آن اقرار نموده است و رازي مخر  و طريقي را براي آن 

دانند كه  اهل علم هم مي و .9F2»نه لما نام ...أويروی « :گويد ذكر نكرده است، جز اينكه مي

تر از آن را ذكر كرده  منظور از اين صيغه چيست! و رازي قبل از آن دو روايت صحيح
است، اما موسوي از آن اعراض نموده است، و به چيزي پرداخته است، كه با آرزوي وي 

اي ندارد، تا بر او اعتماد  هرههماهنگ بوده است، و حال آن كه رازي از علم حديث ب
گردد، و مرجع روايت گردد، و موقعيت او (رازي) از موسوي برتر است، كه او (موسوي) 

سانيدهم صحاب السنن فيأ« :گويد خورد، و اينكه مي به درد مردن هم نمي جهالتي  .»مَ

د، و جز آي است كه مورچه در لنلإ خود و زنبور عسل در كندو و آشيانه خود به خنده مي
 جهل و حماقت چيز ديگري نيست.

] حديثي را با نقل از كنزالعمال ذكر كرده است، كه 44/160موسوي در حاشيه [ -5

 دالله دم تن رجلا رلً�م دالله يبعث حت قر�ش معش رن اود لن« :لفظ حديث اين است

                                           
ِ  فأنام إف« :فرمايد امام ابن تيميه مي -1  م. - »دلعصلًات دلصلًات ودجال دلاِ ف باب دلا
 ).5/204تفسير رازي ( -2
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اب گويد بسياري از اصح و در مورد آن مي :الحديث .10F1»أرناق�م ي ب بالإيماذ قلبه
توان  السنن آنرا اخرا  كرده اند، ودر نسبت دادن (نارواي) آن كذب آشكار است، و نمي

كند، اما كسي كه محل آما  دو تير كذب و رافضي  آنرا پوشاند، و با اين وجود شرم نمي
گري قرار گرفته باشد، سرزنش و عتابي بر او نيست. اما حديث (مذكور) از طريقهايي 

گردد، اما آنچه  لل بالعلل]، بوي كذب و جعل ازآن استشمام ميدچار اشكال است [مس
براي ما در خور توجه است، دروغ اين متظاهر و مكّار است، كه قوم او وي را در حديث 

اند، و او [خدا  ناروا نسبت دادن به اصحاب سنن به عنوان پيشواي خود اتخاذ نموده
دلپذير و مطبوع گرديده است بر ما كند همانطوركه بر قومش  نابودش گرداند] گمان مي

گردد، و نه اينكه آنرا بر بسياري از اصحاب سنن  نيز دلپذير و مورد پذيرش واقع مي
 نمائيم. نسبت دهد، حتي اگر به يك نفر از آنان انتساب دهد، با وي تحدي مي

 ل بيت من�م مكذ دفرأِ أودجعلود « :فرمايد كه پيامبر مي«موسوي گفته است!  -6
اهل بيت مرا نسبت به خودتان همچون «الحديث  .»مكذ دلعًنص من دفرأِ ...لسد، ود من

و اين كذاب در ، »سر [نسبت به بدن] از بدن، و يا همچون نسبت چشم به سر قرار دهيد

كه اين باطل است و هيچ  »صحاب السننأمن  ةخرجه جماعأ« :گويد ] مي10/31حاشيه[

اند، واي چه دروغي را جعل كرده است! بلكه  خريج نكردهكدام از صاحبان سننَْ آنرا ت
طبراني از قول سلمان آنرا روايت كرده است، و به پيامبر هم نرسانده است [لم يرفعه]، و 

كه او هم از لحاظ سند متروك  -در اين روايت زياد بن منذر وجود دارد  :گويد هيثمي مي
شوند، و ابن  ديه به وي نسبت داده ميكه همان ابوالجارود باشد كه گروه جارو 11F2-است 

گردد، و  اند، پس اين حديث با اين دليل ساقط مي معين و ابن حبان آنرا تكذيب كرده
 گردد. هاي دروغ سوار شده است، نيز ساقط مي امانت اين فردي كه بر مركب

                                           
 ).9/57( مجمع الزوائد -1

 ).1/654( التهذيب)، 3/137( ميزان الاعتدال)، 1/384( مجرومينـال -2
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والهداه الذين  :گويد گويي قوي تر از اين موسوي وجود ندارد، جايي كه مي دروغ -7

ٓ ﴿ قال: مٓا �َ ُ نتٓ  ِ
ٓ
ۖ  أ َذُرٞ ُّ  مف همانا « :فرمايد اند كه آيه مي و هداه كساني .]7[الرعد:  ﴾هٓادٍ  �ٍ قوٓۡ  وٓلُ�ف

 :گويد ] مي12/38و در حاشيه [، »تو (اي محمد) انذار دهنده و هر قومي را هدايتگري است
 :ست، كه گفته استثعلبي در تفسير اين آيه از تفسير كبير خود از ابن عباس نقل نموده ا«

 :اش گذاشت، و فرمود دستش را روي سينه صوقتي كه اين آيه نازل شد، رسول خدا

ام، و  من بيم دهنده« .»بعدى من ما دوذـدل يا دى ع يا و�ك دلاّى وع منارـدل أنا«

و اين حديثي است كه  .»يابند گان به تو هدايت مي گر، و ايَ علي، هدايت يافته علي هدايت
اند، اين چيزي است  ياري از مفسرين و صاحبان سنن آنرا از ابن عباس اخرا  نمودهبس

موسوي با قلم خويش آنرا سياه نموده است [خداوند صورت وي را سياه گرداند] و 
كند تخريج حديث كرده است،و اين دروغ و جعلي است بر صاحبان سنن، چون  گمان مي

اند، و جهت تعليم و آموزش بيشتر اين  ردههيچ كدام از صاحبان سنن آنرا تخريج نك

هنگاميكه به صورت مطلق به كار برده شود،  »صحاب السننأ«اين لفظ  :گوئيم جاهل مي

باشد. و حديثي  ، ابوداود ترمذي، نسائي، ابن ماجه مي:منظور از آن صاحبان سنن چهارگانه
12Fرت شديديداراي نكا« :گويد كه او بيان كرده است، ابن كثير دربارة آن مي

باشد و  مي 1
باشد، اما نكارت در سند آن، اين حديث داراي سندهاي  حديث در سند و متن منكر مي
باشد، و نكارت در متن آن، شيخ الس�م [امام ابن تيميه] در  [رجال] ضعيف و مجهول مي

 آنرا بيان كرده است، به آن مراجعه كن زيرا شفاي درون است. 13F2»منهاجـال«

  ] گفته است12/40ريخت ديگر پناه برده است، در [فقره] [ دروغ بي دوباره به -8

دلال سأل  كرل دنلل فئا بمن جتد و لاي ام رلانًه... ويوم كدفم رر�ًق فعل ر�«

                                           
 ).2/660تفسير ابن كثير ( -1

 ).143-7/138( ةالنبوي ةمنهاج السن -2
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معارج من ـتفسير ال خرجها الحاكم فيأو« :گويد ) و در حاشيه مي1(معار  / 14F1»سائل

مستدرك اخرا  نموده است. و اين حاكم آنرا در تفسير معار  در كتاب  »كمستدرـال

برد، و موسوي از  سخن دروغي است، هر كسي به مستدرك مراجعه نمايد، به آن پي مي
اين نوع دروغ شرم ندارد، و در مستدرك حاكم جز آنچه با اسناد از سعيد بن جبير اخرا  

لٓ ﴿ نموده است، چيز ديگري وجود ندارد، كه سعيد در توضيح
ٓ
ٓ  سٓأ  ﴾١ وٓاقعُٖ  ذٓابٖ بعُٓ  �لُفۢ سٓا

(سال سأئل، كه سائل در اينجا نضر بن حارث بن كلده  :ذي درجات گفته است :گويد مي
باشد، پس از آسمان برما سنگ فرود  خدايا اگر اين از طرف تو حق مي :باشد كه گفت مي

كه  ،آوريد، اين چيزي است، كه حاكم آنرا تخريج نموده و اين عينِ همان چيزي است
و اهل بيت اص�ً در آن  در تفسير اين آيه ذكر كرده است، و نامي از عليابن جرير 
 كنم چيزي جز تخي�ت و افتراهاي موسوي باشد. شود، و گمان نمي يافت نمي

باشند  و اهل بيت مردان اَعراف مي«] گفته است 42 - 12/41موسوي جاهل در [ -9

و در  »ردر رجال يعرفوذ كُى �سًما مروع دلأ« :فرمايد آنهائيكه، قرآن در مورد آنان مي
حاكم آنرا به سند آن [اسناد] به علي نقل نموده است، كه علي « :گويد حاشيه [مطلب] مي

ايستيم، پس هر كس ما را ياري نموده   (روز قيامت بين بهشت و جهنم مي :گفته است
س ما را نگران و نمائيم، و هر ك شناسيم، او را وارد بهشت مي باشد او را با سيمايش مي

شناسيم. و از سلمان نقل است كه سلمان گفته  ناراحت كرده باشد، او را با سيمايش مي

اي علي « .»رردرع دلأ كواًا  من ولدلأو كنأ يا ع«: گفت از پيامبر شنيدم مي :است

 اين چيزي است كه موسوي» حديث« .»باشيد همانا شما و اوصياء از فرزندان تو بر اعراف مي
بدون شناخت وصله و تلفيق نموده است، اما سخن سلمان كه آنرا به حاكم نسبت داده 
است، هر كس براي تفسير اين آيه به مستدرك مراجعه نمايد تلفيق آن براي وي برم� 

                                           
چگونه عمل (سزا) نمود با كساني وليت آنها (اهل بيت) را انكار كردند ... و در  ايد كه پروردگارت آيا نديده -1

 همان حال آيلإ سأل سائلٌ نازل گرديد.
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نمايد، زيرا نزد حاكم  گردد، واو (موسوي) از امثال اين نوع تلفيق [و دروغ] شرم نمي مي
بينيم كه موضعي را براي آن   گردد، لذا وي را مي ير آن يافت نميهيچ كدام از اينها و نظ

ذكر نكرده است، پس آيا أمانت وي در نقل همين است؟ و يا با اين نوع عمل مرد امام و 
 گردد؟ پيشواي قوم مي

اختراع اين مراجعات از  -ها فراوانند  اين نمونه -باشد؟  پس چه كسي همچون او مي
سد، پس مرا بگوئيد! از اينكه علي و اهل بيت از رجال اعراف وئ ر وي بعيد به نظر نمي

بر مرز ميان جهنم و بهشت باشند، چه فضيلت و برتري را براي آنها به دنبال دارد؟ در 
اند، و اعمال آنها [اهل بيت] آنان را از دخول  حاليكه مردم منزلت و منزل خويش را گرفته

ن را به جهنم وارد ننموده است؟! و خداوند درباره شان آنا بهشت باز داشته است، و اعمال

فُتٓۡ  �ذٓا﴿ :گويد اعرافيان مي بۡ  �ف
ٓ
مۡ ٓ�ٰ � ٓ تلُۡ  رفهف صۡ  ءٓ قٓا

ٓ
ْ  ّ�ارُ ٱ بُ ٓ�ٰ أ فوا َٓا قآل  مُ قٓوۡ لۡ ٱ مٓعٓ  َٓاعٓلۡ ٓ�ۡ  ٓ�  رٓ��

ٰ ٱ �َ گويند،  شود، مي هنگامي كه چشمشان متوجه دوزخيان مي« .]47[الأعراف:  ﴾لمُُ�ٓ ل
 .»پروردگارا ما را با گروه ستمگر همراه مگردان

 نيست؟! و اهل بيت آيا اين رسوايي زمان از موسوي و قوم وي براي علي

ف ٱ للُُ يفضۡ  وٓمٓن﴿ كس خدا او را گمراه نمايد، او را هر« .]33[الرعد:  ﴾هٓادٖ  مُنۡ  ۥٓ�ف  ٓ�مٓا َ�
 .»هدايتگري نيست!

ۡ ٱ مُّنٓ ﴿ :دلين قالو رجال دف دق  :گويد موسوي مي -10 ؤۡ ل الٞ  مَُُ�ٓ مف َٓ ْ  رُ  ﴾صٓدٓقفوا
 .]23[الأحزاب: 

الٞ  ﴿ در حاشيه رجالِ صدق در آيه َٓ ْ  رُ و حاكم آنرا اخرا  كرده « :گويد  مي ﴾صٓدٓقفوا

از عمرو بن ثابت بن ابي اسحاق از  -  مجمع البيانهمچنانكه در تفسير آيه در  -است 

در مورد ما (اهل بيت) نازل شده است،  -گفته است علي روايت شده است كه او [علي] 
اين چيزي است كه موسوي با آن فتنه و بلوي ايجاد كرده است، و اگر كسي در رجال 
سند [روايت] بنگرد به علت تسلسل علل كافي براي رد و ابطال آن، ضعف آنرا درك 

در تفسير آيه  نمايد. اما آنچه از تخريج كه به حاكم نسبت داده است، نزد حاكم مي
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گفته است] از كساني است [طلحه] كه جان را «كه او  - [مذكور] جز حديث طلحه
 ، وجود ندارد.-تسليم كرده است

نمايد، عدم نقل  و آنچه كه عدم وجود اين روايت را در مستدرك [حاكم] تأكيد مي

و حال آن كه نمايد،  نقل مي مجمع البيان(او) از كتاب [مستدرك] ميباشد، زيرا آنرا از 

باشد، و  [مجمع البيان] از كتب اهل سنت نيست، و متعلق به امام آنان [شيعه] طبرسي مي
هاي اهل سنت بر  رفت، همچنانكه در مقدمه مراجعات گفته است، آنرا از كتاب انتظار مي

گرفت، اما مسير دروغي را كه موسوي پيموده است، به سوي رهروان  آنان احتجا  مي
 راه او عمران و آباد گشته است.اهل مذهب و 

فسٓبّحُف ﴿ كه خداوند، در سوره نور -موسوي درباره رجال التسبيح  -11  �يُهٓا ۥٓ�ف  �
 ُ وُّ لۡ ٱب دف در حاشيه اثري از دحيه الكلبي  :گويد مي -فرمايد  بيان مي .]36[النور:  ﴾صٓالُ �ٱوٓ  غف

وۡ  �ذٓا﴿: در مورد آيه
ٓ
ْ رٓأ وۡ  رٓةً تُٓ�ٰ  ا

ٓ
در قصه برگشتن كاروان و ترك پيامبر (از طرف  ﴾اوً لهٓۡ  أ

گويد (جز علي و حسن و حسين و فاطمه نباشد، پس اگر اين  صحابه) آمده است كه مي
شد، و آيات سوره نور را نازل  بودند شهر مدينه بر ساكنان آن تبديل به آتش مي افراد نمي

زمان واحد با هم جمع گرديد كه شب و روز را در يك  كرد، اين موسوي اگر مكلف مي
تر بود، وليكن ارتقاء با مخالفت و  نمايد، از تكلفّ جمع اين آيات و آثار با هم بر او آسان

 ها سخت و مشكل است. حب شذوذيت براي اين كوتوله
 مطايا قدر كبا حل نجدـكل الو

 

 اَلشهی من ركوب الأرانبالذ و 
 

ز سوار شدن بر خرگوش براي ما ايم. هيچ كدام ا هايي كه ما سوار شده تمام مركب
 تر نبوده است. لذت بخش

خزيدن در چيزي كه شايسته انسان نيست. و رسوايي و لكه ننگي است، اگر هفت بار 
با آب شسته گردد، و بار هفتم آن هم با گل باشد، پاك نخواهد شد. و اين رد بر افتراي 

 موسوي است.
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نقل نموده است؟! او حتي به مصدر آن  دانم از كجا اما اثر [كه نقل كرده است] نمي
افزايد و انتساب دادنش به ابن عباس  اشاره نكرده است، و اين به شك و ترديد در آن مي

اعتبار است. بدون شك بر او [ابن عباس] دروغ بسته است، و مصدر آنرا گنگ و مبهم  بي
سوي به نقل از ساخته است، و آنرا ذكر نكرده است، و از ابن عباس خ�ف آن [گفته مو

دانم آيه سوره نور چه ارتباطي با سوره جمعه  ابن عباس] وارد گشته است. و نيز نمي
دارد، جمع نمودن سبب اين دو آيه با هم از تخم گذاري شتر سخت و دشوارتر است، و 
اين بار موسوي برخ�ف نقل فراوان وي از كتاب واحدي به آن رجوع نكرده است، زيرا 

زشت جلوه دادن و كريه نمودن ابوبكر و عمر پرداخته است. و اگر در در آن كتاب به 
نمود و در آن  بود. به منابع معتبر ما [اهل سنت] مراجعه مي مراجعات خويش صادق مي
باقي ماندند، و بخاري و غير او روايات وارده در اين  صمنابع كساني را كه با پيامبر

فهميد كه  شود، و اين نادان مي دانسته مي -اند  هزمينه را از اع�م سنت تخريج و نقل كرد
15Fابوبكر و عمر

اند و آن ماندگاران حسن و  اند كه با پيامبر مانده از جمله كساني بوده 1
اند، و فاطمه كه اين زن صفت در زمره مردان به  نيستند، كه بعداً متولد شده بحسين

خداوند بر او واجب  حساب آورده است. چيزي بر او فرض [نماز جمعه] نموده كه
گري و موسوي و فريبكاري او براي خوانندگان معلوم  نكرده است، و تا اينكه ميزان حيله

الٞ ﴿: گردد، اينكه لفظ (رجال) در آيه َٓ ٞ تُٓ�ٰ  هُيهُمۡ تفلۡ  ��  رُ امكان  .]37[النور:  ﴾عٌ ٓ�يۡ  وٓٓ�  رٓة
 از زمره تاجران نيست. دخول فاطمه در آن ممكن نيست، و او [فاطمه] به اتفاق اهل خرد

باشيد كه آتش  ترين كسي مي پس واقعيت گوياي اين است كه شما [شيعه] مستحق
جهنم بر شما افروخته گردد، زيرا واقعيت دردناك اينكه شيعه امروزي جز اندكي از آنان 

دارند، حتي برخي از آنان به سبب خودداري از غصب منصب امام  نماز جمعه را برپا نمي
16Fغيبت امام باور به اسقا  نماز جمعه دارند در زمان

2
17F

1. 

                                           
 ) با شرح نووي.16/151( ةالجمعمسلم كتاب  -1

 گردد. اكنون در عراق جز شيخ خالص در مسجد صفوي در صحن مسجد كاظمي  نماز جمعه بر پا نمي -2
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 كنيد؟ مي گويي در كتاب موسوي را م�حظه  آيا مقدار ياوه
] از حديث دار بعد از انتساب آن به احمد و نسائي در 26/127موسوي [ -12

و غير صاحبان سنن با طرقي كه اجماع بر « :گويد خصائص، و نيز انتسابش به حاكم، مي
و اين دروغ آشكاري است، كه بر اهل علم » اند ت، نيز آنرا نقل كردهصحت آن شده اس

در سنن صاحبان سنن وجود ندارد، و اين موسوي از اين نوع  :پوشيده نيست، زيرا، اولً
اينكه بر صحت آن اجماع نگرديده است، بلكه اط�ق بر صحت  :كند، دوماً دروغ شرم نمي

گردد، و حديث منكر و مردودي  ابت نمينشده است، پس اسناد آن ضعيف است، و ث
است، و شما را به آنچه كه موسوي از لفظ حديث پنهان كرده است، زيرا باب طبع وي 

نمايد، اقدام به حذف آن  همچون عادت وي حتي در نصوص كه نقل مي -نبوده است 
ه نمايد، اينك نمايم امري كه عدم رعايت امانت وي را تأكيد مي آگاه مي -نمايد  مي

بر فراش در شب هجرت را ذكر كرده است، آنرا كام�ً  هنگاميكه جريان خوابيدن علي
مصاحبت وي و نه فردي ديگر با  -نقل نكرده است، بلكه بزرگترين فضيلت ابوبكر كه 

كه آن فضيلت جز ابوبكر هيچ كدام از ساير صحابه، به  ،را حذف كرده است -پيامبر باشد.
18Fاند آن نايل نشده

2. 

...  م نام مكنه و ذ دلـمش�وذ يرمونه، لل أذ قال: وخرج « :گويد [موسوي] و مي
در حاليكه مشركان او را  ،يعني علي در بستر پيامبر خوابيد. »رسول دالله ف غلوة ربوك...

در غزوه تبوك بيرون رفت، و  صرسول خدا :گويد دادند، و تا اينكه مي هدف قرار مي
گيرد، اما وي  ها را در بر مي و ديگر صحابي ،ن نص عليداند كه مضمون اي موسوي مي

و او و قوم  -به حذف فضايل شيخين و ديگر صحابياني را كه او به آنها خشنود نيست 

                                                                                                             
 ).2/69( ةالصلا، كتاب ةمفتاح الكرام -1

َٓا﴿ با توجه به صريح قرآن -2 ٓ مٓعٓ �َ نۡٓنۡ ِنُ� ٱ ٓۡ ولف لُٓ�بُٰبۦُُ� ٓ�  قف ُٓ غٓارُ ِذُۡ 
مٓا ُ  ٱلۡ ٓ ٱنۡ�ۡٓ�ُ ِذُۡ هف َُ خداوند در اين  ﴾نآ

ر چنين آيه صراحتاً ابوبكر را به عنوان صاحب پيامبر نام برده است و براي هيچ كدام از ساير ياران پيامب
 اي ذكر نشده است. م. وصف برجسته
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. اقدام كرده است، وليكن كاروان سير خود كند، و عوعوي -نمايند وي آنها را نفرين مي
 سگ او را از سير باز ندارد.

 -و اين تازه نيست  -و به امانت علم خيانت كرده است موسوي دروغ نموده  -13

 �ودالله د :قالو« :]34/144[ :گويد وقتي كه مي
َ
ودرث رلمه فمن بن رمه ودو ،ههى وو  هُ وخ لأ

سوگند به خداوند من [علي] برادر و دوست و پسر عمو و وارث علم او «. »؟�حق به مأ

 :گويد و در حاشيه مي .»تر است؟ حق[پيامبر] هستم پس چه كسي از من نسبت به او مست

آنچه كه موسوي گفته است، كذب و افترا » تلخيصه مسلما بصحته وأخرجه الذهبي في«

باشد، چون حاكم آنرا صحيح ندانسته است، تا ذهبي به آن تسليم گردد، بلكه هر دو  مي
19Fاند اند، و چيزي بر آن نيفزوده درباره آن سكوت كرده

آنرا انكار  ، و ذهبي در (الميزان)1
اين حديث منكري است، آيا مقدار امانت و حد علم وي را  :كرده است و گفته است

 فهميدي؟! پس قوم نادان نابود، و به درك واصل گردند.

مَةُ « :صي پيامبر فرموده :48/169موسوي [ -14 مَايا فاط 
َ
ذّ  ررَضَْصَْ  أ

َ
َ  أ َّ أطل  لل  د

ْ ل  
َ
رْ    أ

َ
حَدُُ مَا :صْ  رجَُلَ فاخ ار  دلأ

َ
بوُك   أ

َ
اي فاطمه آيا خوشنودي از اينكه «. »بعلك  وَدلآخَرُ  أ

خداوند به اهل زمين اط�ع داد و از ميان آنان دو مرد را انتخاب نمود يكي از آنها پدرت 

 :را نقل كرده و اين خائن در حاشيه گفته است، »[محمد] و ديگري شوهرت [علي] بود

 .»صحاب السنن وصححوهأرواه كثير من ك، ومستدرـالخرجه الحاكم من صحيحه أ«

حاكم از صحيح [مستدرك] خود، و بسياري از صاحبان سنن اين روايت را صحيح 
اند، اين دروغ آشكاري است، چون هيچ كدام از اصحاب سنن چهارگانه، و ديگران  دانسته

20Fاند، و جز حاكم آنرا ذكر نكرده

حاكم راوي كسي آنرا صحيح ندانسته است، و خود  2
حديث و شيخ خود [ابوبكر بن ابي دارم] را به كذب متهم ساخته است، پس ترا به خدا 

                                           
 ).3/136مستدرك با تلخيص ( -1
 بلكه بر سريج وضع گرديده است. :گويد ) و ذهبي مي3/140مستدرك ( -2
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كه از كي تا الن مستدرك حاكم صحيح بوده؟ كه موسوي آنرا صحيح  :به من بگوئيد
اند.  اند، سخن راستي گفته ترين مردم رافضه جاهل :گويند مي ليكن از اين كه ،ناميده است

جهل رسوا كننده و  »صحاب السننأرواه كثير من « :گويد نما كه مي و سخن اين عالم

آوري است، و گويا اصحاب سنن صد نفرند و او از ذكر آنان عاجز است، وليكن اين  شرم
چوپان قلمداد  هاي بي باشد، كه خود را به عنوان چوپان گله مي  گستاخي از اين فريبكار

 كرده است.
اند، كه علي  و از جمله كساني كه اعتراف نموده« :گويد ] مي48/171موسوي [ -15

باشد، كه عارف شعراني  باشد، شيخ العرفاء محي الدين عربي مي جامع اسرار پيامبران مي
از او نقل كرده است ...) اين هذيان گوئي است كه موسوي به آن پرداخته است، و اين 

  :كند سخن بر او صدق مي
 خلف يزكی بعضهم بقيت فيو

 

 اً ليدفع معور عن معوربعض 
 

نمايند.  مي  كه جهت دفع زشتي از يكديگر هم ديگر را تزكيه :ام در ميان نسلي مانده
 .-هاي او را فرا گرفته است  هاي ابن عربي، كه همه كتاب موسوي، اشتباهات و ض�لت

م«مانند  كَ حسين و آنچه كه با آرزوها و گمراهي عبدال »ةمكيـالفتوحات ال«و  »فصوصُ الحِ

گويد اولياء از انبياء برترند و خاتم اولياء  نمايد، ابن عربي مي تزكيه مي -باشد  هماهنگ مي
 باشد، و نبي نيست، پس از انبياء برتر است. از خاتم انبياء برتر است، و چون علي ولي مي
باشند، و برخي سخن برخي ديگر را مورد  و تمام اينها، برادران گمراهي و ابليس مي

نمايند، و  دهند، و ض�لت و حق پوشاني يكديگر را مزين و آراسته مي ا  قرار مياحتج

عٓلۡ  لكُٓ وٓٓ�ٓ�ٰ ﴿ :فرمايد كه مي :خداوند راست گفته است ُّ  َٓآَ ٍّ  لُ�ف ُِ وّٗ  نٓ ٓ�ٰ  �عٓدف  �سُ ۡ�ُ ٱ طُ�ٓ َٓ
مۡ ٓ�عۡ  يفوُ�  نُّ �ُۡ ٱوٓ  هف ورٗ  لُ قٓوۡ لۡ ٱ رففٓ زفخۡ  ضٖ ٓ�عۡ  ُِٓ�ٰ  ضف رف ٓ  وٓلوٓۡ  �ۚ غف ا ۖ  مٓا رّٓ�كٓ  ءٓ َٓ مۡ فذٓٓرۡ  ٓ�عٓلفوهف  وٓمٓا هف
 َۡ ونٓ ُٓ سپس بيان نموده است، كه چه كساني به آنان گوش فرا  .]112[الأنعام:  ﴾١ ٓ�ف

ٰ وُٓ�صٓۡ ﴿ :دارند دهند و چه كساني شرم مي مي ۡ�  ۦُ ُِٓ�ۡ  َٓ
ٓ
ُينٓ ٱ دٓةف  ُٔأ فَونٓ يفؤۡ  ٓ�  َ� ُ  مُ  خُرٓةُ �ٱب
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ْ قۡ وُٓ�ٓ  هف ضٓوۡ وٓلُٓ�ۡ  م مٓا ٓ�فُفوا  .]113[الأنعام:  ﴾ٓ�فُفونٓ مّقۡ  هف
آيه مباهله به عنوان حجت بنا بر تفسيري كه  - :گويد ] مي50/176و در حاشيه [ -16

بر اينكه علي مانند خود رسول خدا  -از آن بيان داشته است » الكبير«رازي در تفسير 

باشد. رازي در  مي /افترا بر رازي نمايد، و اين خيانت و باشد، براي شما كفايت مي مي
21Fتفسير آيه مباهله

از مردي شيعي به نام محمود بن حسن حمصي كه در [شهر] وي  1
كرد، نقل كرده است، كه اين رافضي بر برتري علي بر ساير پيامبران جز  سكونت مي

َٓا﴿: باور و گمان داشته است، و در ضمن آيه ،صمحمد سٓ فَ ن
ٓ
مۡ  وٓأ سٓ�ف فَ ن

ٓ
 .]61مران: ع [آل ﴾وٓأ

براي آن استدلل نموده است، پس رازي سخن او را رد كرده، و آنرا محكوم كرده است، 
باشد، نه از رازي. اما اين عبدالحسين حيله گر خود  و اين سخن از ك�م [فرد] رافضي مي

برتر و بهتر از صاحب و دوستش محمود [مذكور در نقل رازي] نيست چون او 
دروغ و افترا نموده، و استدلل و سخن را به وي نسبت داده است، [عبدالحسين] بر رازي 

آيا اين [عبدالحسين] امام و پيشواي شماست؟ آيا با اين  :گوئيم وما [در اينجا] به شيعه مي
گردد؟ و آيتي از آيات  نوع مكر و خيانت، و بلكه دروغ مردي نزد شما امام و پيشوا مي

است پس واي [بدبختي] بر آن گروه و طائفه، و در  گردد؟! پس اگر امر چنين خداوند مي
 غير اين صورت خود را از عبدالحسين و اعمال وي تبري و مبرّا سازيد.

لٓ ﴿ ي موسوي درباره سبب نزول آيه -17
ٓ
ٓ  سٓأ نزول آن «كه سبب  :نمايد ادعا مي ﴾�لُفۢ سٓا

من  ةرسله جارأقد و« :گويد در مورد انكار وليت علي از طرف نعمان فهري است، و مي
اند، كه  و گروهي از اهل سنت آنرا مرسل دانسته .»مسلماتـدرسال دل ة ل دفسنأدرَلام 

پس مراجعه كن به « :گويد ] مي546/190و در حاشيه [» اين مرسل نمودن مسلمات است

با اينكه » در سيره معروف خويش نقل كرده است الوداع ةحجآنچه كه حلبي از اخَبار 

ه خود بر كذب و دروغ بودن اين حكايت و بط�ن آن تصريح نموده است، حلبي در سير

                                           
 ).8/81( تفسير الرازی -1
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بَ « :گويد كه در سيره خويش مي ذِ يعني قائل اين قصه دروغ نموده است. و اينكه  22F1»كَ

، همچون كوبيدن درب و صداي مگس است، پس اين اعَ�م »اتـارسال المسلم«گويد  مي

برد؟ حقايق با  براي ما اسم نميو بزرگان كجايند؟ چرا موسوي يكي از آنان را 
 گردد. ها، باطل نمي ها، و ژاژخايي گويي ياوه

پردازد، كه خداوند  ] به طعن و نكوهش از كسي مي74/227موسوي در مراجعه [ -18
او را ام المؤمنين نام نهاده است، اما موسوي و قوم او به اين لقب [خدايي] رضايت و 

در سياق وفات پيامبر است،  لروايت عائشه و اين نكوهش دربارهخشنود نيستند. 

 و بص رجلص فخرج و « همچنانكه بخاري آنرا از او [عائشه] نقل و روايت نموده است:
من دفرجل  ي ل ردر :دبن رباِ �ص رجل خخر ... فصال َو مطل ـ... بص رباِ بن ربددل

و مرد بيرون رفت ... ميان پس او [پيامبر] ميان د« .»فم  سم عه؟ه؟ ...  و ع يدلآخر دل
دانيد آن مرد كه عائشه اسم آنرا ذكر نكرده  آيا مي :عباس و مرد ديگري ... ابن عباس به من گفت

اين روايت صحيح است و هيچ جاي اشكال ، »باشد است، چه كسي است؟ او علي مي
ار ليكن يك مقد نيست، و جاي آن نيست كه اين رافضي به نكوهش از عائشه بپردازد، و

گردد، و ابن سعد در  اضافات در آن واقع گرديده است، كه عبدالحسين به آن متمايل مي

23Fطبقات

لارطً  ل نفسا  ةذ عه؟ا« :گويد آنرا اخرا  نموده است، كه ابن عباس مي 2

و موسوي در حاشيه ، »عائشه نسبت به او خشنود نيست، كه منظور از او علي است« .»ب�
 اين سخن ذكر كرده است. سه مغالطه را به دنبال

اند، و حال آن كه چنين نيست،  كند، كه صاحبان سنن آنرا اخرا  كرده گمان مي -1
 .پس خدايا ريسمان دروغ چقدر كوتاه است!! -اند،  هيچ كدام از آنان آنرا روايت نكرده

راويان اين روايت همگي حجت  .»رجال  اد دفسند كام حججو« :گويد مي -2

                                           
 ).3/309( ةالجلي ةسير -1

 ).2/29( طبقات الكبری -2
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داند، كه مجرد عدالت راويان، بدون ساير شرو  روايت، براي  ين كودن نميباشند، و ا مي
صحت آن كافي نيست، و اين روايت شاذ است، كه تنها معمر و يونس بدون ساير راويان 

 اند. از زهري نقل كرده

دك ف بما قبلاا من رر�اا دلخاری و« :گويد نمايد و مي امام بخاري را متهم مي -3
گونه موارد، آنرا  . بخاري طبق عادت خود، در اين»كأمثال ذف ع عّره فدلديث جرااى 

ترك كرده و به ما قبل آن [روايت] اكتفا نموده است؟ شگفت از كسي كه كذب، و نيرنگ 
باشند، همانطور كه  كند، كه تمام مردم همچون او و قوم وي مي را گسترانده، و گمان مي

پردازد، و كسي كه در  ثر مردم بيشتر به دروغ ميگذشت نامبرده [عبدالحسين] از اك
زند، و هر گردي را قرص نان پندارد، از بخاري و شر  وي در صحيح  تاريكي چوب مي

كه نزد  -داند، و هر كسي در [اصول] كافي  او و يا از موقعيت رجال صحيح چيزي نمي
از نعمت علم بنگرد قبل  -باشد  شيعيان همچون صحيح بخاري نزد ما [اهل سنت] مي

 يابد. نعمت عقل را مي
ضرورتاً از اخبار اهل سنت معلوم  :گويد ] مي81/243موسوي در مراجعه [ -19
اند، و در  گردد، كه اهل بيت نبوت و رسالت هيچ كدام هرگز در بيعت حضور نيافته مي

نها خانه علي (و سلمان نيز با آنان بوده) با آن مخالفت نمودند، پس چگونه با مخالفت آ
گردد،؟ بدون شك هر كسي سخن  انعقاد و كامل مي -بر خ�فت صديق  -اجماع 

موسوي را در اين مورد بخواند، و كمترين شناخت با سيره داشته باشد، به كلي از دو امر 
و رافضه همگي اينطور  -ترين مردم  يا اينكه او [موسوي] از جاهل :نمايد يقين مي

باشد، و آنان به علت آگاهي از ميزان م�زمت  حابه ميبه اخبار و سرگذشت ص -باشد  مي
ميان رسول و يارانش توجهي به سيره پيامبر ندارند، يا اينكه او جسورترين مردم بر دروغ 

كه دورترين  -باشد، و اين رافضي و امثال او محتويات كتب گذشتگان خويش را  مي
نمايند، بلكه هر آنچه  نقل مي بدون دليل و بررسي واقعيت -مردم نسبت به او هم باشند 

كه با ميل و خواستلإ آنان هماهنگ درآيد پذيرفته، و هر آنچه كه با تماي�ت آنان مخالف 
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اندازند، و موسوي تمام اينها را از زمره مخالفين بيعت با ابوبكر [صديق] به  باشد دور مي
 باشد. آورد، و اين دروغ و افترا بر آنان مي حساب مي

نمود، و  بود، به حجت و برهان در اين باره تصريح مي عايش] راستگو ميو اگر [در اد
محتوا به آن اشاره كند، و او در ادعاي  لكن او حتي نتوانسته است، در كتابهاي خيالي و بي

است، و ثابت شده است، كه  اند، دروغ گفته  خود از اينكه اهل بيت با ابوبكر بيعت نكرده
آن مخالفت ننموده است، و سبب بيعت علي با ابوبكر، بعد كسي با  جز سعد بن عباده

نمايد، كه او  نمايد، و گمان مي از شش ماه از وفات پيامبر، با نقل از صحيحين را ذكر مي
كند، كه او (علي) با  (علي) قبل از آن بيعت نكرده است، و جسورتر از اينكه او ادعا مي

و مردم در آن ظروف و تنگنا، او را به بيعت  ابوبكر بيعت ننمود، تا اينكه مصلحت اس�م
ناچار نمودند، و اين ادعايي است، كه هر دروغگويي از انجام چنين دروغي عاجز و 

گردد، و سخن وي به  ناتوان نيست، اما از اينكه سند آن را ذكر نكرده است، رسوا مي
ول يا دوم را با سند گردد.، و بيهقي بيعت علي براي ابوبكر را در روز ا ديوار كوبيده مي

24Fصحيح نقل نموده است

1. 

                                           
 ست.ا ) و آنرا به بيهقي نسبت داده6/306( ةالنهايو ةالبداي -1



 
 

 هايي كه نقل در آن دچار تغيير گرديده است فقره :فصل دوم

باشند كه وجود خارجي دارند، اما عبارات آن دچار تغيير و  هايي مي و آن فقره
 باشد. اند، كه خود نيز نوعي دروغ مي دگرگوني گشته

جلال رنائام قال دالله جًل بلائام و �و« :گويد ] مي12/45موسوي در مراجعه [ -1

َۡ  ي�ۡٓ�ُ  مٓن ّ�اسُ ٱ وٓمُنٓ ﴿ :رعال فۦ َٓ درباره زيبايي، و شكوه ب�ء و « .»]207: ة[البقر﴾ سٓ

فرمايد ... برخي از مردم [جهت رضايت خداوند]  گرفتاري [اهل بيت] خداوند تبارك و تعالي مي
حاكم در مستدرك از ابن عباس  :گويد و در حاشيه [مطلب] مي. »فروشند خود را مي

روايت نموده است، كه او [علي] مشكل را براي خويش طلب نمود، و لباس پيامبر را 
و حاكم بر شر  شيخين به صحت آن تصريح نموده است، گرچه » الحديث«پوشيده، 

و ذهبي در تلخيص مستدرك به آن اعتراف كرده « -اند  شيخين خود آنرا اخرا  نكرده
اين كذاب از كوره در رفته است، زيرا حاكم نگفته است، كه اين روايت بر  و» است...

25Fشر  شيخين، صحيح است، بلكه گفته است

و ذهبي با آن موافق » صحيح الاسناد« :1

است، وليكن بر شر  شيخين نيست، و جاه�ن ميان صحيح السناد بودن، و ميان صحيح 
تر  به اولي از لحاظ صحت برتر و قويبر شر  شيخين تفاوت قائل نيستند، دومي نسبت 

چون ضعيف است، و مطلب مهم در اينجا انواع  ،باشد، و با اين وجود خوشايند نيست مي
 باشد. ها، و خيانت در امانت در كتاب موسوي مي گويي ب�هاي، خانمانسوز، و دروغ

و حسن « :گويد ] مي146/54موسوي در شرح حال اسماعيل بن خليفه م�ئي [ -2
 ،و اين چيزي است كه اين هوچي گر گفته است، دروغ جعل نموده است» بوحاتم حديثها

 و لا� ج به، و« :عبارت و جم�ت ابي حاتم در اين مورد از اسماعيل اين است، كه

                                           
 ).3/143با تلخيص (  كمستدرـال -1
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اين راهزن پنهان كار هر ، »قابل احتجا  نيست و حديث وي حسن است« .»حسن دلديث
26Fحاتم تصرف نموده است طور كه خواسته است، در عبارت ابي

1. 

ه دفسلًما� من « :گويد ] مي16/97موسوي در شرح حال عمار بن زريق [ -3 ردى
سليماني او را از زمره « .»م�دذـحودل رمار من دلأ كما نل رلًه دل   ف ةدفردفت

در احوال ذهبي بر آن تصريح » الميزان«رافضيان به حساب آورده است، همانطور كه ذهبي در 

 قول « :و آنچه ذهبي در الميزان گفته است. »است كرده
ى
ما رأيت لاحد فًه رلًيناى دلا

جز سليماني كسي در برابر آن نرمي « .27F2»كرلم ب ته ذفأ، فاالله ةنه من دفردفتأ :دفسلًما�

و اين چيزي  ،»باشد، خداوند به صحت آن آگاهتر است نشان نداده است، و او از رافضيان مي
و با تطبيق ميان دو عبارت  ،ت فريب خوانندگان پنهان كرده استاست، كه موسوي جه

نمايد، با ايهام و تخيل از موافقت ذهبي  كه ت�ش مي -مذكور، ميزان امانت موسوي 
 باشد. گردد. و اين خ�ف حق و واقعيت مي براي شما (خواننده) آشكار مي -بفريباند 
نكه خود را در مقابل قوم خود كه او تا اي ،پردازد موسوي پيوسته به دروغ گويي مي -4

 :اند. تسلي خاطر دهد، پس اي صاحبان خرد عبرت پذيريد را به عنوان امام اتخاذ نموده

للا حددى ر�لم فًه أرلم أنه ما أو« :گويد ] مي16/67و در شرح حال عمار بن معاويه [«
سخن نگفته، زيرا به و جز عقيلي كسي درباره وي « .»لا دلت؟ً لنه لامغمل فًه وأ ،دلعصً�

و سخن موسوي در شرح حال عمار مبالغه آميز . »علت تشيع به آن اشاره ننموده است
باشد، و ع�وه بر آن، بر عقيلي هم دروغ بسته است، كه او به علت شيعه بودن عمار  مي

باشد، چون ذهبي در الميزان اين  به وي اشاره نكرده است، و اين برخ�ف حقيقت مي
أسمعت من سعيد بن جبير؟  :(سأله ابوبكر بن عياش :بيان نموده، و گفته استمسأله را 

                                           
 ).1/149( التهذيب) «7/327( ميزان الاعتدال -1

 ).5/199( ميزان الاعتدال -2



 »المراجعات«هاي نگارنده  و فريبها  كشف دروغ  36

 

ايد؟ گفت خير پس  ابوبكر بن عياش از وي پرسيد آيا از سعيد بن جبير شنيده 28F1» :ل :قال
عقيلي او (عمار) را پنهان داشته به علت انقطاع روايت وي از سعيد و نه فرد ديگري، نه 

 .د سرانه و بر ميل خويش سخن را توجيه نموده است!آنچنانكه موسوي گفته و خو
] رافضي سخن حاكم بر حديث نام گذاري علي بر 142 - 34/141در مراجعه [ -5

رون، را تحريف نموده است، به طوري كه تصحيح آنرا بر ها هاي بني پسران خود، مانند نام
ست، چون حاكم شر  شيخين از حاكم نقل نموده است، و دروغ بودن اين سخن آشكار ا

اكتفا، نموده است، و نگفته است، اين حديث بر شر  شيخين،  .29F2»صحيح السناد«به گفتن 
باشد  يا يكي از آنها صحيح است، و با اين وجود حديث مذكور در اسناد داراي عللي مي
 [معلل] كه موسوي و قوم او از آن بي اط�عند (و انسان با آنچه كه نداند دشمن است).

نتَْ «گويد:  وقتيكه از حديث ابن عمر مي موسوي دروغگو. اين -6
َ
خ   أ

َ
 دلّْ�ًاَ ف   أ

رَة   كند و در حاشيه  شرم نمي .»باشيد تو [علي] در دنيا و آخرت برادر من مي« .»وَدلآخ 

خرجه الحاكم ... عن ابن عمر من طريقين صحيحين علی شرط أ«گويد !  ] مي34/142[

حاكم « :يعني »تلخيصه مسلما بصحته في يخرجه الذهبأو« :يدافزا و به آن مي .»الشيخين

و ذهبي با تسليم به ، »آنرا از طريق صحيحين بر شر  شيخين از ابن عمر اخرا  كرده است
صحت آن در تلخيص خود آنرا نقل كرده است. با اين وجود ذهبي از هر دو طريق 

جميع متهم است، و كاهلي «حديث را مورد نقد و بررسي قرار داده است، و گفته است 
30Fساقط است

، اين چيزي است، كه اين فريب خورده به آن پرداخته است، و از نردباني 3
لزم است كه شيعه به اين امام  -ارتقاء جسته است، كه شايسته ارتقاء يافتن نيست! 

هايي كه او  و دروغ -و هيچ شرافتي براي دين ندارد  -(خويش) عبدالحسين شرف الدين 

                                           
 ).5/206( مصدر السابقـال -1

 ).3/183( كمستدرـال -2

 ).3/173( كمستدرـال -3
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پردازد دقت و نظر افكنند، وخود درباره او قضاوت كنند. و ناصرالدين آلباني در  آن ميبه 
] بر اين حديث، حكم به موضوع بودن آن داده است، 351سلسله حديث ضعيفه شماره [

 توانيد به آن مراجعه كنيد. پس مي
وقتيكه سرور زنان [فاطمه] با هم طراز  :گويد ] مي143 - 34/142و موسوي [ -7

اي اُم اَيمن برادرم [علي] را  :خويش سرور اهل بيت [علي] عروسي كرد، پيامبر فرمود
و  ،ذهبي با تسليم به صحت آن آنرا نقل نموده است :گويد و در حاشيه مي». صدا بزنيد

ل�ن دلديث غلط دلخ و«« :فرمايد دروغ نموده است زيرا ذهبي در سخن خويش مي

 .31F1»سماء [ام ايمن] شب عروسي فاطمه در حبشه بودزيرا اَ .»حديث نادرست است« »...
نمايد پس كجا موسوي تسليم صحت اين روايت شده است، وليكن اين همان  آنرا رد مي

 يابد. گويي سردي است كه جز بر قوم او [موسوي] روا  نمي ياوه
 كنيم، و ها را ميان موهايش تفتيش  كنيم، تا شپش و ما پيوسته موسوي را دنبال مي -8

ي اين دو چهره كريه منظر بيفتد، و خواري او معلوم گردد. و حديث ابوذر  پرده از چهره

نمايد، و با  را نقل مي .32F2»ر ا� فصد رلًا رص ومن أطار�، فصد رلًا أطاع ومن« را
] 167 - 48/166[ :گويد ادعاي تصحيح حديث از طرف حاكم و ذهبي به اينكه مي

ح كل منهما بصحته علی شرو« به دروغ پرداخته است، زيرا حاكم گفته  .»ط شيخينصرّ

33Fو ذهبي با آن موافقت نموده است» صحيح السناد« ،است

و اهل علم برخ�ف جاه�ن  .3
شوند، و با اين وجود  ميان صحيح السناد، و صحت بر شر  شيخين تفاوت قائل مي

غ افتراگر جاي خشنودي نيست زيرا حديث ضعيف است، و هدف ما در اينجا بيان درو
 باشد. در خيانت به شرافت، علم و امانت، آن مي

                                           
 ).5/206( كمستدرـال -1

ه از علي سرپيچي نمايد مرا سرپيچي نموده هر كس علي را اطاعت نمايد مرا اطاعت نموده است، و هر ك« -2
 م. - »است

 ).3/131( كمستدرـال -3
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 َ�صَدْ  رَل ًاّ  سَّ   مَنْ «] حديث ام سلمه 48/167موسوي در مراجعلإ حاشيه [ -9
نمايد، آري  كند، و ادعاي صحت آنرا به حاكم بر شر  شيخين مي را ذكر مي .34F1»سََّ�  

35Fحاكم آنرا

عبدالحسين آنرا همانطور كه  اما بر شر  شيخين نيست، ،نقل نموده است 2
 است. وارونه جلوه داده

جاي تعجب هم  -آورد  آورد، و از خود سخن در مي موسوي به حذف روي مي -10
] در سياق حكايت يحيي بن معين و ابوالزهر راوي حديث 48/168در حاشيه [ -نيست 

و موسوي . »...خرةدلآ ف سًد دلنًا ف سًد أنت ع يا« :از عبدالرزاق نقل كرده است كه

 .»ين  اد دفك اب دليسابوری...أ« :نمايد كه او [يحيي] گفته است از يحيي نقل مي
و آنچه از ابن معين ثابت گرديده است، كما اينكه خطيب  .»كجاست اين كاتب نيشابوري«

36Fدر تاريخ و حافظ درتهذيب

از او نقل كرده است و هم چنين حاكم آنرا تخريج كرده  3

من  اد دفكادب دليسابوری دلی �دث رن ربددفر�دق «ن معين گفته است است كه اب
نمايد  گوي نيشابوري كه اين حديث را از عبدالرزاق نقل مي اين دروغ .؟!» اد دلديث

كيست؟ و موسوي مقصود و هدف وي را تحريف نموده است، و آشكار است كه ابن 
دالحسين آنرا م�حظه نموده، و به نمايد، و عب معين صراحتاً اين حديث را تكذيب مي

دهد، و در  تغيير آن هم اقدام نموده است، سپس اين دغل كار به ض�لت خويش ادامه مي
پردازد، به طور فاحش و ناجوري متن قصه را قطع نموده است،  خود حاشيه به دروغ مي

شما دروغگو  اما« :گويد و در آخر اين قصه قول ابن معين وجود دارد، كه به ابوالزهر مي
گويد در اين حديث گناه به گردن  و مي -كند  نيستيد، و از س�مت وي تعجب مي

ديگريست، و اين دللت بر تأكيد تكذيب حديث از طرف ابن معين است، و بعد از 
شناخت از صدق راوي از عبدالرزاق با وضع حديث و كذب آن حكم وي (نسبت به 

                                           
 است. م. علي را دشنام دهد مرا دشنام دادههر كسي  -1
 ).3/130مستدرك ( -2
 ).3/138)، مستدرك (1/14تهذيب ( -3
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اي كه نقل كرده است به سخن خود  در لفظ قصه راوي) تغيير نكرده است، و اين موسوي

قه �ی بن معص و« :گويد كه مي نمايد  اكتفاء نموده و چنين وانمود مي 37F1»ههلدر ار ف دى
 نمايد. كه ابن معين اين حديث را تصديق و تصحيح مي

كه همان حديث  -نزد طبراني  -وصله زن و فريبكار از حديث زيد بن ارقم  -11

با سندي كه بر » بسند مجمع علی صحته« :گويد ] مي54/177حاشيه [ غدير باشد، در

صحت آن اجماع منعقد گرديده است، و در حاشيه، تصحيح ابن حجر، را براي آن ادعا 
كند. و تمام بحث در اين مسأله اين است، كه ابن حجر در صواعق المحرقه به صورت  مي

و به صحت آن تصريح  -نيست و لفظ طبراني  -كلي حديث غدير را ذكر كرده است 
38Fكرده است

اما اين لفظ [مذكور] ونه چيزي نزديك [و يا شبيه] به آن را نگفته است. و  2
هرگز به آن اشاره نكرده است، و اين مكار در آن غلو و نيرنگ كرده است، خداوند او را 

براي به سزاي عملش برساند، و شيعه عموماً، و به عنوان نمونه (خصوصاً) عبدالحسين 
تحقق آرزوهاي خود و گمراه نمودن عوام خويش و جهت ترويج مذهبشان احاديث 

 دهند. صحيح را افزايش و يا كاهش مي
اين فرومايه عائشه [ام المؤمنين] را به داشتن هوي و [آروزهاي نفساني] متهم  -12

به كنار نموده است، و عاطفه و رهايي از قيدها و اعاده نظر در شرح حال وي [عائشه] را 
بود،  نهاده است. و چنانچه سخن مذكور، از مرد ديگر، و در مورد شخص ديگري مي

بود، وليكن [سخن] از يك رافضي اهل ناسزا و دشنام، قوم وي  جاي بحث و سخن مي
دشمنان صحابه و از دودمان مجوس پس سخن مفهوم و جهت ديگري دارد، بلكه آخرين 

عاطفه و تقليد و خرد رهاست، عبارت است از كساني كه سخن و حرفشان از قيدهاي 
از ابن ابي الحديد و  -] به آنچه در نهج الب�غه و شرح آن 67/232رافضيان، در حاشيه [

ذكر  هاي عائشه با عثمان، علي، فاطمه، حسن و حسين افتراهاي كه رافضه از دشمني
                                           

 يحيي بن معين او [ابي الزهر] را تصديق نموده، و عذر وي را پذيرفته است. -1

 ).1/106( ةمحرقـلصواعق ا -2
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هاي و افتراها  گوئي هخواهيم كه براي اين ياو ، اشاره نموده است، از آنها مي-شده است
منسوب به علي و غيره به كشف اسناد صحيح اقدام كنند، پس اَي جاه�ن حجت اين 

آوريد، و با اين وجود، اگر كسي در جاهايي كه به  ها] بر اهل سنت را از كجا مي [ياوه
يابد كه ابن ابي حديد، از  عائشه اشاره شده است به شرح نهج الب�غه مراجعه نمايد در مي

نمايد، سپس سبب نگراني ميان او  اتهامي كه به عائشه وارد گشته است، او را تبرئه مي
اينكه معلوم كه دختر  :گويد است، و مي مه را به يك سبب طبيعي قرار داده[عائشه] و فاط

هر مردي كه مادرش بميرد، و پدرش زن ديگري را به زني بگيرد، ميان دختر، و همسر 
 :گويد باشد، و در ادامه مي آيد، و چاره هم نيست و طبيعي مي پدر، كدورت به وجود مي

سپس اتفاق شده است، كه رسول خداوند به آن [عائشه] متمايل شده، و او را دوست «
باشد، كه در آن به جايگاه  داشت، و اين سخن يكي از بزرگان و امامان آنان [شيعه] مي مي

شمني، با فاطمه اقرار شده است، و و مبرا بودن وي از د صعائشه در قلب رسول خدا
هايي [بدگويي]  بوده است، پس زبان صسبب جفاي پيشين نيز براي نيل به محبت پيامبر

مانند اين زبان دجال [صفت] قطع گردد، و قوم [شيعه] وقتي اين نوع سخن را بخوانند 
ثابت و گويند اين [سخن ابن حديد] تقيه است، زيرا تقيه نزد آنان به صورت قانون  مي

 اصل هميشگي و دائم در آمده است.
باشد هنگاميكه  آورد كه به گمان خود در آن نقايص عمر مي موسوي چيزهايي مي -13

شد، چيزي  هرگاه از عمر بن خطاب درباره مرگ پيامبر سؤال مي« :گويد ] مي76/235[
است، از جابر گفت] از علي بپرسيد، زيرا او [علي] به آن پرداخته  گفت جز اينكه [مي نمي

و » حديث«بن عبداالله انصاري كه كعب الأحبار از عمر سؤال كرد، و گفت چه بود ...) 
اينجا قابل بحث  باشد، و آنچه در اين حديث اگر موضوع نباشد، حديث ضعيفي مي
خشم و كينه در دل دارد، پس  است، رسوايي موسوي دروغگوست كه از عمر

، و يا از آب دريا بنوشد، زيرا او قول كعب به عمر [يا بگذاريد!، از خشم خود از بين رود
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39Fامير المؤمنين] را حذف نموده است، و هر كسي به متن روايت نزد ابن سعد

و يا به  1
40Fكنزالعمال

داند كه كعب  كند، مي كه موسوي در حاشيه به آنها اشاره كرده است. مراجعه  2
نمايد، ولكن اين گمراه  خطاب مي در آن روايت عمر بن خطاب را با لقب، اميرالمؤمنين

بدعت گذار هنگاميكه، روايت را نقل كرده است، اين عبارت را از اول آن [روايت] 
باشد، كه حتي در روايتي  حذف كرده است، و اين بيانگر ميزان بغض وي براي عمر مي

و  ،تواند اين لقب (اميرالمؤمنين) را ذكر نمايد كه به زعم وي براي وي حجت است، نمي
نيز چنان  كند، اَعوان او عمر فرار مي كه شيطان از ،همچنانكه از پيامبر روايت است

بر  :باشد، و دوماً باشند، و عمل وي اولً چيزي نيست جز اينكه او از ياوران ابليس مي مي
 باشد. دال عدم رعايت امانت درنقل (وي) مي

را متهم نموده  لعائشه عبدالحسين بيش از اين در منج�ب افتاده است زيرا -14
است. به اينكه گويا وي (عائشه) به ماريه [همسر پيامبر] تهمت ناروا زده است. و در 

يدره نلولاى ع ح�م دلعاطفه من أمثالاى لاد ما  كحسبو« :گويد ] مي76/232حاشيه [
ما قافود،  ة و ول ا دبرد ًمدفسًده مارا با اناى و ردودناى ف -دذ قافود  -د ل دفلور  كدف

همين يك « .»..ةملموس ةمثمنص �سوسـلأم� أمن ملمام برد ه ع يد  حت برأ ا دالله
كند كه او [عائشه] بهتان و عداوتي را كه در مورد ماريه و فرزندش  نمونه براي شما بسنده مي

در آن [به وسيله [ابراهيم] نسبت داده بودند نيز تأييد كرد، تا اينكه خداوند آنان را از بهتان افترا 

كند،  و آن را به استناد حاكم در مستدرك نقل مي. »] صراحتاً و آشكارا تبرئه نمودعلي
كه ماريلإ متهم به ارتبا  با پسر عمويش گرديد. و از جمله كساني كه آنرا تأييد و ترويج 

ين نه مثل ا -داد عائشه بود. هر كسي كمتر بهره و شناخت از اسناد [حديث] داشته باشد 
و به مستدرك [حاكم] مراجعه نمايد، به سقو ، و عدم صحت،  -مزخرفات عبدالحسين 

كه به اتفاق  ،زيرا در اسناد اين حديث سليمان بن ارقم وجود دارد ،برد اين خبر پي مي

                                           
بری -1  ).2/201( الطبقات الكُ

 ).18789( كنزل العمال -2
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41Fباشد [حديث شناسان] در زمره ضعفاء مي

و كسي، به احاديث اين نوع افراد متروك  .1
بجز كساني كه هدايت خداوند را ترك نموده، و بر گامها و نمايد،  التفات و توجه نمي

نمايد، و در خبر  مسير شيطان رو نهاده باشند. انسان عاقل مسائل بيهوده را ترك مي
(حديث) برائت [ماريه] همانگونه موسوي گفته است، به دست علي نبوده است، منزه باد 

 ها را كور و نابينا نموده است!!.مخدائي كه بصيرتها را نابينا ساخته است همچنانكه چش

 :] حديث ابن عباس در رد بر عروه بن زبير76/235عبدالحسين در حاشيه [ -15

43Fرا به ابن سعد .42F2» و دلی غسله ...ـمستند لل ادر ع، ودنه لودالله رو� رسول دالله و«

و  3
از كسي كنزالعمال نسبت داده است، و دست به پنهان كاري زده است، و اين نوع عمل 

كه خود را بنده غير خدا نموده باشد، جاي شگفتي و تعجب نيست، و صاحب كنز العمال 
44Fباشد آن را ذكر كرده است، و گفته سند آن ضعيف مي

، و عبدالحسين اين تضعيف را 4
مخفي نموده، و با اين وجود صاحب كنز العمال نيز در آن قصور نموده است، زيرا اگر 

45Fباشد، در اسناد آن واقد ي ميموضوع نباشد، حديث ضعيف

و كساني هستند كه مجهول  5
 :گويد صاحب و گم شده بنگريد! كه چگونه دروغ مي هاي بي باشند، پس به چوپان گله مي

نمايد، به دروغ  دهد. و ضعيف را صحيح و صحيح را تضعيف مي و طعن و دشنام مي
از آن به دورند. معتمدين  نمايد، در يك جريان طولني ناشايست كه خردمندان اعتماد مي

دهد، و همواره قوم او [موسوي] كتاب وي را مرجع  اعتماد جلوه مي را تضعيف و بي
آورند، بعد از شناختي كه از موقعيت نگارنده و كتاب به دست  محترمي به حساب مي

                                           
 ).1/413( محرومينـال) 2/83( التهذيب) 3/279( ميزان الاعتدال -1

را  صوفات نمود در حاليكه بر سينه علي تكيه داده بود، و او (علي) وي صسوگند به خداوند رسول خدا -2
 غسل داد.

 .)2/202( طبقات الكبری -3

 ).18791( كنز العمال -4

 ).3/656( التهذيب) 2/303( محرومينـال) 6/273( ميزان الاعتدال -5



 43 هايي كه نقل در آن دچار تغيير گرديده است باب دوم: فصل دوم فقره

 

راي هيچ گونه ارزش و آورديم شايسته است كه با آن كفشهايمان را پاك نمائيم و باطل دا
 امت نيست.كر

نمايد، و حال علم از وي  خرد ادعاي علم و دانش مي و همواره اين كودن و بي -16
رفت، ولي او همچون خفاش شب  باشد. و كاش وي با استدلل دنبال حجت مي بري مي

پردازد، به  نمايد مي دروغ گفته و به ادعاهاي به دور از دليل كه شيطان او بر او ديكته مي
(كه تهديدشان به سوزاندن علي با تواتر قطعي  :گويد ] مي82/249ه [طوري كه در حاشي

نمايد. و تا اينكه  ثابت شده است، و آنچه امام ابن قتيبه ذكر كرده است، شما را بسنده مي
كه شهرستاني، در باب فرقه نظاميه از كتاب ملل و نحل به نقل از نظام آنرا ذكر  :گويد مي

 ،مسأله يازدهم از مسائلي كه به معتزله اختصاص داده استكرده است ... و شهرستاني در 
 ،ذكر كرده است -گري و افترا بر بزرگان صحابه باشد  كه همان ميل او [نظام] به شيعه

ي اين  نمايد، از جمله سپس شهرستاني برخي از چرنديات و افتراهاي او را نقل مي
بر سوزاندن خانه علي تهديد كرده افتراها، افتراي وي بر اينكه عمر آنان (اهل بيت) را 

 ف ةدلفاح؟ ةقًعك من دفول غ� ذفل« :گويد ) مي1/72است، و سپس شهرستاني (
، پس اين براي هر صاحب خردي هاي ناروا به صحابه و ديگر تهمت .»ةدف تاب

سازد كه شهرستاني به آن حادثه باطل اقرار ننموده است، بلكه افتراهاي نظام را  آشكار مي
ل نموده است، و سپس تمام آنها را ناپسند دانسته است. پس كسي كخ بخواهد گمراه نق

سازي كند به اينكه شهرستاني آن جريان افترا را اقرار و پذيرفته است، آيا كسي در دروغ 
دهم، چگونه بعد از اين  نمايد؟ پس شما را به خداوند سوگند مي و فريب وي شك مي

باشند، تا از محتواي  ئيد؟ و خوانندگان كتاب وي كجا مينما [دروغ] به وي اعتماد مي
اند، و  پيشواي خود واقف گردند، وليكن اينها بر انديشه و عقول پيروان خود حجر نهاده

ميان معتزله وارد ! سپاس خدايي كه اين رافضي را دراند آنها را از تفكر محروم كرده
اد شرور در كنار بخشيده است، و افرنموده، و او را در سلوك و نهج آنان نظم و سامان 

 اند. وي جمع شده
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منام من يصول «: گويد ] مي8/255موسوي كذاب و اهل تحريف در حاشيه [ -17
�ود ي�   لَُ�م دلب منام من يصول ما قال رمر دی يصول  ك ابا لن رتلود بعده، وقرى

بر براي شما نوشته و نامه گفتند كه بياوريد [كاغذي را] تا پيام برخي مي «. » جر رسول دالله
پيامبر [در  ،كه عمرگفته است :اند اي گفته [كتابي] بنويسد، كه بعد از او گمراه نشويد، و عده

و سوگند به خداوند اين نهايت خيانت و  .46F1»گويد داند چه مي حالت بيهوشي است] و نمي
د كه نص و دان فريبكاري است، زيرا كسي كه به روايات آن حادثه مراجعه نمايد، مي

 در آن وجود دارد. »و منام من يصول ما قال رمر«عبارت 

 .47F2»قد غل  رلًه دفوج  دذ رسول دالله«كه اين عبارت در هنگام ذكر قول عمر 
كند، اگر كم  آورده شده است، پس چگونه اين نيرنگ باز بر اين نوع تحريف جسارت مي

 مَا فاَاْنَ ْ   سَْ َح   فمَْ  ذل  «رمايند: ف مي صرسول االله ،تقوايي و خواري نباشد حيائي و بي

ئتَْ   .»خواهد انجام بده اگر شرم و حياء نداري هر آنچه دلت مي«». ش 

                                           
 گردد. م). نسبت به پيامبر خجل ميبا ترجمه مفهومي (زيرا انسان از بيان اين اراجيف   -1
جمله چيره شده است. بخاري در جاهاي از صحيح خود روايت كرده است از  صبيماري و الم بر پيامبر -2

 :) ( 4431 :(  مغازیـال)، 3168 :(ح ةموادعـالو ةالجزي). 3053 :(  السيرالجهاد و). 114 :(  العلمكتاب 

 ).7366: (  الاعتقام) 5669 :(  مرضیـال) 4432



 
 

 مواردي كه در آنها نقل [روايت] قطع گرديده است :فصل سوم

از مواردي كه قطع و بريدن آن از روايات، صحيح نيست، قطع  :و آن عبارت است
آيات نيز ارد [مقطوع] دليلي بر ضرر او وجود دارد، حتي در گرديده شود، زيرا در آن مو

 نمايد. اقدام به حذف مي
(امام مجتبي ابو محمد الحسن نوه پيامبر  :گويد ] مي6/21موسوي در حاشيه [ -1

نسبت « »درصود داللهَ فًنا فانا دمُردؤ�م« :سرور جوانان اهل بهشت، سخنراني نموده و فرمود

و موسوي متن خطبه را به طور ناشايستي ، »باشيم ما اميران شما مي به ما تقوا پيشه سازيد،

فانا دمُردؤ�م  ، ل دلعردق! درصود دالله فًناأيا « :مختصر نموده است، حسن گفته است
هاي شما  ما امير و مهمان ،»اي مردم عراق از خداوند نسبت به ما بترسيد« .»ضًفان�م ...و
خواهد وانمود  ود در نص تصرف نموده است ميباشيم، و اما موسوي طبق آرزوي خ مي

نمايد، كه امام حسن آنرا به صورت عموم [براي عموم مسلمانان] گفته است، و اين سخن 
او خطاب به مردم عراق كه آنان جزو گروه وي بودند، و ت�ش و سعي به قتل وي نموده 

به اين اعتبار  »مراؤكماُ « :گويد بودند، و خطاب به تمام مسلمانان نبوده است، و اينكه مي

كه او بر آنان امير و امارت داشته است، و اين سخن از هر اميري بر قوم خود جائز  ،است
است، با فرض اثبات همه موارد، ابن حجر در صواعق المحرقه آنرا تبيين نكرده است، و 

48Fاسناد

ق] كالي آنرا ذكر نكرده است، اما بنگر به موسوي كه چگونه [با اسناد آن به صواع 1
دهد. تا صحت مذهبشان را به قوم خويش وانمود نمايد. و  خود را با دروغ ترويج مي

 اند!. سا گمراه شده و گمراه نمودهخدايا چه ب

من دلار، وح  خل  ةخل �مد برد  ةمعرف«] حديث 10/32موسوي در مراجعه [ -2

                                           
 ). 2/401( محرقهـالصواعق ال -1
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اضي عياض در باب بيان ق« :گويد كند و در حاشيه مي را ذكر مي .»�مد جود� ع دفىدط
نگاه كنيد به عدم رعايت امانت در » احترام پيامبر، و نيكي با اهل بيت او وارد نموده است

اي دارد، كه  نقل موسوي، براي عبارت قاضي عياض، زيرا عبارت قاضي عياض تتمه

مثمنص ـماات دلأ... و«پوشي از آن نزد خردمندان درست نيست، و آن تتمه  چشم
گردد هر طوري  باشد، ب�فاصله بعد از عبارتي كه نقل شده است، ذكر مي مي .49F1»�ودجهأ

كند، كه  و در دل هيچ كس هم خطور نمي ،نمايد كه بخواهد در سخن ديگران تصرف مي
اي كه براي خود احترام قائل باشد، چنين كاري را انجام بدهد. پس آيا اين نوع  نويسنده

ن آنها د؟ و اين [موسوي] نزد شيعيان از بزرگان و اماماباشن افراد در نقل قابل اعتماد مي
 است!!.
در يك مزحرف و هزيان گويي خرفتي در استدلل به دليلي از كتاب كه در  -3

 :گويد نمايد مي منزلت اهل بيت نازل شده است، كه جز جاهل كسي اقدام به آن نمي

كما جا ف  ،دلأواًا ًه دلجج وي ام لا بعث دالله به دلأنًَا  وأقام رلفاذ ولا ،ولاغرو«

رۡ  مٓنۡ  لۡ  ٔٓ وٓۡ� ﴿: رفس� قول رعال
ٓ
ٓ  مُن لكُٓ ٓ�بۡ  مُن َٓاسٓلۡ أ َٓا لُ عٓلۡ  رسّف َٓ

ٓ
 ءٓالهُٓةٗ  لر��ٱ دفونُ  مُن َٓاأ

عۡ  ونٓ فُ سوره  45جاي تعجب نيست. همچنانكه در تفسير آيه . ]45[الزخرف:  ﴾٤ بٓدف
أنبياء بر وليت آنان اقامه حجت نمود، چه استدلل زخرف آمده است، خداوند با ارسال 
 باشد!! و هر آنچه كه بخواهد از نصوص را قطع فاسدي و چه قدر سنگين عقل مي

 كند. نمايد و باقي را رها مي مي
توان او را به  نمايد، و نمي و با اين كار [قطع و بريدن] ك�م خداوند را تحريف مي

                                           
 ). 2/46( الشفاء -1



 47 باب دوم: فصل سوم مواردي كه در آنها نقل (روايت) قطع گرديده است

 

صٓلُّ�ٓ لّلُۡ  لٞ فٓوٓ�ۡ ﴿: ي كه با آيهكسي تشبيه نمود، مگر مانند فرد بر ترك نماز احتجا   50F1﴾٤ مف
اي را كه با آن استدلل نموده است،  كند، دنباله آيه نمايد، و آيه را كامل نمي احتجا  مي

رۡ  مٓنۡ  لۡ  ٔٓ وٓۡ� ﴿ :فرمايد گردد، خداوند مي براي شما ذكر مي
ٓ
َٓآ  مُن لكُٓ ٓ�بۡ  مُن َٓاسٓلۡ أ لُ  رسّف

عٓلۡ  َٓ
ٓ
عۡ  ءٓالهُٓةٗ  لر��ٱ نُ دفو مُن َٓاأ ونٓ فُ از انبياي پيشين ما بپرس كه آيا « .]45[الزخرف:  ﴾٤ بٓدف

 .»ايم؟ ما معبودهايي بجز خداوند را براي پرستش شدن پديدار كرده
گردد، كه همان قضيه  باشد كه منظور از سؤال در آن معلوم مي و اين تتمه آيه مي

هاي آسماني  ن سبب ارسال نموده است، و نزول كتاببزرگي است كه خداوند انبياء را بدا
و خلق بهشت و جهنم و تشريع جهاد و تقسيم مردم به بدبخت و سعادتمند نيز منو  به 

باشد. وليكن اين مرد  آن است، و آن عبارت است، از تنها عبادت و پرستش خداوند مي
ين تا آسمان با هم مدهد، كه از ز قرارمي آنرا براي وليت علي و اهل بيت [موسوي]

 فاصله دارند!!.
 :]12/41گويد [ اين كوتاه بين و اغواگر در ك�م ابن حجر تصرف نموده است مي -4

خداوند آنها را عذاب نخواهد « .»ههلوسًل ام ر   و ل  دلأأما نذ دالله هعابام وَ م دماذ «

و در حاشيه عمداً ك�م ، »دباشن داد آنان امين اهل زمين، وسيله آنان براي نيل به خداوند مي
 :گويد نمايد و مي ابن حجر را نقل نكرده است، بلكه هر طور ميل دارد، در آن تصرف مي

مراجعه كنيد، و آن آيه هفتم از » محرقهـصواعق ال« »ما دالله هعابام، بهو«: براي تفسير

به گفته  آيات فضل آنان است، كه در باب يازدهم از اين كتاب وارد است و شما اعتراف
مراجعات گفته «يابيد! و ما ك�م ابن حجر را در همان موضوع كه صاحب  ما را در آن مي

ماذ لا ل دفسما  أدحاّيث كث�ه يأ  بعتاا ومناا دلجوم  كو ف ذف« :كنيم است، بيان مي

                                           
ْ ٓ�قۡ  ٓ� ﴿ -1 لٓوٰ ٱ رٓ�فوا  ٓ� ﴿: فرمايد بينيم مي خوانيم مي اما وقتي دنباله آيه را مي .»به نماز نزديك نشويد«يعني  ﴾ةٓ لص�

ْ ٓ�قۡ  لٓوٰ ٱ رٓ�فوا نتفمۡ  ةٓ لص�
ٓ
ٰ  وٓأ �ٓ ، عجب دلور دزدي كه در كف »در حالت مستي به نماز نزديك نشويد«يعني   ﴾رٓىٰ سف
 چراغ دارد. م.
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و در اين باره احاديث فراواني وجود دارد، كه برخي از آنها ذكر « .»متماذ لأأ ل بيت أو 
باشند و اهل بيت من براي  دار مي ستارگان براي اهل آسمان امين و امانت :گردد، از جمله مي

اند، و روايتي نيز  جماعتي آن را با سند ضعيف تخريج نموده، »باشند دار مي امت من امانت
51Fباشند دار اهل زمين مي اهل بيتم امانت :به صورت ضعيف آمده است

، خداوند خيرت 1
 نت موسوي را نظاره كنيد.يزان امابدهد م
اند كه مورد حسد  آنان [اهل بيت] كساني :گويد ] مي12/41موسوي در مراجعه [ -5

ونٓ ٓ�ۡ ﴿ :فرمايد و خداوند در مورد آنان مي ،اند واقع شده دف ٰ  ّ�اسٓ ٱ سف ٓ�ٓ  ٓ ٰ  مٓا مف ءٓاتٮٓ ف ٱ هف  مُن َ�
 :فرمايد باشند كه خداوند مي و آنان همان راسخون در علم مي ].7عمران:  [آل ﴾�لۦُُ فٓضۡ 

ٰ ٱوٓ ﴿ �َ ونٓ ل فونٓ  مُ علُۡ لۡ ٱ ُ   سُخف ول قف َ�ا ُٓ به فريبكاري موسوي در تقطيع  .]7عمران:  [آل ﴾�بۦُُ  ءٓامٓ
آيات و استشهاد قرار دادن قسمتي از آنها و رها كردن قسمت ديگر آن نگاه كنيد، و 

فونٓ ﴿ :قسمت ديگر آيه دوم ول قف َ�ا ُٓ ّٞ  �بۦُُ  ءٓامٓ َٓا عَُدُ  مُّنۡ  �ف ُ باشد، و سياق و ساختار  مي ﴾رّٓ�
آن معلوم است. به چه دليل به اهل بيت تخصيص داده است،؟ و به ديگران مربو  داده 

و آيه اول خداوند ذكر نعمت خود بر آل ابراهيم  ،باشد نشده است و حال لفظ آن عام مي

ٓ ءٓاتيٓۡ  ٓ�قٓدۡ ﴿ كند و تتمه آن را به دنبال آن بيان مي ٰ ِبُۡ  ءٓالٓ  َٓا ٓ�ٰ لۡ ٱ هيُمٓ َٓ مٓ�ٰ وٓءٓآ�يۡ  مٓةٓ ُۡ ۡ�ُ ٱوٓ  بٓ ُُ  هف
َۡ  ٥ اعٓظُيمٗ  �ً مّلۡ  مفمُٓ نۡ  هف َۡ  �بۦُُ  ءٓامٓنٓ  م� موٓمُ ن هف َ�مٓ  وٓٓ�ٓ�ٰ  فۦۚ ٓ�َۡ  صٓد�  م� ٓهٓ  .]55-54[النساء:  ﴾٥ سٓعًُ�ا ُِ

َۡ ﴿: باشند، آيه مي نمايد كه آل ابراهيم در اينجا اهل بيت باشد، پس اگر ادعا مي مي مفٓمُ  هف
نۡ  َۡ  �بۦُُ  ءٓامٓنٓ  م� موٓمُ ن هف آيد زيرا مقتصي شمول  بر او ناگوارا مي .]55[النساء:  ﴾فۦ ٓ�َۡ  صٓد�  م�

 گردد پس در اين باره چه بگويد؟!. باشد، سپس آل ابراهيم شامل يهود هم مي هملإ آنان مي
سازد، كه در  را آشكار ميو همواره موسوي مقدار فهم خود و ميزان علم خود  -6

رۡ لۡ ٱ ذٓا �ٓءٓاتُ و﴿ : م ذو و دلق دلی ادع دلصرخذ باي ائهو« :گويد ] مي12/47مراجعه [  ٓ�ٰ قف
فۦ  باشند، كه قرآن به دادن آن تصريح  و آنان [اهل بيت] ذي حقي مي« .»]26[اةسراء:  ﴾ۥحٓق�

                                           
 ). 2/445( محرقهـالصواعق ال -1
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و صاحبان خمس ، »ادا كنيد(به نزديكان [خويشان] حق [شان] را  :فرمايد نموده است، و مي

]
5
وٓ عۡ ٱوٓ ﴿ :گردد ] كه ذمه فرد بدون اداي آن تبرئه نمي1 ْ لٓمف َ�مٓا ا

ٓ
ن�  ءٖ ٓ�ۡ  مُّن تفمغَٓمُۡ  �

ٓ
ُ  فٓأ � َُ 

فۦ  فسٓ ولُ  ۥ�ف ُي وٓللُر�سف َُ رۡ لۡ ٱ وٓ ٓ ﴿ :و صاحبان فيء .]41[الأنفال:  ﴾ٓ�ٰ قف ا ٓ  م� فٓا
ٓ
ف ٱ ءٓ أ �َ  ٰ وُ�ُ  ٓ�ٓ  �رسٓف

هۡ  مُنۡ 
ٓ
رٓىٰ لۡ ٱ لُ أ ولُ  فلٓلُ�ۦُ  قف ُي وٓللُر�سف َُ رۡ لۡ ٱ وٓ چه احتجا  فاسدي با اين آيات  .]7[الحشر:  ﴾ٓ�ٰ قف

نموده است، و چه دللتي بهتر از اين بر جهالت خويش؟ خمس و فيء چه ربطي با 
ء السبيل نيز امامت و پيشوايي بر مردم دارد، پس با اين وجود فقراء و مساكين و ابنا

تر بودن خود به امامت احتجا  نمايند، زيرا آنان هم در تمام  توانند بر برتري واحق مي
تواند اين را بپذيرد؟! خداوند  باشند، پس آيا فرد عاقل مي آيات [مذكور] داراي سهم مي

رۡ لۡ ٱ ذٓا وءٓٓاتُ ﴿ :فرمايد در آيه اول مي فۦ  ٓ�ٰ قف ۡ ٱوٓ  ۥحٓق� بيُلُ لٱ نٓ �ۡ ٱوٓ  ُُ�ٓ مُسۡ ل رۡ  وٓٓ�  س�  �فبٓذُّ
باشد، و اما در آيه دوم  چنين مي ي روم نيز  سوره 38و آيه  .]26[اةسراء:  ﴾٢ذُيرًآ�بۡ 

وٓ عۡ ٱوٓ ﴿ :فرمايد خداوند مي ْ لٓمف مٓا ا �َ
ٓ
ن�  ءٖ ٓ�ۡ  مُّن تفمغَٓمُۡ  �

ٓ
ُ  فأٓ � فۦ  َُ فسٓ ولُ  ۥ�ف ُي وٓللُر�سف َُ رۡ لۡ ٱ وٓ  ٓ�ٰ قف

ۡ ٱوٓ  ٓ�ٰ ٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱوٓ  بيُلُ ٱ نُ بۡ ٱوٓ  ُُ�ُ ٓ�ٰ مٓ ل پس مشكل ايتام و مساكين و ابن السبيل . ]41[الأنفال:  ﴾لس�
: ي سوم چه بوده است، كه موسوي آنان را از آيه اخرا  و بيرون ساخته است؟ و در آيه

﴿ ٓ ا ٓ  م� فآ
ٓ
ف ٱ ءٓ أ �َ  ٰ وُ�ُ  ٓ�ٓ هۡ  مُنۡ  �رسٓف

ٓ
رٓىٰ لۡ ٱ لُ أ ولُ  فلٓلُ�ۦُ  قف ُي وٓللُر�سف َُ رۡ لۡ ٱ وٓ ۡ ٱوٓ  ٓ�ٰ ٓ�ٰ ۡ�ٓ ٱوٓ  ٓ�ٰ قف  ُُ�ُ مٓٓ�ٰ ل

بيُلُ ٱ نُ بۡ ٱوٓ  بنگريد! به اين موسوي كه چگونه با قطع آيات نصوص [قرآن]  .]7[الحشر:  ﴾لس�
نمايد ذكر كرده،  نمايد؟ و آنچه را كه به گمان خويش سخن وي را تأييد مي را تحريف مي

ا آيات قرآن كريم كجاست؟ و آيا نمايد، پس دقت و امانت ب و ما بقي [آيه] را ترك مي
 شود؟  آيد و به وي اعتماد مي چنين فردي به عنوان امام و مقتدي به حساب مي

ٰ ﴿ موسوي در تفسير -7 ٰ  مٌ سٓٓ� ] از ابن 12/47در حاشيه مراجعه [ ﴾١ يآسُ�ٓ  ِلُۡ  ٓ�ٓ
حجر  نمايد اين آيه سوم از آياتي است، كه ابن حجر، صاحب صواعق المحرقه، نقل مي

در باب يازدهم از صواعق وارد نموده است و نقل كرده است، كه جماعتي از مفسرين از 
كه منظور از آيه س�م بر آل محمد  :اند، كه او [ابن عباس] گفته است ابن عباس نقل كرده
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و فخر  :گويد گويد، و كلبي نيز چنين گفته است، تا اينكه مي باشد، و ابن حجر مي مي
اند و براي تبيين كذب  كه اهل بيت، در پنج چيز با آل ياسين مساوي ،رازي گفته است

اما آنچه را از ابن حجر نقل كرده است. آنچه كه براي وي سودمند بوده  :گوييم وي مي
و ما بقي را ترك نموده است، كما اينكه طبق معمول بر حسب  ،است برداشته است

 :ك�م ابن حجر در صواعق سازد، تتمه آروزي خويش نصوص را بازيچلإ خويش مي

اما اكثر « .52F1»دفسًاق ة و قتًو مردّ دهاِـمفنان ع دذ دلـدكث دلأ...ل�ن «
 .»باشد مي مفسرين بر اين باورند كه منظور از [ياسين] حضرت الياس

هاي موسوي را آشكار  يسپاس خدايي را كه پرده را كنار زده و خواري و تاريك
 ساخته است.

: دار نبوده است، چون در زمينه استدلل به آيه سوي در نقل خود امانتمعمولً مو -8

ٓ ٱ ِنُ� ﴿ �َ  ٰ َٓ فۦ وٓمٓ تٓ ُٓ ُ ُّ ٱ ٓ�ٓ  يفصٓلّونٓ  ۥ� ُِ و لذا علما آنرا از آيات نازل  :]12/47گويد [ مي ﴾ّ�
) از صواعق المحرقه 11آورند، حتي ابن حجر در باب ( شده در اهل بيت به حساب مي

يات اهل بيت به حساب آورده است، و براي اينكه دروغ اين متقلب براي شما آنرا از آ
[خواننده] معلوم گردد، ك�م ابن حجر كه او [موسوي] به آن اشاره كرده است در متن و 

دهند، زيرا ابن حجر ازَوا  پيامبر را در زمره آل ذكر كرده  حاشيه بر او جواب رد مي
و  :گويد [اين مطلب] ذكر كرده است و مي است. و روايت صحيحين را در خصوص

 عََ  اَلّ  دفلاُّمّ «: بگوييد :اي رسول خدا چگونه بر شما صلوات بفرستيم؟ فرمود  :گفت
ه   وعَََ  ُ�مَّدٍ  ْ�وَدج 

َ
ًمَ  خل   عََ  اَلًّتَْ  كَمَا وذَُرّاّ  ه   أ آن چيزي است بر ميل وي  و .»ل برَْد  

حاشيه نيز به روايت كعب بن عجره در صحيحين اكتفا نموده  (موسوي) نبوده است، و در
كه در آن همسران پيامبر ذكر شده، و ابن  -است، و به ذكر روايت ابي حميد مساعدي 

، نپرداخته است، اين روايت و امثال آن تمام آنچه از تخصيص -حجر آنرا نقل كرده است

                                           
 ). 2/436صواعق ( -1
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از آن كه موسوي ساخته، و » ؤمنينامهات الم«صلوات به آل بيت و تحريم ازَوا  طاهرات 
  نمايد، نمايد مهدوم مي ادعايش مي

ْ  قفلۡ ﴿ وتفوا مۡۗ بغُٓيۡ  مف ٓ ٱ ِنُ�  ظُ�ف �َ  ۢ ورُ ٱ بذُٓاتُ  عٓليُمف   .]119عمران:  [آل ﴾لصّدف
] موسوي عبارت ابي حاتم را 16/61در شرح حال حارث بن حصيره از مراجعه [ -9

ليكن چيزي مهمي را از آن حذف نموده است، ابو حاتم نمايد، و از او در الميزان نقل مي
كرد  كرد ترك مي باشد، اگر ثوري از او روايت نمي او [حارث] از جمله شيعيان مي :گفته

كرد] را حذف كرده  كرد ترك مي پس [موسوي] قسمت دوم [اگر ثوري از او روايت نمي
منظور ما در اينجا  است. با اين عمل [حذف] ضعف حال خود را آشكار كرده است، و

اند وليكن  حكم كردن بر اين راوي نيست، زيرا اهل علم وضعيت او را روشن نموده
بود، آنچه را كه در  هدف بيان حال موسوي است، كه اگر ابن عدي از حالِ وي واقف مي

 گفت.  مي »مختقص ف دلت؟ً ـمن دل«مورد حارث گفته 
الميزان آنرا ذكر نموده است، و گفته در شرح حال حسن بن حي، كه ذهبي در  -10

] عبارت موسوي را نقل كرده است. 16/64و موسوي [ .53F1»فًه بدره  ؟ً  قلًل« :است
خواهد در وي غلو نمايد شما را به  را از آن حذف نموده است، مي» قليل«وليكن كلمه 

ه نقل وي باور ايد چه برسد به كتابت ب دهم، آيا بعد از اينكه از او ديده خداوند سوگند مي
 كنيد؟ و اين راهزني رايجي است؟!. مي

قول ابن سعد در طبقات را از خالد بن مخلد «] 67-16موسوي در مراجعه [ -11
نقل كرده است، و آنچه را با ميل وي همخواني نداشته است. حذف نموده است،  »قطواني

او در  .54F2»ضوره ذ ف دلت؟ً  مفرطاى ك بود رنه و« :چون ابن سعد از او گفته است
اند، موسوي از عبارت ابن  گري افرا  نموده است، و جهت ضرورت از او نوشته شيعه

                                           
 ). 2/245( ميزان الاعتدال -1

 ). 6/373( طبقات الكبری -2
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اكتفا نموده است، با اين كار عدم رعايت امانت خويش را » كان متشيعاً «سعد، به قول او 

باشد بخاري  نمايد، كه از شيعيان وي مي نمايد، و خالد كه موسوي ادعا مي تأكيد مي
ه در فضايل زبير روايت نموده است، پس آيا هموار ز او از حديث عثماناحديثي را 

 باشد؟!. قطواني از رجال شيعه مي
آنچه را با ميل وي ناسازگار » سلمه بن الفضل البرش«موسوي از شرح حال  -12

بوده است، حذف نموده است، و باقيمانده را با تصرف خائنانه در نقل نگه داشته است، 
اند، حذف  ا كه علماء در الميزان و تهذيب در مورد او [مسلمه بن فضل] گفتهزيرا آنچه ر

است، و در قول ابي زرعه در الميزان از آن نقل كرده است، در آن تصرف زشتي   نموده
 :اند گفته است انجام داده است، چون ابوزرعه بنابر آنچه ذهبي و حافظ از او نقل كرده

به علت سوء نظر و ظلمي كه در وي  .»ملم فًهة وسو  رأي ل دفری لا يرغبوذ فًه فأنذ «
55Fوجود داشت مردم ري به وي تمايل نداشتند

، موسوي (و ظلم فيه) را حذف كرده است، 1
اند،  زيرا او بر آنان قاضي و حاكم بوده است، و معلوم است، كه آنها از او ظلم و ستم ديده

اند، ولي موسوي، ظلم روا داشته  دهگري كه او داشته است ناراضي بو پس از بدعت شيعي

 ل أبل فسو  رأيام ف شًعه «] 16/71[ :و خود را به ناداني زده است، و گفته است
بلكه به خاطر نظر سوء آنان نسبت به پيروان اهل بيت، و سخن انسان بيانگر  .»دلًت

 ا در اين كتاب نشان داده است.عقل اوست، و موسوي مقدار عقل و دانش خود ر
تاريكي و ستمهاي موسوي در كتابش يكي از ديگري برتر است، پس از اين از  -13

اند، به عنوان پيشواي خود  اند گمراه نموده كه جاه�ني را گمراه شده -گمراهي قوم او 
. در شگفت مباشيد! و در شرح حال سليمان بن قرم، موسوي تصرف -اند اتخاذ نموده

هبي در الميزان و حافظ در التهذيب از او نقل نموده است. و قول ابن حبان را كه ذ

او رافضي غالي . »يصل  دلأخبار كم  ذفنذ ردفتًاى يهاى و« :اند، حذف نموده است كرده

                                           
 ).2/76( التهذيب). 3/273( ميزان الاعتدال -1



 53 باب دوم: فصل سوم مواردي كه در آنها نقل (روايت) قطع گرديده است

 

داد، و موسوي طبقِ عادت وي در تصرف آنرا  بود و با اين وجود احاديث را تغيير مي
] قسمتي از 16/73راجعه [تماماً نقل نكرده است، و امانت را رعايت ننموده است، در م

اين عبارت را اخفاء  .»نذ يصل  دلأخبار كو م  ذف« :قول ابن حبان را حذف كرده است
نموده است. تا خواننده چنين تصور كند. كه رد [سخن او] فقط به سبب اعتقاد وي بوده 

56Fاست، و به علت سوء حفظ و تغيير احاديث در وي نبوده است

و اين حذف تفسير  1
بر اص�ح مقدم شده است، پس اگر پيروان موسوي از آنچه كه او در الميزان ذهبي كننده 

نمايند]. كه  از سليمان نقل كرده، كه پنهان كرده آگاه شوند، چگونه [به وي اعتماد مي

اين  .»ةنعم دفردفت :دف قبل نا كفار؟ قال :قلت لعبددالله بن دلسن«گويد  سليمان مي
نمايد كه چه قدر از رافضه و مذهب آنان به  را معلوم ميروايت حقيقت مذهب سليمان 

ننمايد و باطلي را  باشد، وليكن مسير نا چيزموسوي اين است، كه حقي را اقامه دور مي
 نابود نسازد.

موسوي قسمت مهمي از عبارت ذهبي بر تضعيف عباس بن عبدالعظيم در  -14
] حذف نموده است، كه قول 16/85الميزان در شرح حال عبدالرزاق صنعاني در فقره [

 ةمعدوّـمناك� دلـدل كرل لا فلدلعلم � جوذ به  ةئمبل سائر دلفاظ وأ« :ذهبي اين است
58Fساير حافظان و پيشوايان علم« .57F2»ما روی ةسع ف

هاي معدود منكري كه  ، جز در روايت3

ري از امانت نمايند، و اين تحريف آشكاري از اين عا به او احتجا  مي، »روايت كرده است
كند، با اين عمل هيچ كس به نقل وي  باشد، كه بارها آنرا تكرار كرديم، و او گمان مي مي

گردد. و اين كذاب خائن به اين بسنده  كند، و نقل وي تفتيش و بررسي نمي مراجعه نمي
اي كه به نقل از الميزان در طعن عبدالرزاق به عمر بن  نكرده است، بلكه حتي در قصه

                                           
 ).2/105( التهذيب) 3/310( ميزان الاعتدال -1

 ). 4/344( ميزان الاعتدال -2

 ). 6/305( الطبقات الكبری -3
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قل كرده است، نيز تصرف نموده است، و ذهبي به عدم صحت آن تصريح نموده خطاب ن
 است، اما موسوي خود را عمداً به غفلت زده است، خداوند به سزاي كردارش برساند. 

] قول ابن سعد كه در طبقات 16/91در شرح حال عطيه بن سحد عوفي در فقره [ -15

حاّيث أل نذ  صهى و«گويد  و ابن سعد مينمايد،  وجود دارد، كه به تضعيف آن اع�م مي
اي  باشد و داراي احاديث شايسته او مورد ثقه مي« .59F1»من دلاِ من لا � ج بهة واال

اما موسوي به علت عدم رعايت أمانت ، »نمايند باشد، و برخي از مردم به او احتجا  نمي مي
 نكرده است.و كمبود حياء آنرا بيان 

فًه ادوق و«شرح حال علي بن غراب قول ابن سعد  و همچنين موسوي در -16
را پنهان كرده است، و آن را در ميان شيعه هرگز ذكر نكرده است. تمام ين . »ضعق
 د را ز روي عمد پنهان نموده است.موار
موسوي در شرح حال علي بن قادم در ك�م ابن سعد تصرف نموده است، و به  -17

موده، و بقيه را ترك نموده است، زيرا موسوي در ميل خويش هر آنچه را خواسته قطع ن

او (علي بن قدم) «. 60F2»م نعاى منكر دلديث شديد دلت؟ً ـ ذ مو« :مورد او گفته است

و موسوي به دو وصف اخير ، »ورزد گري افرا  مي ممتنع داراي حديث منكر و در شيعه
ن وجود [شيعه] كسي اكتفاء نموده است [و از ذكر دو وصف ديگر سرباز زده است] با اي

 برند.  كند، به عنوان امام جليل و مجتهد از وي نام مي را كه با نصوص بازي مي
] قسمت مهمي از عبارت منقول 16/99و نيز در شرح حال فضيل بن مرزوق [ -18

 ذ معروفاى و«گويند  نمايد، ذهبي از فضيل مي ذهبي در الميزان را طبق معمول حذف مي
و موسوي ، »و او بدون دشنام [به صحابه] به تشيع معروف است«. »بالت؟ً  من غ� س 

نفي دشنام را كه دللت بر حقيقت مذهب موسوي وحب وي بر دشنام صحابه را نشان 

                                           
 ). 6/363طبقات ( -1

 ). 5/440( ميزان الاعتدال -2
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 دهد حذف نموده است، وگرنه چه چيزي او را وادار به حذف نموده است.  مي
اخت، و كند، حقيقت را نامرئي س موسوي با حذف و قطع نصوص گمان مي -19

بيند، و او با اين عمل قول پيشينيان ما را در مورد خود و قوم وي تأكيد  چشمي آنرا نمي
باشد برخ�ف آنچه كه بر ضرر آنان  شان مي آنان آنچه را به نفع :گفتند نمايد كه مي مي

 نويسند.  است مي

 ذ دف بح هل أ ب� قلت و
 

 مبىوذ رن دفتًا  ـديع� دل 
 

 تيد كه صبح شب تاريك استبه من بخشيد! گف
 

 شوند  آيا بينايان از ديدن نور نابينا مي 
 

بعد از روايت حديث ابن عباس كه به گمان او [موسوي] داراي فضيلت براي علي 

 مَنْ « باشد، و براي غير او نيست پيامبر در آخر حديث طولني كه نقل كرده است، مي
ّ  مَوْلاهُ  كُنتُْ   ِ ] و موسوي فقط به اين قسمت از حديث اكتفا نموده 26/128[ .»...مَوْلاهُ  َ�عَ

باشد، كه ابن عباس  است، و آنچه اين مكار قطع كرده است، بعد از [من كنت موله] مي
گويد (و خداوند در قرآن كريم ما را آگاه ساخته است كه او از اصحاب شجر [شجره  مي

وده آگاه بوده است، آيا او براي الرضوان] راضي گشته است، و به آنچه كه در درونشان ب
مرا  :كه وقتي كه عمر گفت :گويد كند، كه بعداً از آنان خشم گرفته است، و مي ما نقل مي

دهيد؟ و شما  آيا اين كار را انجام مي :اجازه دهيد تا گردن وي را بزنم پيامبر فرمود
خواهد، انجام  ان ميدانيد، شايد خداوند به اهل بدر خبر داده باشد، كه هر آنچه دلت نمي

كه در آن فضايل اصحاب بدر و اصحاب شجره و مخصوصاً  -دهيد! اين چيزي بود، 
كه آن بيعت جهت نصرت و انتقام براي وي بود زيرا شايعه  -ابوبكر و عمر و عثمان 

شده بود كه او كشته شده است، كه اين افتراگر مجرم بر حذف آن اقدام نموده است، اين 
ماند، و حارسان دين بدان مسرور  اي در حلقوم بدعت گذاران مي دهفضايل همچون غ

 گشته هر منافقي نيز از غيط و خشم آن بميرد. 
دارد، و او با حق  موسوي پيوسته بدون صحنه و ميدان جنگ كارزاري به پا مي -20

كند كه پذيرفته است، از قبول آن چشم و عقل ببندد، طبق عادت خود از انتخاب  پيكار مي
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ك�م علماء رجال آنچه را، كه با ميل وي هماهنگ است، از ك�م ابن عبدالبر در 

] نقل نموده است، و قسمت ديگر 32/138آنچه به سود وي بود در حاشيه [» الاستيعاب«

آنرا كه تضعيف ابن عبدالبر براي حديث زيد بن اوفي است، ترك نموده است، كه ابن 

 .61F1»باشد جز اينكه در اسناد آن ضعف مي« .»اّه ضعفاى دسن للا لذ ف« :عبداالله گفته است
همچنانكه قسمتي از حديث زيد ابن اوفي را در كيفيت مؤاخات كه در طول آن حذف 
كرده است بر اخفاي ك�م ابن عبدالبر نيز اقدام نموده است، بلكه چون در اين حديث 

ينه دارند [مانند ابوبكر و آشكارا را به فضايل تعدادي از صحابه كه رافضه نسبت به آنان ك
) 5146المعجم طبراني ( عمر، عثمان، طلحه و زبير] تصريح شده است، كما اينكه در
گوييم، اگر شما به ثبوت اين  وغيره نيز به ان اشاره شده است، و ما به ياران موسوي مي

نمائيد، پس بيائيد از آنچه كه دوست شما  حديث قائل هستيد، و به آن احتجا  مي
زيرا در آن چيزي وجود دارد كه بر سر شما  ،وسوي] پنهان كرده است، اط�ع يابيد[م
 ها زدوده گردد.  كوبد، كه شايد ابرهاي باطل و تيره از جلو چشم مي

پردازد، كه در مقابل علم  همواره موسوي در جهالت و نادانيها به هذيان گويي مي -21
المؤمنين و سوزاننده غالين [شيعيان غالي] علي آورد، در ميان احاديثي كه از امير دوام نمي
] (اَنادار 48/165نقل كرده است، اين هيجان زده در حاشيه حديث [ طالب بن ابي

أخرجه « :گويد باشد مي الحكمه و علي بابها) من خانه حكمت و علي درب آن مي
.. دلندی . م قـدبن جرار نصله رناما غ� ودحد من دلأرلام نلدلتمای ف اتًته، و

ترمذي در صحيح خود تخريج  .»نا اتًح سنده ... دلخ اد خب رند :قال دبن جرارو
نموده است، و ابن جرير نقل كرده است، بيش از يك نفر از علماي اع�م مانند متقي 

اند ... اين [موسوي] شكست خورده ك�م مهمي  هندي از ترمذي و ابن جرير نقل نموده
نمايد، و دوم اينكه  ولً عدم قطعيت ابن جرير به صحت آنرا بيان ميرا از آن بريده كه ا

                                           
 ). 1/595( الاستيعاب -1
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نمايد. چون ابن  احتمال تضعيف آن نزد غير ابن جرير و معلول بودن آنرا مشخص مي

باشد،  اين خبري است كه سند آن صحيح مي .» اد خب اتًح سند دلخ«جرير گفت. 
62Fاشدب بر طبق نظر ديگران به دو علت سقيم و غير صحيح مي

1. 
پس موسوي باقي تعليق ابن جرير، بر حديث را حذف كرده است، تا خواننده گمان 
كند، كه ابن جرير به صحت آن قطعيت نهاده است، اما ترمذي آنرا ضعيف دانسته است، 

و اينكه متقي هندي آنرا نقل كرده است.  63F2»اين حديث غريب و منكر است« :و گفته است
باشد، و متقي از ائمه اين رشته (حديث شناسي)  صحيح مي به معني اين نيست كه نزد ما

آوري نموده است، و كتاب او  نيست و او در كتاب خود هر صحيح و ضعيفي را جمع
گويد  بيشتر به فهرست شباهت دارد [تا به كتاب حديث شناسي] اما اينكه موسوي مي

راي صحيح [ترمذي در صحيح خود آنرا تخريج نموده است] پس ترمذي از كجا دا
 باشد؟! و سوال از جواب رساتر است.  مي

) بر احقيت خ�فت علي به چهل حديث استدلل 48/172موسوي در مراجعه ( -22

 لذ بًده نفس ودلى«: فرمايد مي صپيامبر نموده است.، از جمله حديث ابوذر
 ع مش�صـدل قارلت كما دلصرخذ رأوال ع بعدى من دلاِ يصارل فرجلا فً�م
قسم به آن كه نفسم در دست [قدرت] اوست در ميان شما مردي وجود دارد، كه بعد « .»ر�اله

، »كند، كما اينكه من بر نزول آن با مشركين پيكار نمودم از من بر تأويل قرآن با مردم پيكار مي
) نقل كرده است، و از روي تعمد قول 32969اين رافضي اين حديث را از كنز العمال (

را از آن حذف نموده است، در اين روايت اقرار به » لا االلهإله إهم يشهدون ان لا و «وي 

اند، داراي ايمان  اند گر چه بر او هم تعدي نموده اين است، كه كساني كه با علي نزاع كرده
كه روافض از روي سفاهت و  ،باشند اما اين اقرار [در اين حديث] چيزي است مي

                                           
 ). 173(مسند علي) (ار تهذيب الآث -1

 ). 3723ترمذي حديث ( -2
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ود نيستند، لذا امام آنها بر حذف و نابودي آن [اقرار] اقدام حماقت و گمراهي به آن خشن
كه اين عمل در راستاي هدف و  ،نموده است، و قسمتي از حديث را قطع نموده است

باشد، سپس چه مانعي وجود دارد كه در اين مفهوم ابوبكر صديق  مسير و روش يهود مي
تأويل قرآن با مرتدين پيكار شريك بدانيم، آيا او بعد از منع زكات بر  را با علي

ق بصَ « :ننمود؟ و وقتيكه عمر به وي مراجعه كرد به عمر گفت قُارلنّ من فرى
َ
و دالله  لا

سوگند به خدا با كسي كه ميان نماز و زكات [در وجوب] تفاوت به وجود « .؟!»ةدف لاه و دفل 
 . »كنم آورد، پيكار مي

رسد، اين  نمايد و به گوش كرها هم مي ها را كر مي در نعره و غوغايي كه گوش -23
پردازد، كه خداوند و رسول آنان را مزكي ساخته است، به  ناسزاگو بر طعن به كساني مي

طوري كه به طعن و نكوهش صحابي جليل القدر انس ابن مالك پرداخته است، و 
شانده و چه بسا قومي كه بغض، آنان را از قيام به انجام تكليف شهادت باز ن :گويد مي

 است، مانند انس بن مالك و غيره، كه دعوت امير المؤمنين به آنان رسيد. 
باشد، كه اين منافق به كار  ترين نوع تلفيق و تزوير مي ترين، و پنهان و اين از پوشيده

 ُ�غْضُ  دلفَّاق   خيةَُ « :فرمايد برد، از پيامبر در مورد او و امثال او روايت شده است، كه مي مي
نْ 
َ
64Fآيه« .»َ ار  دلأ

و آيا كسي ، »باشد نشانه و ع�مت نفاق بغض و كينه [در دل داشتن] انصار مي 1
 كه به خداوند و روز آخرت ايمان داشته باشد، نسبت به انصار بغض و كينه دارد.؟ 

 نصار عبد مؤمنهل يبغض الأ
 

 يمانلروائح الإ مكاو مدر 
 

از ايمان برده باشد نسبت به انصار كينه اي كه ايمان داشته باشد، و يا بويي   آيا بنده
 دارد؟ 

 وهی شهاده كشهد الرسول بذل
 

 من اصدق الثقلين بالبرهان  
 

                                           
) 74) روايت كرده است. و مسلم در كتاب ايمان حديث شماره (11بخاري در مناقبت انصار حديث شماره ( -1

 روايت كرده است. 
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پيامبر به اين شهادت داده است، و شهادت پيامبر از لحاظ برهان و حجت از 
باشد. روايتي را كه موسوي در حاشيه ذكر كرده است  ترين گواهي جن و انسان مي راست

كند، باطل و  لي، انَس، را دعوت كرده است، و او از شهادت خودداري ميكه در آن ع
اساس است، و هر كس به كتاب المعارف ابن قتيبه دينوري مراجعه نمايد، مصداق آنرا  بي
درباره گفتار  اند كه علي (و گروهي نقل كرده :يابد چون ابن قُتَيبه گفته است مي

ّ   ،وَدلاهُ  مَنْ  وَدل   دفلاُّمّ « :رسول َّدهُ  مَنْ  وعََ  :از انس سوال نمود انس [در جواب] گفت .»عَ
خواهم،  از خداوند مي :گوئيد ام، گفت [علي] اگر دروغ مي عمرم بال رفته، و فراموش كرده

كه به بيماري [سفيدك] كچلي گرفتار آئيد! كه عمامه نيز آنرا پنهان نكند، ابن قتيبه 
65Fاساس گويد اين روايت بي مي

كند، از  ابن قتيبه اين روايت را تكذيب و نفي مياست  1
اينكه داراي اساسي باشد و به اين علت آنرا نقل كرده است، كه كذب بودن آنرا معلوم 
گرداند، و به علت عدم رعايت امانت از طرف عبدالحسين [موسوي] با اينكه فقط از ابن 

ت را نقل نكرده است، و اما قتيبه نقل كرده است، ليكن تكذيب ابن قتيبه براي اين رواي
كند كه دعوت  آيد، و خيال مي ها فرود نمي باشد جز بر زخم موسوي همچون مگس مي

ااب ام أفم يصومود ف ة لا  فصامود دلا« علي به انس رسيده است. و گفته امام احمد
 اند كه اين سه نمايد، و امام احمد بدان تصريح نفرموده براي اشهاد آن ذكر مي .66F2»ّروره

باشند، شايد موسوي آنجا بوده است، و بازور انَس، را در ميان آنان  نفر چه كساني مي
[متخلفين از دعوت] جا داده است، و با اين وجود اين نادان [موسوي] انس را در شمار 

] به 56/189صحابياني ذكر كرده است، كه سيوطي آنان را به عنوان راويان اين حديث [
گريد كه اول و آخر كتاب وي چگونه با يكديگر در تعارض حساب آورده است. پس بن

باشد. و اي بدبختي به حال قومي كه امامشان اين [موسوي] باشد، و ع�وه بر آن اسناد  مي

                                           
 ). 195-194(ص  المعارف -1

 د. جز سه نفر كه دعوت [علي] به آنها رسيد قيام ننمودند و ال سايرين قيام كردن -2
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باشد، سزاوار است در مورد موسوي و  حديث مذكور نزد امام احمد داراي ضعف مي
 امثال او گفته شود 

 لو ان خفه عقله فی رجله 
 

 لم يفته الارنب زال وسبق الق 
 

گرفت، و خرگوشي به پاي وي  بود، بر آهو پيشي مي اگر سبكي عقلش در پايش مي
 رسيد.  نمي

و همواره ما در پي خرد اين موسوي پريشان كه با دروغ ادعاي محبت اهل بيت  -24
  :كنيم نمايد، جولن و بررسي مي مي
 لی صلاً بليـمدعی ويها الأ

 

 مه ظفر لا قلالست منها و 
 

 نمائيد، حتي به اندازه تراشه ناخني با او ارتبا  نداري  اي كه ادعاي وصلت ليلي مي
 او نت من ليلی كوأنما إ

 

 الحقت فی الهجاء ظلماً بعمر  
 

باشي [در حروف هجا]، و علت ادعاي حب  تو نسبت به ليلي همچون حرف واو مي
 تو براي آل بيت به علت مخالفت با عمر است. 

] بر امام سندي دروغ جعل نموده است، و سندي بر 216-69/215ر حاشيه فقره [د

َّ   رسَُولُ  ررََكَ  مَا« حديث عائشه ا د رَْ مى يناَرىد وَلاَ  ّ  �ىد وَلاَ  شَاةى  وَلاَ  ّ  وصَْ  وَمَا بعَ 
َ
پيامبر « .»أ

و وصيتي ، »شتنگذا نه درهم و نه ديناري نه شتر و گوسفندي بعد از خود به عنوان [ارث] جا
لزم به ذكر است، اين ممانعت ندارد كه قبل از  :گويد هم نكرد تعليقي وارد نموده كه مي

آن هم وصيت ننموده باشد، و به اين معني نيست كه او ناگهاني از دنيا برفته است، و 
دانيم كه او قبل از بيماري از قرُب اجل  امكان وصيت از او ممكن نبوده باشد، و ما مي

د آگاه شده بود، سپس مدتي بيمار گشت الخ، در آن دقت كن آن را در نهايت متانت خو
يابي، و موسوي اين سخن را از سندي نقل كرده است، ولي ك�م او داراي  و استواري مي

نعم  و يوص «باشد، كه موسوي آنرا حذف نموده است، و تتمه آن اين است  اي مي تكمله
ـمسلمص كام باما لا ت ل بع� بل يعم دل ة، فافواًةدفسنو لذد نذ دفك ابل ع بما ل
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آري اوعلي را « .67F1»رلمأدالله رعال لهه، و ةل واًلمالاى حت � اج  كمال فما ررـدذ نذ دلو
پس توصيه به كتاب و سنت خاص علي نيست، بلكه تمام  :فرمود به كتاب و سنت توصيه مي

يه به مال باشد، او [پيامبر] مالي را بعد از خود به جا گيرد، و اگر توص مسلمين را در بر مي

عبدالحسين ك�م سندي كه  .»-تر است  خداوند آگاه -نگذاشت تا به آن وصيت نمايد. 
باشد، حذف كرده است اما اين دروغگو اين  متضمن نفي اختصاصي وصيت به علي مي

 بار كه گفته است [فامعن النظر الخ] راست گفته است. 
هر كس به تأليف بپردازد عقل خويش را در ترازوييي  :اند واره دانشمندان گفتههم -25

قرار داده است، تا مردم به آن بنگرند. و موسوي مقدار علم و خرد و امانت خود را در 
] خطبه اميرالمؤمنين عمر در 80/242كتاب خويش [مراجعات] نشان داده است. در فقره [

كند، و بخاري در  اصول كلي در بيعت ابوبكر را بيان ميكه امور مهم و  -اواخر خ�فت 
68Fرا نقل كرده است -صحيح خود آنرا تخريج نموده است 

دار  ولي طبق عادت او در لكه 2
كردن مقولت آنچه را كه مربو  به فضيلت ابوبكر و استحقاق خ�فت بدون مشورت 

را حذف كرده  .69F3»�ربو�أهه مثل لو ليس فً�م من رصط  دلأرناق «باشد قول عمر  مي
است، شگفت اينكه اين قوم (شيعه) چگونه به اين دروغگو اعتماد نمايند و حال ثابت 

 شد كه كالي وي دروغ و حرفلإ وي تزوير است. 
خدايا اين ترسو با چه كسي  -آورد  همواره موسوي بر مخالفان خود هجوم مي -26

ار داده است، واي بر او با چه كسي و پردازد؟ ياران محمد را مورد اتهام قر به مبارزه مي
نمايد (اين در اولين قرن در  ] حديثي را نقل مي94/275پردازد، موسوي در فقره [ ستيز مي

گردد، اگر شما او را كشتيد، بعد از او دو نفر با هم اخت�ف پيدا  ميان امت من ظاهر مي
(اس�م) هفتاد و سه فرقه اسرائيل هفتاد و دو فرقه گرديدند، و اين امت  كنند، بني نمي

                                           
 ). 6/551حاشيه السندي بر سنن السنائي ( -1
 ) 6830بخاري حديث ( -2

 ). 195-194(  معارفـال -3
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باشند، جز يك فرقه. و طبق عادت هميشگي خود آنچه  گردد، و همگي در جهنم مي مي
نمايد و در اين حديث پس گفتيم اي پيغمبر خدا  كه به نظر وي جالب نباشد، حذف مي

گويد، گفتم  باشند يزيد رقاشي مي [آن فرقه] جماعت مي :اند؟ فرمود آن فرقه چه كساني
70Fباشند س جماعت كجا هستند؟ گفت با اميران خودشان ميبه ان

بار) كه موسوي آنرا 2( 1
قطع و حذف كرده است، كه در آن صفت فرقه ناجيه بيان گرديده است، كه بسيار با 

با جماعت و پيروي از اميران [اولوالمر]   رافضي فاصله دارد، زيرا آنان دورترين مردم
 باشند. مي

                                           
 كنند.  اند كه بعد از كتاب و سنت از آراء اولوالمر پيروي مي يعني جماعت ناجيه كساني -1



 
 

 باشد  كذب صريح در آن مي مواضعي كه :فصل چهارم

هايي است، كه در نقل كذب نموده است، بلكه در استدلل و  و آن غير از موضع
  :احاديث دروغ گفته است

نمايد. با  آشكار است، كه اين موسوي به طور نيك بر مطلوب خويش استدلل نمي -1
تخريج حديث  برد، زبانش از عقلش درازتر است، در وجود فريب و دروغي كه به كار مي

امام احمد آنرا از حديث زيد بن ثابت به دو طريق  :گويد ] مي8/24ثقلين در حاشيه فقره [
) 189و طريق دوم در آخر صفحه ( 182صحيح تخريج نموده است، طريق اول در صفحه 

در جزء پنجم از مسند خويش و در واقع اين طور نيست، آري امام احمد آنرا تخريج 
71Fنموده

ي دو اسناد نيست بلكه از طريق واحدي اسناد داده شده است. در دو ليكن دارا 1
موضع از طريق شريك از ركين از قاسم بن حسان از زيدبن ثابت تكرار نموده است، 
همچنانكه وي ادعا كرده است، همه آن صحيح نيست، و كجا اين جاهل و قوم وي از 

قوم [شيعه] بنگرد از ميزان تصحيح [حديث] شناخت و آگاهي دارند، و هر كسي در كتب 
 يابد.  و ارزش اسناد نزد آنان اط�ع مي

 لست منها  ةالكتاب كدع عنو
 

 مدادـبال كلو لطخت وجهو 
 

 گرچه صورتت را با مداد آلوده نموده باشي  كتابت را رها كن شما اهل آن نيستي 

صل پرتوانِ داند ا پردازد، و نمي موسوي به خاطر غوغا و مغالبه به مجادله مي -2
حجت و استدلل است، و با نعره و فرياد نيست، و براي استدلل وليت علي و امامان در 

ُينٓ ٱ ِنُ� ﴿: ] در تفسير آيه12/44فقره [ �َ  ْ فَوا ْ  ءٓامٓ ٰ ٱ وعٓٓمُلفوا ٰ  تُ لُٓ�ٰ ل�� َٓ وْ
ف
مۡ  �كُٓ أ  خٓۡ�ف  هف

ُ��ةُ لۡ ٱ باشد، و در حاشيه  يان آنان ميكه درباره امامان و شيع :گويد مي .]7: البينة[ ﴾٧َٓ

                                           
 ). 21654)(21578) حديث شماره (35/456،512مسند امام احمد ( -1
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در اين باره همين كافي است كه ابن حجر اعتراف كرده است كه اين آيه در  :گويد مي
72Fمورد آنان نازل گشته است، و آنرا از آيات فضيلت آنان به حساب آورده است

1 . 
 باشد، زيرا او به آن اعتراف ننموده است، بلكه آنرا وارد اين افترايي بر ابن حجر مي

نموده است و بس، و بر صحت آن سخني نگفته است، و پرداختن وي به آن آيه همچون 
ساير مطالب ديگر است، و ذكر نمودن آن دللت بر اعتراف كردن به صحت آن نيست، 

دهم، به من بگوئيد، آيا ممكن است، هر لفظي براي آنان  سپس شما را به خدا سوگند مي
ت، به علي و آل وي اختصاص دهيم، لذا وقتي كه در اند نازل گشته اس كه ايمان آورده

اند و آيتي آنان را براي وليت علي و ائمه ياري نداده است  كتاب و سنت استدللي نيافته
 بر خداوند دروغ جعل كردند و تفسير به رأي نمودند تا قوم خود را گمراه كنند. 

نمايد كه  روغ جعل ميهاي موسوي را پاياني نيست، او بر اهل سنت د ياوه گوئي-3
 اند  اند و به وي اعتماد كرده آنان [اهل سنت] به عبداالله بن ميمون قداح احتجا  نموده

خداوند به سزاي كردارش نايل نمايد، هيچ فردي از اهل سنت به وي اعتماد [عبداالله 
اند، اما  بن ميمون] ننموده است، و بلكه بر تضعيف وي و رد حديث وي اجماع نموده

ترمذي به آن احتجا  نموده است. از » احتج به الترمذي« :گويد ] مي16/85نكه موسوي [اي
باشد. ترمذي از وي روايت كرده، اما به آن احتجا  ننموده است، و  بزرگترين افتراها مي
اي از يك راوي، به عنوان اعتماد و احتجا  نمودن به آن نيست. و  روايت كردن گفته

د بنفسه به تضعيف عبداالله بن ميمون تصريح نموده است، و گفته ع�وه بر اين ترمذي خو
73Fباشد كه عبداالله بن ميمون داراي حديث منكر مي :است

پس چگونه موسوي جسارت  .2
 كند، كه ترمذي به او [عبداالله بن ميمون] احتجا  نموده است. نمايد، و گمان مي مي
74Fاهل سنت نفيع بن حارث موسوي بر اهل سنت افترا نموده كه به ادعاي اينكه -4

را  3

                                           
 ). 2/467( محرقهـصواعق ال -1

 ). 2/442( التهذيب -2

 ). 4/239( التهذيب) 7/46( ميزان الاعتدال -3
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و با اين وجود پذيرش و توثيق آنرا از هيچ كدام از علماي  ،اند مورد ثقه و تأييد قرار داده
سفيان و همام و شريك و  :گويد ] مي16/108اهل سنت نقل نكرده است، و موسوي [

 اند. گروهي از بزرگان آن طبقه از او [نفيع بن حارث] اخذ و نقل كرده
اول سطح را صاف و هموار كن بعد به نقاشي و رنگ كاري بپردازيد،  :گوييم و ما مي

اند كه جز از ثقه اخذ و نقل ننمايند،؟ آنان از همه اخذ  و آيا علماء اشترا  نموده
كنند، و يا آنها بدليل تعريف و  نمايند، سپس آنها احاديث صحيح را از ضعيف جدا مي مي

پردازند، و هر كه اسناد نمايد معذور است، و  ميشناساندن رجال به نقل آن روايات 
روايت ثقه از ضعيف به معني توثيق وي نيست، و اما ترمذي همچنانكه موسوي افتراء 
نموده بود، به وي احتجا  نكرده بود، بلكه فقط براي وي روايت كرده بود و اين به 

 منظور توثيق و احتجا  و پذيرش براي وي نيست. 
باشد. و موسوي در  ابوالمقدام بصري نيز مانند نفيع بن حارث ميهشام بن زياد  -5

شرح حال او [هشام] هجوم مردان در مورد او را حذف نموده، و چيزي از آنها را ذكر 
اقوال دانشمندان را در تضعيف و ترك حديث وي   75F1»التهذيب«نكرده است، و حافظ در 

ك حديثه ف اتًح دلتمای ّون و« :گويد ] مي16/109نقل كرده است، و اما موسوي [
آور، ترمذي از كجا  به دست، »و حديث او [هشام] را از صحيح ترمذي و غيره« .»غ�هو

اي نيست و با اين وجود ترمذي آنرا ضعيف  باشد؟! اما جهل را چاره داراي صحيح مي
دانسته است، و گفته است (هشام بن مقداد يضعف)، يعني حديث وي ضعيف است و به 

گيري معروف است، وي اين سخن را گفته است، پس از كجا موسوي گمان برده  آسان
 اند.  است كه اهل سنت آنرا مورد ثقه و احتجا  قرار داده

نتَْ «: ] بعد از حديث34/142موسوي در حاشيه فقره [ -6
َ
خ   أ

َ
رَة   دلّْ�ًاَ ف   أ  .»وَدلآخ 

از ابن عمر از دو طريق » كمستدرـلا«از جزء سوم از كتاب  14 :حاكم در صفحه :گويد مي

                                           
 ).4/270هشام ( التهذيب -1
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صحيح بر شر  شيخين تخريج نموده است، و ذهبي در تلخيص خويش به صحت آن 
(دو طريق  :دقت كنيد در گفته وي -تسليم شده است، خداوند عفو را نصيبت فرمايد 

76Fصحيح بر شر  شيخين) حاكم و ترمذي

اند. و در اسناد آن جميع بن عمير  آنرا نقل كرده 1
77Fباشند، و جميع مورد اتهام است، ابن حبان از ابن عمر مي تيمي

گويد او رافضي است،  مي 2
گوترين مردم است) اين  او، (جميع از دروغ :گويد نمايد، و ابن نمير مي و حديث وضع مي

گوي ديگري  يكي از دو اسناد حاكم، و اسناد دوم نيز از روايت جميع و با افزودن دروغ
78Fاهلياست، كه اسحاق بشر ك

باشد. اين موقعيت دو طريق اين حديث نزد حاكم و غيره  3
بود، و با اين وجود اين موسوي دروغ پرداز از دروغ گفتن [دو طريق صحيح بر شر  

ذهبي در تلخيص آنرا تخريج و به  :گويد شيخين] حياء و شرم نداشته است، و اينكه مي
آن ايراد گرفته است، و گفته  صحت آن تسليم شده است، و با اينكه ترمذي از دو طريق

است جميع متهم است، و كاهلي هم كذاب است. لزم است شيعه به امام خويش 
 هاي وي بنگرند و خود قضاوت كنند. الدين و دروغ پردازي  عبدالحسين شرف

كه از پيامبر  بدر عروسي علي با فاطمه بو نيز حديث اسماء بنت عميس -7

) در مورد آن 34/43كه موسوي در حاشيه فقره ( .»أخ َ دّع أيمن، أم يا« :روايت شده

و حديث « .79F4»خرجه دل   ف رلخً ه مسلما ب تهدخرجه دلا�م وأ« :گويد مي
[مذكور] حاكم آنرا تصحيح ننموده است، و آنرا نيز تضعيف نكرده است اما ذهبي آنرا مردود 

سماء بنت عميس شب زيرا ا »ل�ن دلديث غلط؟؟؟« :و گفته است، »دانسته است
80Fدر حبشه بوده است لعروسي فاطمه

و ازدوا  علي و فاطمه در سال دوم هجرت  5

                                           
 ). 3/16) مستدرك با تلخيص (3720ترمذي حديث ( -1

 ). 1/315( التهذيب) 1/258( مجروحينـال -2

 ). 1/237( ميزان الاعتدال) 1/114( الضعفاء) 1/146( مجروحينـال -3

 ن صفحات قبل گذشت. ترجمه آ -4
 ). 3/173مستدرك با تلخيص ( -5
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بعد از [جنگ] بدر بوده است، و [در آن وقت] اسماء با همسرش جعفر در حبشه بوده 

اين علت نارواي وارد بر متن [حديث]  »كنتُ ف �فار فاطمه«است، و قول اسماء 
نمايد، پس موسوي  گردد، و پس آنرا مردود مي مي است، و موجب سستي و ضعف آن

اند) هيچ كدام از آنها [افراد مذكور در  گويد (تمام كساني كه زفاف زهراء را ذكر نموده مي
تر است، و ما از وي  اند اين [قول موسوي] از گفته سابقش باطل حديث] را استثناء نكرده

 آنرا نقل نموده است ذكر نمايد. خواهيم يكي از كساني كه با اسناد صحيح ثابت  مي

را  .81F1»طال   لا اى  قد درطل ع بن دب«چنين موسوي از قول عمر بن خطاب  و هم -8
باشد، و دروغ  حديث صحيح و بر شر  شيخين مي :گويد ) و مي34/143نقل نموده (

گفته، و دروغ گفتن وي تازه نيست، و دروغ مدار است، و موسوي و قوم آن محور و 
گويد بر شر  شيخين بر صحت آن، با وجود كم توجهي  باشند، و اينكه مي ن ميچرخ آ

(صحيح السناد) و ذهبي  :حاكم به تصحيح، چنين سخني نگفته است، بلكه گفته است
بلكه مديني عبداالله بن جعفر ضعيف [السناد]  :آنرا رد نموده است، و گفته است

82Fباشد مي

باشد، ليكن پدر وي [در اسناد  م ثبت مياين عبداالله پدر علي المديني اما .2
83Fباشد، و حتي پسرش وي را ضعيف دانسته است حديث] ضعيف مي

، و ذهبي در الميزان 3
84Fبر ضعف او [عبداالله به جعفر] اتفاق شده است :گويد مي

، و موسوي در حاشيه به آنچه 4
است،  نموده است، اشاره كرده» المسند تخريج«كه امام احمد از حديث ابن عمر در 

و بلكه وقتي به حقي و واقعيتي رسيده  ،وليكن لفظ آنرا به طور كامل بيان ننموده است
است كه او قوم وي بدان خشنود نيستند، قلم وي از حركت افتاده است، و به اشاره به آن 

 صگوئيم در زمان پيامبر رسول خدا (ما مي :اكتفا نموده است، و ابن عمر گفته است

                                           
 مستدرك سه [خير و نيكي] به علي ابن ابي طالب اعطاء شده است. -1
2- )3/135 .( 
 ). 2/315تهذيب ( -3

 ). 4/73 ميزان الاعتدال -4
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ابوبكر و سپس عمر، و به علي ابن طالب سه (بار) نيكي عطاء  بهترين مردم، سپس
85Fگرديد

و اين همان لفظي بود، كه موسوي و اصحاب وي بدان خشنود نيستند، و  .1
كه در مورد  ،باشد خداوند بلند مرتبه راست فرموده است همچون خاري در چشم آنان مي

 :فرمايد علي الخصوص ابوبكر و عمر مي صياران محمد

ارٓ لۡ ٱ بهُُمف  غيُظٓ ُ�ٓ ﴿  �َ  .]29[الفتح:  ﴾فُ
و سعد بن مالك روزي  :گويد و همچنين در حديثي كه موسوي آن را نقل كرده، مي

و پيامبر خدا  :گويد هاي علي در حديث صحيح را ذكر كرده است، و مي برخي از ويژگي
ت داده عمويش (عباس) و غيره را از مسجد بيرون كرده، و در حاشيه آنرا به حاكم نسب

باشد، كه اين دروغ آشكاري است حتي  كند، كه از صحاح سنن مي است، و گمان مي
اينكه حاكم با تساهلي كه (در تصحيح) دارد ادعاي آنرا ننموده است، و اگر از موسوي و 

توانند و تا شتر از سوراخ  ياران او بخواهي تا بر صحت آن حجت و دليل بياورند، نمي
نند، بر آن اقامه حجت نمايند، و او از روي مكر اين روايت را به سوزن بيرون نرود نتوا

هاي خيالي خود بيفزايد، و حاكم آن  برد، تا به قوت حجت صورت مطلق به كار مي
86Fحديث را از طريق مسلم اعور م�ئي

از خيثمه بن عبدالرحمن تخريج نموده است، و  2
رد و حاكم از تصحيح آن روايت ك از سعد بن مالك شنيدم ... و آنرا ذكر مي :گويد مي

سكوت نموده است، و ذهبي بر آن تعليق نموده است، و گفته است حاكم از تصحيح آن 
87Fسكوت اختيار كرده است، و مسلم متروك [الحديث] است

 پس صحت آن كجاست؟  3
نمايد گفته موسوي در فقره  آنچه كه شما را بيش از هر چيز ديگر شگفت زده مي -9
بيني ما با روايتهايي را به او [علي ...] اختصاص  مگر نمي :گويد كه مي) است 52/177(

                                           
ل آن ضعيف است و بخش اوگويد اسناد آن  ) و محقق اين حديث شيخ الرنؤو  مي8/416مسند امام احمد ( -1

 صحيح است.

 ). 4/71( التهذيب) 6/419( ميزان الاعتدال -2

 ). 3/126( كمستدرـال -3
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نمائيم، و جز به آنچه [روايات] كه از طريق آنان [اهل  ايم با مخالفان خود مجادله نمي داده
كنيم و اين  سنت] مانند حديث غدير و امثال آن روايت شده است، بر آن احتجا  نمي

آن قادر است، و با اذعا به اين شر  بسياري از آنچه  دروغي است، كه هر كس به انجام
گردد، چون به ناچار وي به نصوص و كتابهاي آنان [شيعه]  كه ذكر آن گذشت مختل مي

نمايد كه نزد ما ارزش مگسي ندارد، زيرا حتي در موضوعات اهل سنت بر  احتجا  مي
به نزد آثار كساني يابد پس  آنچه كه با آرزوي وي هماهنگ باشد، به چيزي دست نمي

متمايل شده است، كه در ض�لت و گمراهي با وي شركت دارند و به آنان احتجا  نموده 
است مانند كليني در (كافي) و صافي و قمي در (تفسير آنها) و طوسي و شيخ صدوق، كه 

ايم  آوري كرده ونه موضع از كتاب وي را جمع آنان بر اهل سنت حجت نيستند، و ما سي
، يا گردند؟ پس اي موسوي صداقت ادعايت كجاست ر  وي دچار اخت�ل ميكه با ش

 اينكه فقط خيال و خواب است.
بنابر آنچه ما در احاديث خاص فضايل [صحابه] از اهل « :گويد عبدالحسين مي -10

اي در آن نيافتيم، و هيچ دللتي بر خ�فت در آن  ايم، معارضه سنت دنبال و بررسي نموده
در خ�ف خلفاي سه گانه [ابوبكر، عمر، عثمان] به آن استناد  -لذا كسي  وجود نداشت،

دانم آيا اين رافضي هنگام گفتن اين سخن عقل در سر داشته است، و  نجسته است، نمي
نمايد و هر كه در آن احاديث نظر افكند و كمترين  يا در ادعاي بررسي احاديث دروغ مي

وار بر خ�فت ابوبكر و يا عمر و  ه صريحاً و يا اشارهگردد ك مند باشد، متوجه مي عقل بهره
نمايند، و ادعاي عبدالحسين ادعاي كسي است، كه از دروغ شرم و ابايي  عثمان دللت مي

كند، كه اهل سنت متوفي در دسترس ندارند، كه بيانگر خ�فت  ندارد، و او خيال مي
زند، و عدم استناد  ه بيشتر لف ميابوبكر، عمر، عثمان و تقديم آنان بر علي، باشد. و بلك

هاي سنن و عقايد و فضايل را خوانده  نمايد. آيا اين مكّار كتاب هيچ فردي را ادعا مي
معتزله، جهميه، مرجئه،  -است؟ و ضرورتاً آشكار است، كه تمام فرَق مخالف اهل سنت 
را  صران محمداند، و يا صوفيه، متكلمين، جز كساني كه در اجماع مسلمين بيرون رفته
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خ�فت خلفاي سه گانه را اثبات  -روند  نمايند و بر مسير ابليس راه مي تكفير مي
نمايند. وليكن هدف ما در اينجا هشدار به اين است كه سخن عبدالحسين همچون  مي

پردازي است، كه از طرف  گويد، و يا قول دروغ داند چه مي سخن مستي است، كه نمي
تواند اسم كتابهاي اهل  دانم آيا موسوي مي اء ندارد، و نميخود در آوردي شرم و حي

سنت را نيك قرائت نمايد، چه جاي اينكه اسم رجال آنرا بداند، و ما او را [در مراجعات] 
صحيح ترمذي، صحيح نسائي، صحيح بيهقي، ارسال مرس�ت، و تخريج  :گفت ديديم مي

 گويند. زان مدارس [ابتدائي] هم نميها كه دانش آمو از ذهبي، و بسياري ديگر از جهالت

و سپس » پيامبر دو بار علي را به يمن فرستاد« :گويد ] مي194-58/193موسوي [ -11
و بار دوم در سال دهم [هجري] بوده است، و در آن سال پيامبر براي وي بيرق  :گويد مي

هيچ تكان  و در آن بار«دهد  و ادامه مي» و علم بست و با دست خويش وي را معمم نمود
اي وي را سست نكرده، و هيچ ستمگري بر او ستم روانداشت اين افتراي صرفي  دهنده

88Fاست، اساسي از صحت ندارد، اهل سير و احاديث

اتفاق دارند كه شكايت مردم از علي  1
نزد پيامبر همه در زمان فرستادن علي توسط پيامبر، و برگشتن وي، و حضور يافتن وي 

دهم قبل از حجه الوداع بوده است، و اهل علم هم چون بخاري آنرا نزد پيامبر، در سال 

خالبن و طال  أببعث ع بن «اند، و بخاري در صحيح خود بابي به نام  تثبيت كرده
دع ةقبل حج وهد ، »طالب و خالد بن وليد قبل از حجه الوداع علي بن ابيفرستادن « .89F2»دفوّ

كنند، و با ذكر  ردم از علي نزد پيامبر را ذكر ميها قصه شكايت م و در زير آن شرح حال
و گمان اينكه هنگام برگشت، كسي از وي شكايت ننموده و آن  -اينها افتراي عبدالحسين 

هايي كه در برابر وي به وقوع پيوسته است، قبل از حجه الوداع بوده است، و  كينه و سخن
گردد، و اين كه گمان  علوم ميبراي ما م -يا اينكه دوبار به يمن فرستاده شده است 

دليلي است، بلكه خود وي  كند بار اول [ارسال علي] در سال دوم بوده است، سخن بي مي

                                           
 ).4/250) سيره ابن هشام (3/149تاريخ طبري ( :نگا -1
 صحيح بخاري كتاب المفازي. -2
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كنيم، و  نتوانسته است، آنرا به كسي نسبت دهد، و در اين ادعاي دروغين وي شك نمي
از  گردد و هنوز يمن فتح نشده است، و اهل سير فتح آنرا بعد چگونه به يمن ارسال مي

 -هنگاميكه كاروانها و اعضاي عرب از هر سو به آن روي آوردند  -غزوه تبوك سال نهم 
مندي  اند، از ميزان جهل موسوي نسبت به سيره تعجب نكنيد، و اين حد بهره ذكر كرده

زيرا قوم [شيعه] كتاب قابل اعتمادي در سيره ندارند، تا به آن رجوع  ،باشد آنان از علم مي
 گترين خاستگاه ستايش و مدح صحابهدانند كه سيره پيامبر از بزر مينمايند. چون 

 باشد.  مي

 .90F1»دلديث رىاح بمبايع ه ديا م حص دف لح كو ليس ف ذف« :گويد موسوي مي -12
باشد، و هر كس به نص مسلم مراجعه  مي بو منظورش از بيعت علي با ابوبكر صديق

91Fويد ثم مضي الي ابي بكر فبايعهگ يابد، كه مي نمايد، صراحتاً در آن مي

چه دروغي  2
[بزرگتر] بعد از اين؟ با اينكه بيعت علي براي ابوبكر با تواتر معلوم است، و حتي روافض 

تواند حصول آنرا انكار نمايد. مضحكه  اند، چگونه اين رافضي مي نيز آنرا انكار نكرده
ه نزد اهل سنت ارزشي ندارد نمايد، ك آور اينكه اين دروغگو به چيزي استشهاد مي خنده

الب�غه با شرح آن از ابي الحديد معتزلي رافضي از رسوايي دروغ  كه عبارت است از نهج
(همچنانكه گفتيم مفص�ً  :گويد وي اينكه بعد از ذكر نص حديث بخاري و مسلم مي

با نمايند، مراجعات را  دانم كه مهالك چه ثقه و اعتمادي وارد مي خواهيد يافت، و نمي
 (بخاري و مسلم با دقت تطبيق دهيد خداوند هدايت تو را متولي نمايد.

تهديدشان براي سوزاندن علي با  :گويد ) مي82/249موسوي در حاشيه فقره ( -13
تواتر قطعي ثابت است، و سوگند به خداوند ما از جسارت شيعه عموماً و از جسارت 

وت اكتفاء ننموده است، بلكه تواتر عبدالحسين خصوصاً در شگفتيم، زيرا به ادعاي ثب
بخشيم)  قطعي را نيز بر آن افزوده است، و ما اثبات تواتر قطعي را به وي پيشكش (مي

                                           
 در آن به بيعت علي براي خلفاء تصريح نگرديده است. -1
 ). 1759 :) (ح12/80مسلم بشرح النوري ( -2
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نماييم، زيرا گرچه جن و انس آنان هم بر آن اجتماع نمايند، دسترسي به آن ندارند  مي
ه باشد براي كنيم، كه يك تنها سند، كه كمترين درجه صحت را داشت ولكن از او طلب مي

الب�غه،  هاي شيعي مانند نهج ما بياورد، شرم و رسوايي اينكه در حاشيه آنرا به كتاب
مسعودي در مرو  الذهب، و ابي مخنف در تصنيف او در اخبار سقيفه، و ابن قتيبه در 

92Fامامت و سياست

، و غيره و تمام اينها به استثناي طبري اسنادي را بر آنچه او نقل كرده 1
 نمايند، پس ثبوت كجاست چه برسد به تواتر. ر نمياست ذك

نمايند، كه قابل  تعجب اينكه رافضه دروغهايي در شجاعت علي و توان او خلق مي
دانند، و اينكه او با شمشير  شمارش و حساب نيست، حتي اينكه او را برترين مردم مي

 دهند.  ر ميترين مردم قرا هاي اس�م را تحكيم بخشيد، پس او راترسو خود پايه
گويند او از ترس سوزاندن بيعت را پذيرفت، و با زور با دخترش ازدوا   و مي
93Fنمودند

كند، كه از آنها بغض  گذاري مي و اينكه او (علي) پسرانش را به اسامي كساني نام 2
94Fو نفرت دارد

هاي پهلوي همسرش شكسته شده و  و اينكه جنين وي كشته شده و دنده  3
منزه باد  -باشد.  شتافت، جهالت و گمراهيهاي قوم بسيار طولني مياو به ياري آنان ن
  -بخشنده خردها.

كند، و به نظر من در دنيا كتابي وجود ندارد كه به  موسوي از دروغ شرم نمي -14
نسبت حجم آن به اندازه اين كتاب داراي مطالب افتراء و دروغ باشد، او از سريه اسامه 

گيرد، و  فريب جهت وصول به آروزي باطل خويش كمك ميسخن گويد اما از دورغ و 
اولين ادعاي او اين است كه ابوبكر و عمر با اسامه بيرون رفتند، زيرا وي رافضي است، تا 

                                           
 كتاب بر امام ابن قتيبه به دروغ نسبت داده شده است نگاه به فصل اول همين اثر.  اين -1
انگيزي دارند جهت  باشد، كه شيعه در اين باره سخنان شگفت منظور ازدوا  عمر بن خطاب با دختر علي مي -2

 اط�ع بيشتر به حق اليقين مراجعه شود. مترجم.
اند. و بسياري از داعيان تشيع از  داشته است كه در كرب� شهيد شده هاي خلفاي سه گانه علي پسراني به نام -3

 هاي آنان دست بردارند، م. گوئي نمايند، مبادا پيروان آنان به خود آيند و از ياوه ذكر اين واقعيت خودداري مي
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بگويند كه پيامبر خواسته با خرو  آنان مدينه خالي گردد، و با علي بيعت گردد، چه 
) 19/265نمايند. و اينكه در حاشيه (خواهند، به دين پيامبر ملحق  خيانت و اهانتي را مي

اند، آن  در لشكر (اسامه) بوده باند كه ابوبكر و عمر جماع نمودهاهل سير ا« :گويد مي
اند، و اين از جمله مسائلي است كه  را به طور قطع و مسلم در كتابهاي خويش ذكر كرده

مطهر نيز  در آن اخت�ف وجود ندارد، سوگند به خداوند دروغ است، و سلف وي ابن
چنين ادعايي را كرده بود، كه شيخ الس�م امام ابن تيميه او را رد و دروغ وي را نمايان 

اند، و فردي از  باشد و آگاهان به سيره بر كذب آن اتفاق نموده اين دروغ مي :كرد، و گفت
موده اهل علم نقل ننموده است، كه پيامبر، ابوبكر يا عثمان را در لشكر (اسامه) ارسال ن

نمايد و از  است، و در مورد عمر روايت شده است. و چگونه پيامبر ابوبكر را ارسال مي
95Fوي درخواست كرده بود، تا در هنگام بيماري [پيامبر] براي مردم نماز بخواند

سپس  1
موسوي سلسله دروغ معروفي را به آن چسبانده است، و در مورد اين سريه در حاشيه 

ر كتابي كه در بر گيرنده اين سريه باشد مراجعه كنيد، و از جمله به ه :گويد ) مي90/266(
به تاريخ طبري اشاره كرده است، و اين دروغ آشكاري است، زيرا جزء سوم از اين تاريخ 
كه جريان سريه اسامه در آن در چند موضع ذكر گرديده است، در هيچ كدام از اين 

ميان لشكر اسامه بوده است، و مهم در مواضع يك بار هم ذكر نشده است، كه ابوبكر در 

و بيان  »دلاخَبارة و ل دفس�أدج  «گويد  باشد، كه مي اين مورد بيان دروغ موسوي مي
 كذب وي و نسبت دادن آن به تاريخ طبري، كه اين اص�ً وجود ندارد. 

 فااد دلق ليس به خفا  
 

 فد ر� من بنًات دلطراق  
 

 اين حقيقت هيچ خفائي ندارد
 

 هاي راه رها كنيد  پس مرا از نشانه 
 

عبيداالله كتابي را درباره  :گويد موسوي كذاب درباره عبداالله بن ابي رافع مي -15
اند، نگاشته است. و ابن حجر در  صحابياني كه با علي در (جنگ) صفين شركت كرده

                                           
 ). 5/486(ة النبوي ةمنهاج السن -1
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ل جبير ) به شرح حا110/306نمايد، سپس در حاشيه ( خود بارها از آن نقل مي» اصابه«
دهد، با اين وجود هر كه به شرح حال  بن حباب بن منذر انصاري به اصابه حواله مي

گردد، چون ابن  جبير در اصابه رجوع نمايد. از مقدار افتراي موسوي بر ابن حجر آگاه مي
حجر هرگز از كتاب عبيداالله نقل نكرده است، و آنرا نديده است، زيرا كتاب عبيداالله 

و مطين آنرا از زمره صحابه «.... و ابن حجر از جبير نقل كرده است  ،معروف نبوده است
گويد در سير عبيداالله بن ابي رافع در مورد اسامي كساني كه با علي در  ذكر نموده و مي

96Fاند اند بحث شده است، بارودي و طبراني آنرا از مطين تخريج نموده صفين حضور داشته

1 
ل كرديم، كه ميزان جسارت موسوي بر دروغ معلوم اين نص ك�م ابن حجر بود آنرا نق

 نمايد.  كند ابن كثير بارها از كتاب مزعوم عبيداالله نقل مي گردد، كه گمان مي
كند، كه مذهب آنان در عصر تابعين  هاي جديد، موسوي گمان مي گوئي وياوه -16

) دربارة 110/308و پيروان زيادي را به خود جمع نموده است. و در فقره ( ،انتشار يافته
به پشتيابي از امام علي بن حسين زين العابدين  :گويد مردمان آن زمان (تابعين) مي

و در فروع و اصول دين و در استنبا  از كتاب و سنت و سائر علوم اس�مي  ،پرداختند
97Fگردد، اي ناچيز به وي روي آوردند، كجا اين (ادعاء) اثبات مي

و اي كذاب؟ و ما  2
كنيم. زيرا از نظر ما او مورد ثقه عابد، فقيه فاضل و  را نكوهش نمي العابدين زين

98Fمشهوري است

ولي اين ويژگيها خاص وي نيست، بلكه وي يكي از پيشوايان عصر  3
خويش بوده است، و در فقه و علم و عبادت آن عصر مانند سعيدبن مسيب، قاسم بن 

باشد كه اينجا جاي  نظرياتي ميمحمد، سالم بن عبداالله و عروه بن زبير داراي آراء و 
العابدين بر اين افراد امتيازي ندارد، بلكه  بحث آنان نيست، بلكه منظور اين است كه زين

                                           
 ). 9010) توجه رقم (1/569اصابه ( -1
با امضاي مولف حقير آن (مراجعات)  :گويد ) جود را بدين نام خوانده است مي110/302وي در حاشيه ( -2

 افزود زيرا مناسب حال وي بود.  الدين موسوي و كاشي كذاب را نيز به آن مي عبدالحسين شرف

 ). 4749) ترجمه شماره (693 :(ص تقريب التهذيب -3
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 اند.  هملإ آنان پيشوا و محل رجوع و اقتداي مردم بوده
و تضعيف نمودن صاحب كنز العمال را براي اين حديث كتمان نموده است، و با اين 

ابن  :در تخريج آن :گويد سبت داده است، زيرا صاحب كنز ميوجود حديث را به وي ن
باشد و سند آن ضعيف است موسوي آنچه را در خود و شايسته عمر بوده است  سر مي

 كتمان نموده خداوند او را به سزاي كردارش نايل كند.



 
 

مواردي كه مولف در آنها خدعه و نيرنگ را به كار برده  :فصل پنجم
 است 

ژه در مواردي است كه نويسنده با استفاده از عبارات غير صريح قصد اين امر به وي
 دارد امري غير حقيقي و دروغين را القا نمايد. 

 :كند كه در آن آمده است حديثي را ذكر مي 29، ص 10موسوي در مراجعه شماره  -1

كسي كه «. »...ر� غرساا ردذ جنة و�س�ن ماتـم واموت حًات �ًا أذ سه نم«
خواهد مانند زندگي من زندگي كند و همانند مرگ من از دنيا برود و در  رد و ميدوست دا

چنانكه الباني . »بهشت جاودان اقامت نمايد كه خداوند آن را غرس و خلق نموده است ...
فرمايد اين حديث موضوع و ساختگي است موسوي آن را به نقل از كنز العمال آورده  مي

اين حديث در مسند احمد وجود دارد. حال آنكه چنين كند كه  است و چنين القا مي
نيست همچنين وي عمداً نظر مؤلف كنز العمال مبني بر ضعيف بودن حديث را ذكر 

كند و اين عادت [هميشگي] او مبني بر فريب دادن ديگران و پنهان كردن و پوشاندن  مي
وغگويي آشكار موسوي به جهل، امانتدار نبودن، فريبكاري و در /باشد. الباني حقايق مي
99Fكند. در حقيقت او عمداً اين كار را كرده است. اشاره مي

1  
از جمله اين گونه حديث زياد بن مطرف و زيد بن ارقم است كه موسوي در  -2

كند تا چنين القا نمايد كه  آنها را به صورت جداگانه نقل مي 30ص  10مراجعه شماره 
در حالي كه در حقيقت هر دو يك حديث  اسناد اين دو حديث با يكديگر متفاوت است.

باشد. موسوي اين حديث را از كنز العمال و  باشند كه اين حديث نيز ساختگي مي مي
منتخب كنز به همراه تخريجات آن آورده است اما حاشيه مؤلف بر اين حديث را ذكر 

                                           
 ). 299-259-2، (ةالاحاديث الضعيف ةسلسل -1
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  100F1».اساس است اين [حديث] بي« :گويد نكرده است. مولف كنز العمال دربارة آن مي
وي عمداً اين امر را پنهان نموده است و چنانكه موسوي در حديث بعدي كه از 
زيدبن ارقم روايت شده است و در حقيقت آن دو يك حديث هستند. فقط به قول حاكم 

اعتماد كرده است. اما جهل و هوي مانع بيان حقيقت ». اسناد آن صحيح است :گويد كه مي
 كند.  رده و آن را چنين نقد ميشده است. ذهبي تصحيح حاكم را رد ك

چگونه ممكن است كه اين حديث صحيح باشد. حال آنكه قاسم متروك و استادش «
اسلمي، ضعيف و لفظ اين حديث ركيك است. پس ساختگي بودن آن بيشتر رخ 

هاي موسوي و  . موسوي عمداً اين نقد را ذكر نكرده است الباني از زشتي101F2»نماياند مي
كاري بيش از حد او پرده برداشته است. همچنين بيان نموده است كه ميزان جهل و فريب

موسوي از اشتباه لفظي حافظ ابن حجر عسق�ني سوء استفاده كرده است و قصد داشته 
است كه از آب گل آلود ماهي بگيرد بدين ترتيب كه حافظ ابن حجر به جاي اينكه 

اساس  روايت محاربي بي«...  :ستگفته ا» اساس است.. روايت اسلمي بي« .....  :بگويد
نهايت سوء استفاده كرده است و به جاي اينكه اين امر را  . اين فرد از اين اشتباه بي102F3»است

به خواننده متذكر شود، چنين وانموده كرده است كه راوي حديث محاربي ثقه و مورد 
 اساس.  اعتماد است نه اسلمي واهي و بي

كند كه فقط آنان  به آيه زير استدلل مي 38 ص 12موسوي در مراجعه شماره  -3
ايد؟ خداوند  [شيعيان] مؤمن هستند نه ديگران، آيا ادعايي بزرگتر از اين را شنيده

 هايي مختلفي خلق كرده است!  مخلوقات خود را به اشكال و صورت

فشٓاققُُ  وٓمٓن﴿ :فرمايد موسوي به اين آيه استناد كرده است خداوند مي ولٓ ٱ �  دُ ٓ�عۡ  مُنۢ  لر�سف
ٓ  مٓا ۡ ٱ ٓ�ف  تبٓٓ�� دٓىٰ ل َ�بعُۡ  هف ۡ ٱ سٓبيُلُ  ٓ�ۡ�ٓ  وٓ�ٓ ؤۡ ل  .]115[النساء:  ﴾مَُُ�ٓ مف

                                           
 ). 5/32( كنزمنتخب ال -1

 ). 3/139( مع التخليص كمستدرـال -2

 ). 2/485( الإصابه -3
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كسي كه بعد از آنكه [راه] هدايت [از راه گمراهي] براي او روشن شده است، با پيامبر «
 .»دشمني كند و [راهي] جز راه مؤمنان در پيش گيرد...

 فی مهاوٍ  كفهم كإن ألقاو
 

 ما فقهمتا كثم ليت كليتف 
 

اگر فهم و عقلت، تورا به سوي پرتگاه سقو  كشاند، اي كاش تو بفهمي كه به چه «
 ».اي؟ مصيبتي گرفتار شده
خواهيم بيان كنيم دروغ او در نسبت دادن عبارت زير در حاشيه  آنچه در اينجا مي

دفرسول  نا  ةدّ بم؟اقصمرـأذ دل« :باشد باشد. آن عبارت چنين مي كتاب به ابن مردويه مي
[شناختن  مراد از هدايت« .»لنما شأنه :أذ دلدی ف قولـم؟اقصة ف شأذ ع ولنما � دل

 .»است و ايمان به] جايگاه علي
خواهيم كه اين مطلب را در تفسير ابن مردويه به ما نشان بدهد و سند آن را  از او مي

د كه او از دروغ گفتن هيچ ابايي ندارد. زيرا ده بياورد و ذكر نمايد. اين كار او نشان مي
باشد. شايد موسوي آن را در  تفسير ابن مردويه اص�ً چاپ نشده است و در دسترس نمي

ديدار با امام قائم غائب نزد او يافته است؟! اسناد اين عبارت كجاست؟ از كدام كتاب و 

َتفمۡ  ِنُ �ٍ بعُلُۡ  ُ� و ٔف نّٓ�ُ ﴿فرمايد  چه كسي آن را نقل كرده است؟! خداوند مي  ﴾دُ�ُ�ٓ ٓ�ٰ  كف
گوييد مرا از روي علم و دانش [به آن  اگر [دليل و برهاني داريد] و راست مي« .]143[الأنعام: 

اش اقدام به فريبكاري و  اما همچون عادت هميشگي. »حجت و برهان] راهنمايي كنيد
 دروغگويي نموده است. 

ع قائد « :در هنگام ذكر حديث 156-155ص  40موسوي در مراجعه شماره  -4
فردجعه ف « :نويسد خوانندگان را فريب داده و در پايان آن مي »قارل دل�فره..دلبره و

دانم اين فرد ناداني  نمي. »به اين حديث در صحيح نسايي مراجعه كنيد« »اتًح دلنسائ
نامد،  داند و سنن نسايي را صحيح نسايي مي هاي حديث را نمي است كه حتي نام كتاب

برد يا اين سخن را عمداً گفته است تا ك�مش  اي از جهل و غفلت به سر مي در چه درجه
را به وسيللإ سخن و دليل باطل تقويت نمايد. در غير اين صورت نه تنها محققين در علم 
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باشد هرگز چنين سخني نخواهد حديث بلكه كسي كه به كتب حديث نگاهي افكنده 
 گفت. 

 وما رقال دلمار دلكًم 
 

 فو أن ق دل ر ما كنت أر�   
 

بايست، بر من  اگر روزگار انصاف داشت نمي :گفت الغ حكيم و دانا همواره مي«
 . »شدند سوار مي

 لأننی جاهل بسيط 
 

 صاحبی جاهل مركب و 
 

 . »ب من جاهل مركبي استاي هستم اما صاح زيرا من جاهل بسيط و ساده«
از ديگر اعمال فريبكارانه او ناميدن سنن ترمذي به صحيح ترمذي است كه اين امر  -5

يابيم. همه احاديث كتاب ترمذي، صحيح و  مي 54،58،59صص  16را در مراجعه شماره 
 داند.  نامند. اما اين موسوي خود را دانشمند مي قطعي نيستند و همچنين آن را صحيح نمي

 :گفتم«...  :گويد ، دربارة جابر جعفي مي59-58، ص 16موسوي در مراجعه شماره  -6
اند. به حديث او دربارة سجده سهو در  با اين وجود نسايي و ابو داود به او استناد كرده

 ». صحيح آنها مراجعه كنيد
103Fاين نادان چنين گفته است. اينكه ابو داود

، اند و ترمذي حديث او را تخريج كرده 1
تواند دليلي بر عادل دانستن او از سوي آنها باشد. در حقيت ابو داود از او فقط يك  نمي

كند كه وي مورد اعتماد  حديث را روايت كرده است نه آنگونه كه عبارت موسوي القا مي

ليس رندی بالصوی ف «  گويد ابو داود بوده است. حال آنكه خود ابو داود دربارة او مي
و ليس « :گويد همچنين مي. »ر من او در [روايت كردن] حديث قوي نيستدر نظ« .»حديثه

  اد دلديث
ى
در كتاب من جز اين حديث حديثي به روايت از « .»ف ك اب رن جابر دلعف للا

 .104F2»([حديث او] متروك است» متروك« :گويد جابر جعفي وجود ندارد). و نسايي مي

                                           
 ). 3/246سنن ابي داود مع عون المعبود ( -1

 ). 285-1/284( التهذيب -2
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بيوگرافي سليمان بن مهران الأعمش در موسوي با حماقت و جهل آشكار دربارة  -7
معتقدم كه مغيره فقط به علت شيعه بودن «...  :نويسد مي 74ص  16مراجعه شماره 

اين امري است ...» ابواسحاق و اعمش گفته است كه آن دو مردم كوفه را ه�ك كردند 
اند تو كه عقلش او را به سوي آن راهنمايي كرده است. و كسي كه فاقد چيزي است نمي

آن را به ديگران هديه كند. در غير اين صورت اين سخن هيچ ربطي به تشيع ندارد و جز 
105Fگويند. ذهبي در ميزان العتدال بيان كرده است انسانهاي احمق چنين سخني نمي

كه مراد  1
از آن فريبكاري و دروغي است كه آنان در بعضي از روايتهايشان در پيش گرفته بودند. 

وار فردي از ديگري و نداشتن صراحت و عدم بيان  وسيله نقل سلسلهمقصود روايت به 
روايت حديث از ديگري است. به همين سبب مغيره و ديگران دربارة أعمش و ابواسحاق 
چنين نظري دارند. نه آنچه موسوي به علت فهم و برداشت اشتباه يا عمداً اقدام به 

 :نگا :گويد اق السبيعي نيز چنين ميانگيزي نموده است وي همچنين دربارة ابواسح فتنه
)16/97 ( 

سپس موسوي قول ابن عبدالبر در كتاب جامع بيان العلم و فضله، باب حكم قول 
كه  -كند كه آن را از نقل ك�م اعمش دربارة ابو حنيفه  العماء بعضهم في بعض را ذكر مي

آورد. كه  قض است، ميكند، در تنا با مطلبي كه دربارة ابوحنيفه به نقل از اعمش نقل مي
اهميت است ذكر  امام ابن عبدالبر آن را براي بيان يكي از انواع ك�م كه مردود و بي

اين موضوعي « :فرمايد كند. وي مي كند و آن را به عنوان مثالي براي اين امر ذكر مي مي
نادانان اند و به وسيله آن گروهي از  است كه بسياري از مردم دربارة آن به اشتباه افتاده

 دانستند در اين راه چه بر سر آنان آمده است.  اي كه نمي گمراه شدند. به گونه
رآي صحيح دربارة اين موضوع اين است كه هر گاه عدالت فردي ثابت و امامت او 
در علم و مورد اعتماد بودن و اهتمام او به آن مشخص گرديد، درباره او به قول احدي 

راي جرح اثبات فقدان عدالت او دليل محكم و قاطعي وجود شود. مگر اينكه ب توجه نمي
                                           

 ). 3/316( ميزان الاعتدال -1
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106Fداشته باشد ...)

نمايد تا اهداف شوم خود را عملي  اما موسوي ك�م او را مخدوش مي 1
سازد. مفهوم ك�م ابن عبدالبر براي خوانندگان محترم روشن گرديد كه غير از آن چيزي 

ۡ ٱ ٓ�يُقف  وٓٓ� ...﴿ :فرمايد كند. خداوند مي است كه اين كذاب [موسوي] ادعا مي ُۡ ل يّئُف ٱ رف مٓ  لس�
هۡ  ُِ�� 

ٓ
  .»شود گران نمي هاي زشت جز دامنگير حيله حيله« .]43[فاطر:  ﴾لۦُُ بأُ
دربارة بيوگرافي عمار بن زريق الكوفي  97صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -8
كه ذهبي نيز در الميزان ها به شمار آورده است. چنان سليماني او را از رافضي« :نويسد مي

اين ك�م موسوي است كه از الغش داناتر ...» دربارة احوال عمار چنين گفته است 
107Fنيست. ذهبي قول سليماني را رد و عدم صحت آن را ثابت كرده است

. موسوي اين امر 2
را پنهان كرده است و قصد داشته است كه چنين القا نمايد كه ذهبي در اين امر با او 

ق بوده است. در حالي كه اين امر خ�ف واقعيت است. اما آنها (موسوي و مواف
 شان است. وغ و نيرنگ عادت هميشگيهمكفرانش) اهل كوفه هستند. در

 110، ص 16موسوي دربارة بيوگرافي هشام بن عمار بن نصير در مراجعه  -9
اين ...». عتقد بود وي همانند شيعيان ديگر به مخلوق بودن الفاظ قران م :گفتم« :گويد مي

دروغ آشكار است. هشام به مخلوق بودن همه الفاظ قرآن اعتقاد نداشت. بلكه چنانكه 
لفظ جبريل و « :نويسد وي گفت ذهبي در ميزان العتدال دربارة بيوگرافي هشام مي

كند اما به طرز  . موسوي اين امر را از او نقل مي108F3»در قرآن مخلوق هستند إمحمد
 كند. دام به فريبكاري ميزشتي اق بسيار

شام نيز باطل منكر زيرا ميان اين دو قول تفاوت فراواني وجود دارد. اگر چه سخن ه
 و مردودي است.

                                           
 1093-2( جامع بيان العلم -1

 ) كه او را عماربن رزيق داند. 199-5( ميزان اعتدال -2
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قط بيان نيرنگ و باشد. در اينجا منظور ما ف اما سخن او كم خطرتر از عقيده شيعه مي
 خدعه موسوي است.

ساختگي الدار را  حديث دروغين و 121ص  20موسوي در مراجعه شماره  -10
 :گويد كند و مي تخريج مي

بسياري از حافظان سنت و حديث مانند ابن اسحاق، ابن جرير، ابن ابي حاتم، ابن «
دانم ابن جرير با  من نمي». اند مردويه .. و طبري .. اين حديث را با اين الفاظ تخريج كرده

گذارد يا قصد ايجاد  ام ميطبري چه فرقي دارد؟ آيا اين اسلوب كسي كه به خواننده احتر
 بع و مصادر است.شبهه براي كثرت منا

ر ميان مردم روا  پيدا كرده ها كتاب عبدالحسين د متأسفانه عليرغم هملإ اين زشتي
 است.

 ع دلغود�  مساوٍ فو قسمن
 

 ما أمارذ للا بالطلاق ـل 
 

 آيند.  عقد در نمي هايي كه اگر آنان بر زنان تقسيم شوند آن زنان جز با ط�ق به زشتي
عن اسود بن عامر عن الشريك، عن العمش عن المنهال، عن عباد « :گويد موسوي مي

» بن عبداالله الأسدي عن علي مرفوعاً و كل واحد من سلسله هذا السند حجه عند الخصم
يعني هملإ افراد اين سند در نزد مخالفان ما (اهل سنت) حجت هستند. در حاشيه مراجعه 

او عباد بن عبداالله بن زبير بن عوام قريشي « :نويسد دربارة عباد مي 124صفحه  22شماره 
موسوي ت�ش كرده است چنين القا كند كه فرد مذكور عباد بن عبداالله ...» اسدي است 

بن زبير است كه او از افراد معتمد و مورد اطمينان صحيحين بوده است. در حالي كه 
وفي است كه از علي حديث روايت كرده است و منهال ديگري عباد بن عبداالله اسدي ك

كرده است. چنانكه در اسناد اين حديث نيز آمده  بن عمرو نيز از او حديث روايت مي
است كه او فرد ضعيفي است. اين در حالي كه اولي (نوازندة زبير بن عوامه) از علي بن 

حديث نكرده است. با ابيطالب حديثي را روايت نكرده است و منهال نيز از او نقل 
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109Fيابيد مراجعه به كتاب تهذيب التهذيب و مطالعه بيوگرافي آن دو اين مطلب را در مي

به  1
داند ببينيد كه اين فرد بدبخت و  طوري كه ابن حجر در آن كتاب آن دو نفر را متفاوت مي

 كند. نند يهود سخنان را تحريف مينادان چگونه هما

 :الوداع فرمود ةحجدر روز عرفات در  صپيامبرهمچنين « :گويد  موسوي مي -12

» ّ ّ�  عَ  ناَ م 
َ
نْ  وَأ ّ  م  ّّى وَلاَ  عَ  ّ�  يثَُ ناَ ل لاّ  ََ

َ
وْ  أ

َ
ّ  أ علي از من است و من از علي هستم « .»عَ 

صفحه  48در حاشيه آن در مراجعه شماره . »كنيم سخن مرا فقط خودم و علي اب�غ مي
يابد اين  سي كه به اين حديث در سند احمد مراجعه كند در ميك« :نويسد مي 165-166

مدت كوتاهي پس از آن از دنيا  صحديث در حجه الوداع از پيامبر صادر شد كه پيامبر
اين چيزي است كه شيطانش او را به سوي آن رهنمون شده است و دليل بر ». رفت

دن نصوص است. دار كر شعوري و قصد پليد او براي تحريف و خدشه حماقت، بي
نه در عرفات و نه هيچ مكان ديگري در حجه الوداع اين سخن را نگفته است  صپيامبر

مسأله اين است كه يحيي بن آدم كه استاد امام احمد بن حنبل بوده است، اين حديث را 
با اسناد آن روايت كرده است و گفته كه اين حديث از حبشي بن جناده روايت شده 

. سخن اين عالم شناساندن و 110F2»وي در حجه وداع حضور داشت« :است است. آنگاه گفته
بوده است زيرا او از صحابه  صتعريف حبشي است تا ثابت كند كه او صحابي پيامبر

به نقل از «..  :گويد مشهور نبوده است. همچنين موسوي در حاشيه درباره اين حديث مي
ها و مسلم  تصحيح» حيح هستند.حديث حبشي بن جناده به طرق متعدد كه همگي آنها ص

ارزشي هستند كه  كند سخنان پوچ و بي هاي موسوي كه آنها را ذكر مي ها و اجماع دانستن
ارزش توجه و اهتمام ندارند. كافي است كه در همان حاشيه بخوانيم كه كتابهاي ترمذي 

نابراين او . ب» ما دلتمای و دلنسائ ف اتًح« :نويسد داند و مي و نسايي را صحيح مي

                                           
 ). 2/279( التهذيب -1

 ). 29/49مسند امام احمد بن حنبل ( -2
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آيد اين  كند و از ظاهر ك�م او چنين بر مي تر است. زيرا وي ادعا مي از الغش نادان
شود كه اين امر سخن باطل و دروغ  حديث به طرق متعدد به حبشي صحابي ختم مي

آشكاري است زيرا فقط ابواسحاق السبيعي اين حديث را از او روايت كرده است و 
سه طريق از ابواسحاق روايت شده است كه همه آنها ضعيف همچنين اين حديث فقط به 

هستند به حاشيه الباني بر اين حديث و اثبات اكاذيب موسوي مراجعه كنيد و ببينيد كه 
111Fچگونه خداوند كسي را كه موسوي را رسوا كند خلق كرده است

1. 
ست ها به طور عموم و به ويژه عبدالحسين اين ا منهج و روش شيعيان و رافضي -13

هاي معتبر حديث نقل و آن را با حديث موضوع و  كه آنان حديث صحيح را از كتاب
آميزند. سپس با هدف نيرنگ و فريب دادن مردم  ساختگي و احاديث ضعيف به هم مي

كنند خداوند  تصحيح علما و ائمه اهل سنت مبني بر صحت اين حديث را نقل مي
چنين كاري كرده است. به  -يش كند خداوند رسوا -سزايشان دهد. اين رافضي نيز 

 .»مَوْلاهُ  كُنتُْ  مَنْ «: كه فرمود -به علي صاي كه بر حديث غدير گفته پيامبر گونه
 56اعتماد كرده است نه بر جريان غدير و تفاصيل ساختگي آن و در مراجعه شماره 

يب عمل بدين ترت .112F2» ل دفسنه...أبل لارا  ف رودرره من طراق « :نويسد مي 188صفحه 
زشت و تقلب و فريبكاري عبدالحسين اولً به وسيله ذكر الفاظ احاديث باطل و مكذوب 

اي از علماي مرتبط با اين مسأله  غدير و سپس آوردن و نقل نصي مبني بر تواتر آن از عده

ّ  مَوْلاهُ  كُنتُْ  مَنْ «: نمايان گرديد. در حالي كه اين علما فقط عبارت  ِ نه و  .»مَوْلاهُ  َ�عَ
اند. اما عبدالحسين اين عبارات اضافي و باطل پس از  اضافات پس از آن را صحيح دانسته

اند  كند كه علما آن را تصحيح كرده اين حديث را نيز بدان افزوده است و چنين وانمود مي
و قصد آنان تصحيح هملإ اين عبارات است. اين گونه تقلب و فريبكاري عبدالحسين را 

                                           
 ). 636-4/633( السلسلة الصحيحة -1

 ». در تواتر [حديث غدير] از طريق اهل سنت شكي نيست«....  -2
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كند كه اساس دين و مذهب او بر  شاهده كرديد كه اين امر ثابت ميدر صفحات پيشين م
 بريم. خدعه و نيرنگ استوار است. ما شكايت خود را فقط به پيشگاه خداوند مي

كند ولي  پردازد و شبهات ضعيفي را وارد مي موسوي با مردگان به جدال مي -14
اي است كه آتش  ت. بيچارهكند به وسيله اين شبهه بر مخالفانش پيروز شده اس گمان مي

 196صفحه  60را بستر خود قرار داده است و مشتري طمع است. در مراجعه شماره 
ت�ش كرده است ثابت كند معني ولي امام متصرف است و بر اهل سنت حجت اقامه 

اند و آخرين فرد مخلصي است كه اين  شده است و آنان به اين امر اقرار و اعتراف كرده
امامت خيالي خودشان نه امامت فعلي تعبير كرده است و آن را به آنان باز امامت را به 

كند  گردانده است، موسوي صاحب شمشير چوبين در مراجعه خودش است كه ثابت مي
اين امر همان امامت كنوني است و امر را به پايان رسانده است. به خدا اين امر نهايت 

همان دروغي است كه انسانهاي شرافتمند از فريبكاري و دروغ و نيرنگ است. بلكه اين 
شوند. در حقيقت هيچكدام از اهل سنت به اين امر كه ولي به  شنيدن آن شرمنده مي

معناي امام تعيين شده است اعتراف و اقرار نكرده است. بلكه هملإ آنها كساني كه ابن 
113Fحجر

اند و براي  باطل شمردهاين امر را رد كرده و  -اند  و حلبي و ... آنها را ذكر نموده  1
اند. اما  اثبات اينكه ولي به معناي دوستدار و ياور است، نه چيز ديگر دليلي را ذكر كرده

 پردازد.  موسوي در خار  از ميدان نبرد به كارزار مي :گويم من مي
 246، صفحه 82موسوي همانند اجدادش ابن علقمي و .... در مراجعه شماره  -15
آنان بر پشتيباني از ابوبكر صديق و نصيحت كردن پنهان و آشكار او  اجتماع« :نويسد مي

امري است و صحت عقد خ�فت براي او به وسيله اجماع امر ديگري است كه از نظر 
در اين عبارت موسوي كوشيده است آگاهانه و ». عقلي و شرعي لزمه يكديگر نيستند

هر كسي كه  -عقلي حمايت از خليفه  عمداً خواننده را گمراه سازد. زيرا از نظر شرعي و
باشد. اما  و نصيحت كردن او با وجود استحقاق او براي خ�فت لزملإ همديگر مي -باشد 
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كند. عقل فاسدش كه او را به سوي آراستن ك�م  موسوي به كدامين عقل و شرع حكم مي
خون كند يا شريعت ابن علقمي كه  و دروغگويي و فريبكاري هدايت و راهنمايي مي
دهد و  شمارد. آنگاه به اكاذيبش ادامه مي خلفاي مسلمانان و خرو  بر آنان را ح�ل مي

دانند علي و ائمه معصومين از نسل او روش مشهوري در  چنانكه همگان مي« :گويد مي
پشتيباني و حمايت از حكومت اس�مي دارند و اين چيزي است كه به خاطر آن خداوند 

اند. اما تو و پيروانت به خدا  علي و اهل بيت اطهار چنين بوده آري» گوييم؟ را سپاس مي
هرگز چنين نيستيد. تاريخ شاهد و گواه راستيني بر اين ادعاست و دوبار سقو  بغداد اين 

پردازد و به صحت  امر را به خوبي نشان داده است. سپس موسوي به تناقض گويي مي
 :گويد كند و مي و اقرار و اعتراف ميعقد خ�فت براي مفضول و اطاعت و پيروي از ا

همانند  -اي سراپا عيب و نقص باشد  حتي اگر بنده -بلكه بايد امت [اس�مي] با او «
اين » خلفاي راستين و بر حق تعامل نمايند و به او خرا  زمينها و سهم را بپردازند...

كه شايسته  كند خ�فت فردي سخن از او يافت شود او دليل و حجتي است كه ثابت مي
آن نباشد يا در ميان مردم فردي بهتر جايز است كه اين رأي و نظر اهل سنت است كه 
معتقدند كه با وجود فرد أفضل و فاضل خ�فت مفضول صحيح و جايز است. عجيب 

بعد از اينكه تهديد به مرگ شده فقط به  -علي :اينكه اين موسوي قبل از اين گفته بود
  .؟!نويسد با چه عقلي اين جمله را ميرد! پس موسوي خاطر حفظ جانش بيعت ك

 لو لبس الحمار ثياب خز 
 

 من حمار  كلقال الناس يال 
 

 ».اگر الغ لباس ابريشمي بپوشد مردم خواهند گفت تو عجب الغي هستي!«
را گسترش  كند دائره اخت�ف دربارة خ�فت ابوبكر صديق موسوي ت�ش مي -16

كند و از اينجا و آنچه  گويد و يا بارها اقدام به فريبكاري مي دهد. يك بار دروغ مي

فخرى رلًام دفسصق من « :شود دارد تا اينكه شكاف بيشتر و بيشتر مي اي بر مي وصله
كند  به طوري كه گمان مي. »سقف از بالي سرشان بر سر آنها فرو ريخته است« .»فوقام

 :ه ابوبكر آنها را تهديد كرد. نگابيعت انصار با ابوبكر بدين خاطر صورت گرفت ك
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انصار بيش از دو هزار سواركار  :) تو را به خدا به من بگوييد249، صفحه 82(مراجعه 
دلير و رزمنده و همگي از يك عشيرت بودند و شجاعت آنها بر همگان روشن و عيان 

 بيعت كردند هشت سال در كنار يكديگر در برابر هملإ صاست و زماني كه با پيامبر
 -اند  اعراب جنگيدند، چگونه ممكن است آنها از ابوبكر و دو نفري كه به همراه او آمده

هاست. اين دروغ  بترسند؟! اما دروغ گفتن عادت هميشگي رافضي -عمر و ابوعبيده 
ها و سخنان مسموم همه كساني است كه به دين اس�م طعن وارد  انعكاس صداي گفته

ب آشكاري دربارة رويدادهاي تاريخي است كه هر فردي كنند! اين امر نيرنگ و فري مي
كه كمترين شناختي از واقعيت جامعه عربي اس�مي آن زمان و معيارهاي قدرت در آن 

: كند. در اينجا حق داريم از آنان سوال كنيم كه داشته باشد، آن را به خوبي درك مي
شم، بني اميه و ها ي بنيچه قدرتي داشت كه به وسيله آن توانست بر خاندانها ابوبكر

پيروز و چيره شود. حال آنكه  -يعني اوس و خزر   -ع�وه بر آنها ساكنان اصلي مدينه 
او فردي بود كه قومش بني تيم در مكه قادر به حمايت از او نبود و (ابن الدغنه) او را پناه 

114Fداد تا او را از گزند قريش در امان نگه دارد

ه به وسيللإ آن . ابوبكر چه نيرويي داشت ك1
انق�ب و كودتا انجام داد؟ به جز قدرت وقوت حق و بصيرت و پيشي گرفتن در اعمال 

(رسول خدا او را براي دين ما برگزيد آيا او را براي [ادارة  :نيك كه مردم درباره او گفتند
امور] دنيايمان انتخاب نكنيم؟!) اين امر مانع آن شد كه در حضور فردي براي حكومت 

ان اظهار نظر كنند و نامزدي خود را براي اين كار اع�م كنند كه خداوند دربارة او خودش

مٓا ُ  ٱلۡغٓارُ ﴿ :فرمايد مي ٓ ٱنۡ�ۡٓ�ُ ِذُۡ هف َُ او دومين نفر بود [و تنها يك نفر به « .]40: التوبة[ ﴾نآ

دند و در همراه داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر بود] هنگامي كه آن دو در غار [ثور جاي گزي

 .ديگر شما چه حقي داريد كه در اين باره اظهار نظر كنيد؟!. »آن سه روز ماندگار شدند]

                                           
 2297، حديث شماره ةالكفالصحيح بخاري، كتاب  -1
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موسوي يك بار ديگر بعد از مدح و ستايش حباب بن منذر به ك�م او در روز سقيفه 
داند كه اين سخن حجتي عليه اوست، متن آن را ذكر  كند و به علت اينكه مي اشاره مي

 اند؟!. زماني صحابه را ستايش كردهها و شيعيان چه  كند! رافضي نمي
از ميان ما يك امير و از ميان شما نزديك امير « :حباب خطاب به مهاجرين گفت

«...  :گويد اين همان مطلبي است كه موسوي آن را پنهان كرده است و مي». انتخاب شود
اگر ». ا مشاهده كرديماو سخني شديدتر از اين دارد كه در همان ابتدا روي گرداني او ر

كند چرا آن را ذكر نكردي! يا اينكه ك�م حباب اساس  سخن او ك�م تو را تأييد مي
 كند.  مذهبت را بر روي سرت ويران مي

كند هملإ  ت�ش مي موسوي در اين مراجعه با صحبت كردن دربارة سريه اسامه -17
. خداوند او را به سزاي متهم نمايد صصحابه را به سستي در اجراي فرمان رسول خدا

كند اما  عملش برساند از جمله فريبكاري او چنين است كه اين بار متن روايت را ذكر مي
لي آن سخن و ك�م خود را مبني بر سستي آنان از اجراي فرمان رسول  در خ�ل و لبه

به ميان ص آورد. حال آنكه در متن روايت سخني از سستي ياران پيامبر مي صخدا
 :كند ده است. بدين معني كه او روايت را تا اين عبارت كه پايان آن است نقل مينيام

دى فدفعه ...« ... پيامبر به همراه پرچمش در « .»رسكر بالررلل براده وفخرج بلودئه معصوّ
حالي كه بسته شده بود خار  شد سپس آن را به بريده داد در حالي كه سپاه در جرف [خيمه 

نجا متن روايت بود كه آن را در منابع و مصادري كه در حاشيه بدان اشاره تا اي. »زده] بود
 267-266صفحه  90يابيم اما وي در اداملإ همان مطلب در مراجعه شماره  كرده است مي

آنگاه آنان در آنجا سستي و تنبلي كردند و به حركت نيفتادند، عليرغم اط�ع « :نويسد مي
اين ...» حركت هر چه سريعتر آنان دللت داشت از نصوص صريحي كه بر واجب بودن 

عبارت سخن خود اوست كه قصد داشته است عمل آنان را بدون دليل و حجتي تفسير 
اي يافت  پرسيم اين عبارت در كدام يك از مراجعي كه بدانها اشاره كرده كند. از او مي

از آنها ذكر شده  پرسيم اين مطلب در كدام منبع موثق ديگري غير شود؟ بلكه حتي مي مي
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هاي منافقان نسبت به  است؟! يا اينكه اين سخن نشانه وجود كينه و بغضي است كه قلب
كساني كه به كار انان پايان دادند و حكومت آنان را به پايان رساندند، فراگرفته است؟! او 

شد. پس چرا  وارد مي صكند كه اسامه در آن روزها بارها بر پيامبر [موسوي] نقل مي
 اد و از سستي و تنبلي نهي نكرد؟!.يامبر او و لشكريانش را به حركت فرمان ندپ

نسبت به فرماندهي  -صحابه  -گروهي از آنان « :نويسد وي در همان مراجعه مي -18
اسامه طعن و سرزنش كردند. همچنانكه قب�ً نيز به فرماندهي پدرش اعتراض كرده بودند 

را متهم سازد كه آنان به  صمانند گذشته ياران پيامبردر اينجا نيز او قصد دارد ه...» 
كردند. واقعاً اين  فرماندهي اسامه اعتراض داشتند و نسبت به آن طعن و سرزنش مي

ها موجودات عجيبي هستند! زيرا اين سخن آنان طعن نسبت به هملإ صحابه را  رافضي
و هيچ دليلي بر  شود نيز مي شود. همچنين سستي در حركت سپاه شامل علي شامل مي

 خار  بودن او از اين حكم و اتهام وجود ندارد. همچنين اين احكام شامل اهل بيت
به هر كتابي كه از اين « :گويد شود. دروغ آشكار اين فرد [موسوي] اين است كه مي نيز مي

از جمله آنها طبري را ذكر كرده است. عليرغم » سريه سخن گفته است، مراجعه كنيد...
كردند در دو روايت ذكر كرده است.  طبري كساني را كه به اسامه طعن وارد مياينكه 

روايت شده است كه فرماندهي اسامه را ذكر  صروايت اول از أبي مويهبه خادم پيامبر

منافقان دربارة اين امر « .»دل  رلًام ورّ ذفك ف دلنافصوذ فصال« :گويد كند و مي مي

دومين روايت از  .»به آنان پاسخ گفت صسخن گفتند و پيامبر [فرماندهي اسامه به اعتراض]

منافقان ...«. »... أسامة رأم� ف منافصوذـدل أبث وقد...« :ابن عباس نقل شده است كه گفت

رضوان االله  -. اين امر تبرئلإ صحابه 115F1»...دربارة فرماندهي اسامه بسيار [به زشتي] سخن گفتند
 سازد.  كرد، روشن مي كذاب آنها را بدان متهم مي را از آنچه اين منافق -عليهم 
كند خوانندگان را فريب  ت�ش مي 271، صفحه 92موسوي در مراجعه شماره  -19

                                           
 ). 186-3/184( تاريخ الطبری -1
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دهد كه اهل سنت افتراي او در مراجعه پيشين مبني بر سستي ياران پيامبر در سريه اسامه 
يم سخنان واهي و پوچ او و طعن و نارضايتي آنان از فرماندهي او را پذيرفتند و آنان تسل

اش مبني بر ايجاد جنجال و تظاهر به پيروزي  شدند. موسوي همانند عادت هميشگي
تر است.  اساس تر و بي كند. حال آنكه شبهات او از تار عنكبوت سست اقدام به اين كار مي

پذيرفتيد كه اصحاب در سريه اسامه از  -خداوند شما را حفظ كند  -شما « :گويد وي مي
ركت كردن سستي و تنبلي كردند و در آن مدت عليرغم دستور پيامبر مبني حركت ح

سريع و عدم تأخير در جرف ماندند و حركت نكردند. همچنين پذيرفتيد كه آنان عليرغم 
وجود نصوص و دليلي از گفتار و عمل پيامبر نسبت به فرماندهي اسامه اعتراض كردند 

پايان چرندياتش كه در آن ادعاي نوعي پيروزي  تا...» و نسبت به آن طعن ورزيدند 
اند. ما آنها را  وهمي بر طرف مقابل را دارد كه او قومش همواره از تحقق آن عاجز مانده

طلبيم كه آنان نام يك نفر از علماي اهل سنت را كه هملإ آنچه اين دجال در  به چالش مي
كاري است كه اين منافق از اينجا گفت با نقل موثق از كتب اهل سنت ذكر كنند. اين 

گويد و به وسيله آن  انجام آن عاجز مانده است. به همين دليل به صورت مبهم سخن مي
جهلي ديگر بر جهالت خود افزوده است. در صفحات پيشين دروغهاي شيعه و رهبرشان 
عبدالحسين زماني كه اصحاب را متهم نمود ذكر كرديم و دريافتيم كه علت تأخير، اجتهاد 

بود. همچنين دروغ موسوي مبني بر طعن صحابه در  -به عنوان فرمانده سپاه  -سامها
فرماندهي اسامه را دريافتيم و فهميديم كه اين منافقان بودند كه به فرماندهي اسامه طعن 
وارد كردند نه اصحاب. اين امري است كه عبدالحسين ت�ش كرده است آن را پنهان كند. 

  :اش چنين گفته است ل واهيشاعر دربارة او و دلي

ا
ُ
 حججك راافتك نفلجاج تال

 

  ك نسك مكسور حصاى و 
 

كني آنها حقيقتند اين دليل  اين سخنان دليل متناقض و متضادي هستند كه گمان مي
اند. (همديگر را نقض و باطل  اند و شكسته شده هايي هستند كه شكننده همانند شيشه

 كنند.  مي
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كند دين و اركان آن را ويران نمايد. خداوند اراده كرده است  ش ميموسوي ت� -20
كه نور او كامل شود اگر چه كافران اين امر را زشت بپندارند و خ�ف آن را اراده نمايند. 
به محض اينكه دروغي را به پايان رسانيد، در همان لحظه به دنبال آن دروغ ديگري را 

 همگان مشهور و عيان است. كند كه كفر و بط�ن آن بر  ذكر مي
  :شاعر چه زيبا سروده است

 من نذ �لق ما يصول 
 

 ليس ف دفكادب حًله و 
 

بينم  گويد و من براي او چاره و ع�جي نمي خواهد مي او كسي است كه هر چه مي
بوده است. براي موسوي  كند اولين كسي كه قرآن را گردآوري كرد علي وي گمان مي

نسبت  - ير قابل تحمل است كه اين فضيلت و عمل بزرگ به عثمانو قومش بسيار غ
داده شود. به همين دليل ت�ش كردند تا نسبت به او طعن وارد كنند. به طوري كه اين 

اولين چيزي كه امير المؤمنين آن را « :گويد مي 304صفحه  110كذاب در مراجعه شماره 
و كفن و  صاز فراغت از تجهيز پيامبر بعدتدوين كرد، كتاب خداوند عزوّجلّ بود. وي 

دفن او تصميم گرفت كه جز براي نماز و جمع كردن قرآن ردا بر دوش خود نيندازد. 
پس آن را براساس [ترتيب] نزول گردآوري كرد و به خاص و عام بودن [آيات] آن اشاره 

آن پرداختند. آوري قر چندين نفر از قاريان صحابه به جمع« :گويد وي در ادامه مي» كرد...
ما از آن افراد نادان و ». اما آنان نتوانستند آن را براساس [ترتيب] نزول گردآوري كنند...

پرسيم آن قرآن گردآوري شده مورد ادعايتان كجاست؟ اگر آن قرآن براي امت  گمراه مي
مفيد بود، چرا خداوند آن را براي آنان حفظ نكرد؟ اما خداوند اراده كرده بود كه امت 

آن را  اس�مي بر مصحفي اجماع پيدا كنند كه خليفه راشد امير المؤمنين عثمان
 گردآوري كرده بود. 

قصد موسوي از اين سخن طعن وارد كردن نسبت به قرآني است كه در دسترس 
ماست و اين زندقه و كفر تمام ك�م او را فراگرفته است كه قصد دارد به وسيله آن امت 

كنم تشابه فراوان گفته  را متهم نمايد. گمان نمي صصحابه پيامبر اس�مي و پيش از همه
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عبدالحسين و روايت الكافي بر هيچ كس پوشيده باشد. اما در الكافي با صراحت بيشتري 

أنه لم يجمع القرآن كله «به تحريف قرآن اشاره شده است. اين مطلب در كتاب الحجه باب 

شنيدم كه  از ابوجعفر :ه است كه گفتبه روايت از جابر جعفي آمد »ةإلا الأئم

دلصرخذ كه كما أنلل للا كادب وما جعه  ما دّع أحد من دلاِ أنه ج «: گفت مي
هر كسي كه ادعا كند كه همه قرآن « .»بعده ةحفكه كما أنلل للا ع بن أب طال  و دلأئمو

طالب و ائمه  به ابي آوري كرده است، دروغگوست. فقط علي را آنگونه كه نازل شده است جمع

 .116F1»اند بعد از او آن را آنگونه كه نازل شده است گردآوري و حفظ كرده
و ائمه و نه ديگران نازل شده است و از ميان  داني كه دين فقط براي علي آيا نمي

مردم فقط آنان براي اين كار برگزيده شده؟! اين مصحف در دوران حكومت علي كجا 
شود؟! يا  دن آن از امت خيانت به همه آنان محسوب نميبوده است؟! آيا مخفي كر

اراده كرده است كه امت را به وسيللإ مخفي كردن دين و كتابش متهم  -تعالي  -خداوند 
نمايد تا مهدي خيالي شيعه ظهور پيدا كند؟! اين در حالي است كه خداوند وعده داده 

حفظ نمايد. اين سوالها را  است كه عليرغم ناخشنودي كفار دينش را ظاهر و كتابش را
كنيم، اگر عقلي داشته باشند، اما حق همواره پيروز  مطرح مي -شيعه  -خطاب به اين قوم 

 است. 
كند. اما  گويد و امر عجيبي را مطرح مي كند و دروغ مي آنگاه موسوي ادعا مي -21

ه شماره شنيدن اين امر از او جاي تعجب ندارد. ستاره و قهرمان دروغگويي در مراجع
و بعد از به پايان رساندن « :گويد دربارة مصحف فاطمه مي 305-304صفحه  110
آوري] كتاب خداوند، براي سرور زنان جهان كتابي را تأليف كرد كه در نزد  [جمع

ها،  فرزندان پاكش به مصحف فاطمه شهرت داشت و شامل امثال، حكم، مواعظ، عبرت
كرد.  را بر او واجب مي صصيبت سرور پيامبراناخبار و امور نادري بود كه عزا و م
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گويد و بار ديگر قصد فريبكاري دارد. مصحف خيالي فاطمه همان  عبدالحسين دروغ مي
نامند كه مهدي در هنگام خروجش آن را خار   ها آن را قرآني مي چيزي است كه رافضي

به طوري كه در  براساس ادعاي آنان اين امر در مذهب آنان امر مشهوري است. -كند  مي
را داريم.  -عليها الس�م  -(ما مصحف فاطمه  :كافي به روايت از ابي عبداالله آمده است

چيست؟ گفت  -عليها الس�م  -گويد كه عرض كردم مصحف فاطمه  ابو بصير مي
مصحفي است همانند اين قرآن شما. و سه بار اين عبارت را تكرار كرد، حتي يك حرف 

117Fندارد) از قرآن در آن وجود

آن را  گويند علي . اساطير آنان ادامه دارد تا جايي كه مي1
داده است و امور  انتقال مي لنوشته است و او آن را به فاطمه اي مي از زبان فرشته

 خنداند. كه مادر فرزند مرده راميدار و عجيب ديگري  خنده
علماي بزرگشان  اي از كفر صريحي كه ائمه و كند با مقدمه موسوي در اينجا ت�ش مي
كند كه در  اند، رهايي يابد. به همين دليل در اينجا ادعا مي در كتابهايشان بدان اعتراف كرده

اين مصحف أمثال، حكم و پندهايي وجود دارد. اين امري است كه هيچكدام از پيشينيان 
ت و آن اند. گفتن مطلبي كه پيش از او كسي آن را نگفته اس او هرگز آن را بر زبان نرانده

را از كسي نقل نكرده است نشان دهنده دروغگويي اوست. امري كه انفرادي و تنهايي او 
هاي آنان آمده است كه در آن علم غيب  سازد بلكه در روايت در نقل اين امر را روشن مي

ج اج لل أحد، حت فًه دل�ه ون ق لا .... و«وجود دارد. بلكه در الكافي آمده است كه 
.. ما به كسي نيازي نداريم در آن حتي ش�ق، نيم و ربع « .»أرش دلدشر�  دل�ه و دل�ه و

منظور از علم غيب در آن اط�ق كردن . »ش�ق و ديه و مجازات خراش برداشتن وجود دارد
ها در آن متهم كردن  شان است. منظور او از وجود علم حدود و ديه صفت الوهيت بر ائمه

در  :پرسيم ست. سپس از موسوي كذاب و دروغگويي ميشريعت اس�م به نقص ا
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كداميك از كتب اهل سنت از اين كتاب سخن به ميان آورده است؟ اما شيعيان هنگام بيان 
 كنند.  اصل فاسد و كفر آلودشان مبني بر تحريف و ناقص بودن قرآن آن را مطرح مي

ين افتخار كه از ميان كشد و زشتي افكار خود را با ا موسوي حيا ندارد و خجالت نمي
امت اس�مي آنها اولين تدوين كنندگان علم و بلكه اولين كساني هستند كه بر خدا و 

او بهترين وكيل و  كند. خداوند براي ما كافي است و بندند، بيان مي پيامبر او دروغ مي
 گاه است. تكيه
كند كه  موسوي يكي از پيشينيان گمراه خود يعني هشام بن حكم را ذكر مي -22

كند كه  بوده است و شيعيان عليرغم اينكه او اباطيلي را روايت مي /معاصر جعفر صادق
پندارند بر عالم و ثقه بودن او اتفاق دارند. اما  روايت آنها را از سوي ديگران زشت مي

كه از وي  -گويد كه بر جهل شديد يا حيله و نيرنگ او  موسوي درباره او سخني مي
وي در ابتدا جهمي مسلك « :گويد دللت دارد. وي در وصف هشام مي -تر است  محتمل
 .118F1»بود

اين سخني است كه هرگز هيچكدام از كساني كه دربارة فرق و پيروان آنها سخن 
اند چه شيعه و چه سني آن را بر زبان نرانده است. به ع�وه آنچه از هشام روايت  گفته

داوند با مذهب جهمي تناقض دارد. اين امر شده است، به ويژه اعتقاد او به جسم بودن خ
كند. همه اين ت�شهاي مذبوحانه  باطل بودن ادعاي موسوي دربارة هشام را ثابت مي
دادن مذهبشان به شكست انجاميده  موسوي و قومش براي نوراني كردن و زيبا جلوه

نها است. سرنوشت و حال گذشتگان و گمراهي آنان دهان موسوي و قومش را دوخته و آ
 را به سكوت وادار كرده است. 

ما بيش از همه مردم از مذهب او اط�ع داريم و « :گويد آنگاه موسوي دربارة هشام مي
هاي او در دسترس ماست و او آثاري در زمينلإ كمك به مذهب  بيوگرافي و احوال و گفته

 -يگران ما داردكه بدانها اشاره كرديم. پس جايز نيست كه آنچه از اقوال او براي د
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روشن گرديده است بر ما پوشيده بماند. در  -عليرغم اخت�ف آنها با او در مذهب و فكر 
اين مدح موسوي درباره هشام است هشام ». كه او از اس�ف و پيشينيان ماست حالي

هاي خودش هفت وجب  او با وجب« :گويد كسي است كه دربارة خداوند متعادل مي
119F[خداوند] جسمي است كه داراي جهات استاو « :گويد همچنين مي». است

اما ». 1
هاي آنان مانند يكديگر است. سخن پيشين او فريبنده است. اينكه او از پيشينيان آنان  قلب

بوده است لزوماً بدين معنا نيست كه آنان بيش از ديگران از احوال و افكار او اط�ع 
هاي فكري تخصص  هب و نحلهداشته باشند. بلكه كساني كه در زمينه افكار فرق و مذا

دارند در اين زمينه بر ديگران برتري دارند و آنان بر اين امر اتفاق دارند كه او معتقد به 
جسم بودن خداوند بوده است. اگر كسي اعتراض كند و بگويد اين نظر فقط از آن اهل 

شود  يسنت است و فقط آنها چنين نظري دارند، و اين امر باعث اقامه حجت بر شيعه نم
در كتب معتمد شيعه نيز به اين امر تصريح شده است. كافي است به كتاب  :گوييم مي

كنند مراجعه كنيد كه در آن كليني شش  (الكافي) كه موسوي و قومش آن را تقديس مي
كند كه هشام معتقد بود. است كه  كند كه در آن صراحتاً ثابت مي روايت را ذكر مي

ر بابي تحت عنوان (باب النهي عن الجسم و الصوره) آمده خداوند جسم است! اين امر د
120Fاست

2. 
ها صراحت گفتار هشام دربارة جسم بودن خداوند و سرزنش  در همه اين روايت

يابيم. مامقاني كه يكي از ائمه آنان است  جعفر صادق و موسي كاظم نسبت به او را در مي
ده از هشام دربارة جسم بودن ) به كثرت اخبار روايت ش301-3/264در تنقيح المقال (

لذ دالله جسم امدی « :كند. از جمله اين اقوال اين عبارت است كه خداوند اعتراف مي
تو را به خدا به من بگوييد چه زماني اين . »خداوند جسمي پايدار و نوراني است« .»نوری
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را كه آنها كنند تا اعمال رهبرانشان و از جمله موسوي و ديگران  قوم چشمانشان را باز مي
 كنند، ببينند؟!. ي مختلفي دچار ميرا به ب�يا

 :گويد هايش ادامه دهد و مي كند دوباره به فريبكاري و نيرنگ آنگاه موسوي ت�ش مي
اگر بنا به فرض آنچه را كه بر اعتقاد هشام به جسم بودن خداوند دللت دارد ثابت شود، «

و باشد. حال آن كه دريافتي كه او از گوييم] ممكن است اين امر قبل از هدايت ا [مي
ها اعتقاد داشت، سپس به وسيله هدايت آل محمد  جمله كساني بود كه به آراي جهمي

 ».رهنمون شد
دهد زيرا كسي كه  گري او را نشان مي اين سخن جهل شديد يا فريبكاري و حيله

كه فرقه جهيمه  داند اي از علم فرق و ملل و نحل داشته باشد، به خوبي مي كمترين بهره
ها بر انكار  با اعتقاد به جسم بودن خداوند فاصله بسياري دارد و اساس اعتقاد جهمي

دللت دارد. پس اين جاهل  -بطور كلي  -جسم بودن بلكه انكار همه صفات خداوند 
ها كه قب�ً بدان  خواهد نسبت دادن جسم بودن خدا به هشام را بر اعتقاد جهمي چگونه مي
ه است، حمل كند؟! ديدگاه شيعيان امروزي بعد از اثبات اين امر نسبت به هشام معتقد بود

بن حكم چيست؟ ديدگاه آنان نسبت به مسيلمه روزگار، موسوي، كسي كه نسبت به آنان 
داند،  قصد سوئي دارد و هشام را به آنان ملحق كرده است و او را جزو پيروان آنان مي

 ا پاسخ بدهد؟سي هست به اين سوالهچيست؟ آيا ك
 :نويسد گويد و مي  موسوي به اين امر اكتفا نكرده است بلكه دوباره دروغ مي

دهند، ثابت نكرده است....  هيچكدام از پيشينيان آنچه را كه مخالفان به او نسبت مي«
دانم آيا در  نمي». عليرغم اينكه ما براي تحقيق در اين باره همه توان خود را به كار گرفتيم

رور و دروغ و مكري بزرگتر يا مانند اين وجود دارد؟ آيا اين عبدالحسين از آنچه دنيا غ
كند؟!  در الكافي آمده است اط�عي ندارد؟! يا آنچه را كه در آن ذكر شده است، تأييد نمي

يا اينكه سخن او دروغ و بهتان است؟! در صفحات پيشين روايت هشام در الكافي را ذكر 
اند! اگر چه مطمئن هستيم كه  رسد آنها دربارة گاو دچار اشتباه شده كرديم. اما به نظرمي
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هاي موسوي جهت تظاهر به پيروزي است! اين پيروزي را از كجا  اين امر دروغ و نيرنگ
و چگونه به دست آورده است؟ موسوي و قومش بايد از ميان دو امر زير يكي را انتخاب 

يا اينكه به گمراهي و ض�لت  :آن دو عبارتند ازكنند كه البته شيرينترينشان هم تلخ است. 
علما و رهبران پيشين و قدماي اماميه اعتراف كنند و اذعان كنند كه آنان در زمينه اعتقاد 

اند. يا اينكه اعتقاد به صفات را از علماي متأخرشان از  به جسم بودن خداوند به خطا رفته
دين معناست كه با علماي قديم شيعه روي گمراهي و خطا نفي كنند. اين امر لزوماً ب

 اند يا علماي متأخر و جديدشان. اند و گمراه شده درباره توحيد به خطا رفته

كند  يكصد راوي را كه ادعا مي 114-52صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -23
لت نمايد و به ع اند ذكر مي اهل سنت به آنها استناد و احاديث آنها را در كتابهايشان آورده

نامد. حال آنكه هر كدام از آنها اسناد نيستند. بلكه اسناد  جهلش آن را يكصد اسناد مي
  :اي از راويان است. در اينجا چند نكته وجود دارد مجموعه
پس ما او را وادار و  -كند  چنانكه موسوي ادعا مي -اگر اين راويان شيعه باشند.  :اولً
اند بپذيرد. زيرا اهل سنت  از آنها روايت كرده كنيم كه آنچه را كه اهل سنت ملزم مي

كنند!! دليل او براي عدم قبول احاديث چه خواهد بود؟!  احاديث را از رجال شيعه نقل مي
يا اينكه يك بام و دو هواست؟! اين امري است كه آن را خطاب به همه شيعيان دربارة 

شود كه اهل سنت  يگوييم كه اخت�ف در مذهب باعث نم بيان انصاف اهل سنت مي
احاديث را از افراد صادق و راستگوي شيعه و غير شيعه نقل كنند. اين در حالي است كه 
كتابهاي شيعه از ذكر رجال اهل سنت و انصاف و عدالت آنها خالي است بلكه حتي در 

كه در پيشگاه خداوند و رسول خدا  صكتابهاي آنان انصاف و عدالت اصحاب پيامبر
بزرگوارترين افراد بودند. وجود ندارد. حتي در نظر علماي آنان معيار  ارزشمندترين و

121Fستبعادل دانستن وثقه و مورد اعتماد بودن دشمني و كينه نسبت به ابوبكر و عمر

1 
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هاي مختلف اين امر است. شاعر در  ها و پيروان نحله يكي از تفاوتهاي اهل سنت با فرقه
  :سرايد اين باره مي

 و منىا سجًه ملكنا فلكذ دلعف
 

 دبطح  مفلما ملك م سال بال 
 

ما حكومت كرديم و عفو و بخشش عادت و خلق و خوي ما بود. اما زماني كه شما «
 . »ها جوي خون به راه انداختيد حكومت كرديد در دره

 فتسب�م  اد دلفاوت بيننا
 ج

  ى لنا  بالی فًه ينتح و 
 

 . »ت از كوزه همان تراود كه در اوستفقط اين تفاوت ميان ما و شما كافي اس«
اي از يك راوي به معناي تأييد و تعديل او نيست. اين امر  روايت كردن فرد ثقه :ثانياً

 به ويژه دربارة صحيحين وجود دارد. 
كند كه هيچ فردي از اهل علم آنها را شيعه  موسوي نام راوياني را ذكر مي :ثالثاً
كند كه در زمينه جرح و تعديل به طور  فردي استناد ميداند. و در سخنانش به ك�م  نمي

باشد مورد اعتماد واقع  مطلق يا در صورتي كه وي به تنهايي درباره فردي حكمي داده
 شود. نمي

بيشتر افرادي كه موسوي نام آنها را ذكر كرده است كساني هستند كه داراي  :رابعاً
اموري كه به اصل بدعت آنان مرتبط اند و آنان كساني هستند كه در  بدعت كوچك بوده

 اين نشانه -كه عم�ً هم چنين بوده است  -شود  نيست به سخن آنان توجه و استناد مي
 باشد. عدالت و انصاف اهل سنت مي

كند كه اهل سنت به  موسوي نام تعدادي از راويان را آورده است و گمان مي :خامساً
ه ممكن است اهل سنت به ك�م كسي كه به اند چگون سخن آنان استدلل و استناد كرده

122Fرجعت

، تحريف قرآن، تكفير صحابه دشنام دادن به شيخين يا همه صحابه اعتقاد داشته 1

                                           
بازگشت بسياري از مردگان به دنيا قبل از فرارسيدن روز قيامت.  :تقاد شيعيان عبارت است ازرجعت به اع -1

آنان معقتدند اين امر هنگام قيام مهدي منتظر روي خواهد داد. هدف از آن انتقام مهدي و پيروانش از دشمنان 
 باشد.  مي ببيت و در رأس آنها، ابوبكر و عمراهل 
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باشد استناد و اعتماد كنند. اهل سنت فقط به بيان بيوگرافي و سرگذشت اين افراد و 
 آنها نبوده است.د اعتماد دانستن اند و هدف آنان توثيق و مور هاي آنان پرداخته روايت

اند  سادساً اصولً شيعيان به اسناد اهتمام و توجهي ندارند و قواعدي كه آنها وضع كرده
 :گويد در قرن هفتم هجري به وجود آمده است. حر عاملي كه از علماي آنهاست مي

بر شيعيان -يعني اهل سنت  -پرهيز از خردگيهاي عامه  -يعني سند  -فائده ذكر آن «
وار و داراي (عنعنه)  گويند احاديث شيعه سند ندارند و به صورت سلسله است كه مي

. اين بدان معني است 123F1»اند روايت نشده است بلكه فقط از اصول علماي پيشينيان نقل شده
اند اسناد احاديث در ميان آنها وجود نداشته  كه تا زماني كه با نقد اهل سنت روبرو نشده

ني را كه موسوي در كتابش ذكر كرده است به ترتيب نام است! در اينجا تعداي از راويا
كند اين راويان شيعه هستند  كنيم كه موسوي ادعا مي ذكر مي -آنها در كتاب او آمده است 

 :باشد هاي آنان بر خ�ف مذهب غ�ه شيعه مي حال آنكه روايت

ف
ردي

 

 نام راوي
آنچه از او روايت شده است كه بر خ�ف مذهب شيعيان غالي 

 باشد. يم

 ابراهيم بن يزيد 2
َّ   رسَُولُ  نَذَ « :اين حديث را از پيامبر روايت كرده است  د

ب   مَ َ  �سَْمُرُ 
َ
مْر   ف   بَْ�رٍ  أ

َ ْ
نْ  دلأ مْر   م 

َ
صَ  أ ناَ... دفمُْسْل م 

َ
 وَأ

 )175) و (احمد 169(ترمذي  .»مَعَاُمَا

 جعفر بن سليمان 16
َّ   رسَُولُ مات « :باشد يكي از راويان حديث زير مي  وَفمَْ  د

د �سَْ َخْل قْ  حَدى
َ
 )2/138ميزان ( .»أ

 الحارث الهمداني 19
رمر سًدد أبو��ر و« :باشد يكي از راويان اين حديث مي

 )3666(ترمذي » ة ل دلنأكاول 

 حسن بن صالح 21
حديثي را در اثبات مسح خفين روايت كرده است. (ابو داود 

 )156شماره 
 )157حديثي را در اثبات مسح خفين روايت كرده ابوداود شماره  عيتبهحكم به  22
 )3717حديثي را دربارة فضايل زبير روايت كرده است (بخاري  خالد بن مخلد 25

                                           
 . )20/100( ةوسائل الشيع -1
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 زيد بن حباب 28
حديثي را در اثبات مسح [خفين] روايت كرده است. (ابن ماجه 

555( 

 ابي حفصهن باسالم  30
ْ لَ  ل ذّ « :استاين حديث را روايت كرده 

َ
باَ وَ� ذّ ... أ

َ
 بَْ�رٍ  أ

مَرَ  َُ ناُْمْ  وَ ْ�عَمَا م 
َ
 )3658(ترمذي  .»وَأ

 كنيد شيعه است؟ وي صحابي است پس چگونه ادعا مي سليمان بن صرد 36
 )]3/310قبول او به معناي تكفير شيعه است. [(الميزان ( سليمان بن قرم 38

 سليمان الأعمش 39
است.  صديق و معاويه روايت كرده فضايل احاديثي را دربارة

 )].691و طبراني در الكبير ( 3658[ترمذي (

 شريك القاضي 40
روايت شده است  از او دربارة برتري شيخين و عثمان بر علي

 )]376-3/372[التهذيب (

 طاووس بن كيسان 43
حديث روايت كرده  از ابو هريره، ابن عمر، عايشه و زيد

 )]2/235است. [التهذيب (

 ظالم بن عمرو 44
از عمر، معاذ، ابن مسعود، زبير و ديگران حديث روايت كرده 

 )]4/481است [التهذيب (

 عامر بن واثله 45
وي از  وي پس از همه اصحاب از دنيا رفت صحابي است

ابوبكر و عمر و ديگران حديث روايت كرده است. [التهذيب 
)2/272[( 

 عبداالله بن ابان 49
النورين را روايت كرده  اش علت ناميدن عثمان به ذي از دايي

 )]7/73است. [سنن البيهقي (

 عبداالله بن لهيعه 50
حديثي را دربارة فضايل عمرو بن عاص روايت كرده است 

 ]3844[ترمذي 

فتَْلُ « :گفته است عبدالرحمن الزدي 52
َ
ه   أ مّة   َ ا 

ُ
َ ًاَّا َ�عْدَ  دلأ

بوُ نَ
َ
. »رمروَ  بَْ�رٍ  أ

 ]4/290 ميزانـال[

اعتقاد داشت [الميزان  وي به افضل بودن سه خليفه بر علي عبدالرزاق الصنعاني 53
4/344[ 

 علقمه بن قيس 60
به روايت حديث  از عمر، عثمان، سعد، خالد و عايشه

 )]3/140پرداخته است. [التهذيب (

 علي بن المندر 67
الَ  ل ذّ «: او راوي حديث بْ  ئكُ   ج  يع�  - دفسّلاَمَ  ُ�صْر 

جبرئيل « :باشد يعني پيامبر خطاب به عايشه فرمود مي  .»ع�؟ة
 ])2693[ترمذي ». رساند به تو س�م مي

 عمر و بن عبداالله 71
د كُنتُْ  فوَْ «وي يكي از راويان حديث  اى َاْتُ  خَل ًلا مُّ خ 

ّ
 لات

باَ
َ
 ]3655است. [ترمذي [. »خَل ًلا بَْ�رٍ  أ
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 فصل بن دكين 73
حديثي را دربارة مسح كشيدن بر خفين روايت كرده است. 

 )]204[بخاري (

 فضيل بن مرزوق 74
حديثي را از علي دربارة انتصاب ابوبكر و عمر به امارت روايت 

 )]5/440كرده است [الميزان (

روايت كرده است. [ترمذي  يثي را درباره فضايل ابوبكر صديقحد مالك بن اسماعيل 76
 )]3719خاري () و ب3670(

 محمد بن خازم 77
نذ رسول دالله «اين حديث عمر را روايت كرده است 

 )]175)، احمد 169[ترمذي ( »نا معاما�سمرم  أب ب�ر وأ

 محمد بن عبداالله (الحاكم) 78
) مناقب الصديق وي دربارة ناميدن 86-3/64المستدرك ( :نگا

آن اجماع  معتقد است كه دربارة صابوبكر به خليفه رسول الله
 صورت گرفته است.

حديثي را روايت كرده است.  دربارة فضايل ابوبكر صديق محمد بن فضيل 80
 )]3652[ترمذي (

 معاويه بن عمار 83
هيچ كس ادعا نكرده است كه او شيعه بوده است. اين امر از نام 

 )]4/110( التهذيباو پيداست. [

روايت كرده است. [بخاري  وبكرحديثي را درباره فضايل اب هشام بن عمار 94
3661[( 

 وكيع بن الجراح 96
كسي كه گمان كند كه قرآن مخلوق است، در « :گويد وی می

)] كه اين امر 1/306( تذكرة الحفاظ». [حقيقت كفر ورزيده است
 مخالف مذهب شيعه است.

 يحيي بن سعيد 98
ق كسي كه بگويد [عبارت] (قل هو االله احد) مخلو« :گويد وي مي

 )]1/298( الحفاظ ةتذكر[ :نگا». دين] است است، وي زنديق [بي
10
 ابو عبداالله جدلي 0

 التهذيبحديث روايت كرده است. [ بوي ازعايشه و معاويه
)4/547[( 

همان رجال شيعه هستند. اگر آنان چنانكه وي ادعا  -به گمان موسوي  -اين افراد 
دان معقتد بودند، اعتقاد پيدا و از سخن آنان كند شيعه هستند پس بايد به آنچه آنان ب مي

ور بودن و فرو رفتن در باطل است. يا  پيروي كند. زيرا بازگشت به حقيقت بهتر از غوطه
 اند، براساس تقيه بوده است.  كنند كه آنچه رجال آنان روايت كرده اينكه آنان ادعا مي

 فالبهت عندكم رخيص سعره 
 

 لا ميزان احثوا بلاكيل و 
 

  معيار و مقياس بپراكنيد.  بهت و تعجب در ميان شما كم ارزش است آن را بدون 



 
 

را پنهان و كتمان مواضعي كه موسوي در آنها اموري  :فصل ششم
 كرده است

هايش اموري را كتمان كند كه پنهان كردن آن  آن شامل مواضعي است كه وي در نقل
 جايز و صحيح نباشد. 

 .«» :كند را روايت مي بك�م ابن عباس ةمحرقـال الصواعقز موسوي به نقل ا -1

ذكر  20صفحه  6كه آن را در حاشيه مراجعه شماره  .»جن د ل دلًت شجره دلبوه ...«
به روايت از « :نياز كرده و فرموده است كرده است. ابن حجر ما را از پاسخ دادن به او بي
124F...»ابن عباس به سند ضعيف آمده است كه او گفت 

1. 
سوي عمداً اين عبارت را حذف كرده است زيرا اين حديث را از حجيت ساقط مو

روايت شده  نيز كه از علي .»جن دلجبا  و أفردطنا أفردط دلأنًَا  ...«كند. حديث  مي

رن ع �سند « :است، چنين است. ابن حجر در اول اين حديث چنين گفته است
شمارد. اي موسوي دليلت  ا ضعيف مياين ابن حجر است كه آن دو حديث ر .»...ضعًق

ٓ ٓ�ٰ  ِنُۡ ﴿ اند كجايند؟ كجاست؟ و آن افرادي كه حديث مورد ادعايت را صحيح شمرده  ذٓا
 .»اين امر [چيزي] جز دروغ نيست« »لذ  اد للا دخ لاق« .]7[ص:  ﴾قٌ تُٓ�ٰ خۡ ٱ ُِ�� 

 عم�ً حاشيه امام ذهبي در ادامه ك�م 27صفحه  8موسوي در مراجعه شماره  -2

را نقل نكرده است اين  .»...دلجوم أماذ لأ ل دلأر  من دلغرق« :حاكم بر حديث
من معتقدم كه ساختگي « :كاركنمان علم است. ذهبي درباره اين حديث گفته است

 .125F2»است

                                           
 ). 2/680، (محرقهـالصواعق ال -1

 ). 3/162( مع التخليص كمستدرـال -2
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ع ح  خل �مد مات شاًددى ألا من مات « :كند موسوي حديث زير را نقل مي -3
 10و در حاشيه مراجعه شماره  .»... دلديث من مات ع ح  خل �مد مات مغفوردى لو

دهد. چنانكه حافظ در  آن را به ثعلبي و زمخشري در تفسيرشان نسبت مي 33-32صفحه 
 :نويسد اساس است. وي مي گويد اين حديث باطل و بي ) مي4/220تخريج الكشاف (

آن مشهود ثعلبي آن را با سلسله راويان آن تخريج كرده است و آثار ساختگي بودن در «
است. محمد بن مسلم و راويان پيش از او ثقه هستند. آفت اين حديث در بين ثعلبي و 

 ».محمد بن مسلم وجود دارد
126Fزمخشري آن را بدون اسناد و نسبت دادن به كسي آن را نقل كرده است

. بنابراين 1
ارد استناد به آن صحيح نيست.اما متأسفانه موسوي در نقل كردن مطالب امانت علمي ند

بع�وه چنانچه كتاني دربارة ثعلبي و شاگردش واحدي كه موسوي بارها در مراجعات 
واحدي و استادش ثعلبي در زمينه حديث « :گويد مي -كند  اموري را از آنها نقل مي

ساختگي  احاديث -به ويژه ثعلبي  -بضاعت علمي چنداني نداشتند. بلكه در تفسيرشان 
 ».و قصص باطلي وجود دارد

 :»كان حاطب ليل« :نويسد ) درباره او مي19اةس�م در مقدمه تفسيرش (صفحه  شيخ
اما زمخشري خطيب و يكي از بزرگان و رهبران معتزله ». كرد اي مي وي كارهاي بيهوده«

مۡ  ٓ�مٓا﴿ :كنند است پس چگونه به سخنان او و آثارش عليه اهل سنت استدلل مي  لٓ�ف
ۡ  َٓ كٓيۡ  ونٓ ۡٓ مف شما را چه شده است؟ اين چه حكمي است كه صادر « .]35[يونس:  ﴾فُ

همچنين. وي در زمينه حديث وضعيتي بهتر از ثعلبي نداشت. ابن حجر در  .»كنيد؟ مي
الصواعق به اين حديث اشاره كرده است و نسبت به صحت آن طعن وارد كرده است و 

گويد، ساختگي  مي -چنانكه استادمان حافظ ابن حجر  :گويد حافظ سخاوي مي« :گويد مي

                                           
 ). 5/405( الكشاف -1
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127Fبودن آن مشهود است)

. اين امري است كه براي عبدالحسين خوشايند نبوده به همين 1
هايش به چنين دليل آن را پنهان كرده است و به آن تصريح ننموده است. كاروان دروغ

 رود!. راهي مي

داني خداوند در آن روز چه بر سر كساني آورد كه  آيا نمي« :گويد موسوي مي -4
صفحه  12آنگاه در مراجعه شماره ». گانه را انكار كردند ائمه دوازده -يت آنان آشكارا ول

اين قضيه مشهور است و « :نويسد دربارة قصه خيالي كه پيشتر به رد آن پرداختيم مي 40
بله حلبي آن را » حلبي در اواخر حجه الوداع در جلد سوم سيره آن را ذكر كرده است...

را با چندين دليل  يعه به آن داستان براي اثبات امامت عليذكر كرده است و استناد ش
باطل دانسته است. موسوي به سيرة حلبي اشاره كرده و آن را جزو يكي از منابع قصه 
قرار داده است. اما ك�م و رد حلبي بر شيعه و اثبات بط�ن استدلل شيعه توسط او را 

يب اين قصه از سوي ذهبي كه در ادامه آن نقل نكرده است. مهمتر از اين اينكه او به تكذ
اين حديث كام�ً  :گويد حافظ ذهبي مي :نويسد آمده است اشاره نكرده است. حلبي مي

 .128F2»گويد يعني دروغ است منكر است. حلبي مي
دهد كه اين فرد از ميان كتابهاي اهل سنت  نشان مي -ايم  چنانكه بارها گفته -اين امر 

اي اهداف و خواسته او باشد، بدون رعايت اصول علمي صحيح، هر آنچه را كه در راست
 كند. اين تفاوت فرد عالم با فرد جاهل است.  نقل مي
نظر علماي جرح و تعديل دربارة ثوير  58، صفحه 16موسوي در مراجعه شماره  -5

پردازد كه به نفع اوست و نظر  كند و فقط به ذكر آن اقوالي مي بن أبي فاخته را كتمان مي
كند. [زيرا با ذكر آنها اهداف او نقش بر آب خواهند  ياري از علما دربارة او را ذكر نميبس

شد]. ذهبي در الميزان و حافظ ابن الحجر در التهذيب نظر علما دربارة تضعيف و رد 

                                           
 ). 2/664( محرقهـالصواعق ال -1

 ). 3/309( ةالسيره الحلبي -2
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129Fاند احاديث ثوير بن أبي فاخته را ذكر كرده

1. 
و گمان كرده است  اين امري است كه موسوي عمداً از ذكر آن خودداري كرده است

 دروغهاي او را باور خواهيم كرد!. كه ما نيز همانند قوم او اكاذيب و
130Fنظر عقيلي 60صفحه  16موسوي دروغگو و مفتري در مراجعه شماره  -6

را ذكر  2
131Fبا اسناد از سهل بن أبي خدوثه« :كند مي

ام كه به  شنيده :به جعفربن سليمان گفتم :گفت 3
». دهم. اما بسيار از آنها متنفرم به آنها دشنام نمي :گفت دهي. ابوبكر و عمر دشنام مي

اند كه قصد او شيخين نبوده است. در غير اين  چندين تن از علماي جرح و تعديل گفته
كردند. كسي كه چنين وضعيتي داشته  دانيد، اهل سنت به او استناد نمي صورت چنانكه مي

ن به نقل از ابن عدي نوشته است باشد حديث او مردود است چنانكه ذهبي در الميزا
اند.  مقصود جعفر دو تن همسايگانش به نام ابوبكر و عمر بوده است كه او را اذيت كرده

اين امر بعيد نيست زيرا جعفر احاديثي را دربارة « :نويسد ذهبي در ادامه اين مطلب مي
132Fروايت كرده است بفضايل شيخين

ا اما موسوي در نقل مطلب اص�ً امانت ر». 4
رعايت نكرده است و همه اين تفاصيل را حذف كرده است تا چنين القا كند كه جعفر به 

داده است. پس لعنت خداوند بر همه كساني باد كه  دشنام مي بشيخين ابوبكر و عمر
آن دو را دشنام دهند يا براي اين كار ت�ش كنند يا به اين كار راضي باشند! موسوي ك�م 

كند. اما اين نكته را كه وي به ذكر روايت دربارة فضايل  ن نقل ميابن عدي را از الميزا
همچنين وي دربارة فضايل « :گويد كند. ابن عدي مي شيخين پرداخته است حذف مي

 مات رسول دالله« :بلكه او راوي اين حديث است». شيخين [حديث] روايت كرده است

                                           
 ).1/278( التهذيب) 99-2/98( ميزان الاعتدال -1

 ).1/205( الضعفاء -2

 م او ابن ابي حدويه ذكر شده است.فاء ناموسوي نام او را چنين نوشته است اما در الضع -3

 ).2/137( ميزان الاعتدال -4



 »المراجعات«هاي نگارنده  و فريبها  كشف دروغ  106

 

ي كه كسي را به جانشيني خود از دنيا رفت در حال صپيامبر خدا«» و فم �س خلق أحددى 
 .»انتخاب نكرده بود

موسوي و قومش درباره اين امر چه جوابي دارند؟ آيا هنوز هم جعفر جزو شيعيان 
شود. ببينيد چگونه از ميان ك�م جعفر مطلب دلخواهش را انتخاب  آنان محسوب مي

ت دارد. هاي آشغال را دوس كند. اما او همانند مگسي است كه زندگي روي توده مي
 و اهداف شوم و ننگين اوحفظ كند. خداوند ما را از احوال او

دربارة حارث بن عبداالله همداني مطلبي  62صفحه  16وي در مراجعه شماره  -7
133Fنويسد كه ذهبي به ضعيف بودن او اشاره كرده است مي

1. 
يكي از  -بر خ�ف تصور موسوي  -كند. او  اما او عمداً اين امر را مخفي مي

در زمينه ين و افاضل تابعين نيست بلكه وي يكي از علماي بزرگ آنها فقط بزرگتر
 حساب و فرايض بوده است.

هيچكدام از علماي اهل سنت به سخن او استناد  -بر خ�ف تصور موسوي  -و 
است بلكه چندين تن از   اند. همچنين شعبي تنها كسي نيست كه او را تكذيب كرده نكرده

كند  در اين مراجعه به آنها استناد كرده است و به دروغ ادعا ميعلمايي كه موسوي خود 
كه آنها شيعه هستند از قبيل ابراهيم نخعي، ابواسحاق سبيعي و جرير بن عبدالحميد او را 

اند. اما عقل پريشان و افكار آشفته او را به گمراهي  اند و تكذيب كرده دروغگو دانسته
 دروغگو حافظه ندارد]. :ستكشانده است. [چنانكه در مثل آمده ا

در بيوگرافي سعد بن طريف اةسكاف  70صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -8
نمايد. ذهبي در الميزان و  كند و آنها را مخفي مي عمداً نظر علما درباره او را ذكر نمي

و كند كه مانع قبول روايت و استناد به ا حافظ در التهذيب اقوال علما دربارة او را ذكر مي
134Fشود و روايتهايش مي

اش مبني بر دروغگويي و  . اما موسوي براساس عادت هميشگي2
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فريب، اين مطلب را عمداً پنهان كرده است. موسوي مطالب خود را از الميزان نقل كرده 
دانيم آيا خداوند چشمان او را كور كرده بود كه اقوال علما دربارة سعد را  است. اما نمي

او توسط ف�س بسنده كرده است؟ وي همچنين نوشته است كه  نديده و به ذكر تضعيف
ترمذي از او حديث روايت كرده است اين به معناي عادل وثقه دانستن اوست. اما در 
حقيقت روايت كردن حديث توسط فرد مورد اعتماد از فرد ضعيف تعديل و توثيق آن 

ند در حالي كه ترمذي ك آيد. وي چگونه اين ادعا را مطرح مي فرد ضعيف به شمار نمي
شود. موسوي چگونه و بر چه اساس گمان كرده است كه  تضعيف مي» يضَعف« :گويد مي

 اند، و آن را ذكر كرده است. اهل سنت اين سعد را ثقه و مورد اعتماد دانسته
از ذكر اقوال اهل علم در اثبات  88-85، صفحه 16موسوي در مراجعه شماره  -9

كند. وي در  كري حافظ عبدالرزاق بن همام صنعاني خودداري ميتغيير افكار و التقا  ف
كردند و همچنين حافظلإ او تغيير  اواخر عمرش پير و نابينا شد و به او امور را تلقين مي

135Fيافت

. وي همه اين امور را بدين علت از خوانندگان مخفي نموده است تا بعضي از 1
ه صنعاني نسبت دهد. همان مذهبي كه كنند. ب احاديثي را كه مذهب موسوي را تأييد مي

استوار است. همچنين وي عقيده و  صاساس آن بر بغض، طعن و لعن اصحاب پيامبر
(به خدا قسم هرگز  :سخن عبدالرزاق دربارة شيخين را از خوانندگان پنهان داشته است

و  قلبم تاب نياورده است كه علي را بر ابوبكر و عمر ترجيح دهم. خداوند ابوبكر، عمر
همچنين ». عثمان را رحمت كند. هر كس آنها را دوست نداشته باشد، مومن نيست

. وغيره ... اما موسوي به 136F2»ترين اعمال من محبت من نسبت به آنهاست مطمئن :گويد مي
 :است پيامبر آرامش خود را از دست دادهاش نسبت به اصحاب  علت شدت كينه دروني

ْ  قفلۡ ﴿ وتفوا مۡۗ بغُٓيۡ  مف ٓ ٱ ِنُ�  ظُ�ف �َ  ۢ ورُ ٱ بذُٓاتُ  عٓليُمف بگو با [درد همين] «. ]119عمران:  [آل ﴾لصّدف
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گذرد آگاه  ها مي خشمي كه داريد [بتركيد] و بميريد، بيگمان خداوند از آنچه در درون سينه
 .»است
از بيوگرافي فضل بن دكين ابو نعيم  98صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -10

لميزان معتقد است كه تشيع او بدون غلو و دشنام بوده است. گويد كه ذهبي در ا سخن مي
 -كند  كه در نقلهايش امانت را رعايت نمي -اين امري است كه موسوي دروغگو و مكار 

وي حافظ [حديث] و حجت است. اما تشيع او « :گويد آن را كتمان كرده است. ذهبي مي
137Fبدون غلو و دشنام بوده است

رافي ابو نعيم در كتاب التهذيب حافظ ابن حجر در بيوگ». 1
اند كه من معاويه را  حافظان دربارة من ننوشته« :كند كه گفته است گفته او را نقل مي

138Fام دشنام داده

گونه ممكن است كه او شيعه وي دستور داد اين امر از او نقل شود. چ». 2
139Fكند يت ميغالي باشد حال آنكه بخاري دو حديث را دربارة اثبات مسح خفين از او روا

3 
كند كه فضل  باشد. آيا باز هم موسوي ادعا مي كه اين امر برخ�ف مذهب شيعيان غالي مي

 .شيعه است؟!
 هاي مذهبش را زيبا جلوه دهد. زند تا زشتي روحيه ناپايدار او به هر دري مي

موسوي، سلطان دروغگويان، دربارة ابو عبداالله الحاكم صاحب مستدرك  -11
اند وي از  اند از علم او بهره جسته  اهل سنت كه پس از او آمده هملإ محدثان« :گويد مي

هملإ سخن موسوي ناشي از ». قهرمانان و بزرگان شيعه و خادم شريعت بوده است
كند در اين ج�ل پيروز گردد. به  عواطف و مبالغلإ آشكاري است كه بوسيللإ آن ت�ش مي

شد. او رافضي نيست  شرّ آنان كم ميترديد  هر حال اگر همه شيعيان مانند حاكم بودند بي

                                           
 ). 5/426( ميزان الاعتدالـال -1
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140Fبلكه چنانكه ذهبي گفته است او شيعي است و ميان آن دو تفاوت وجود دارد

. اين همان 1
امري است كه موسوي عمدا آن را از خوانندگان پنهان كرده است حاكم احاديث فراواني 

وايت كرده و تقديم ابوبكر و عمر بر ديگران ر را دربارة فضيلت ابوبكر، عمرو عثمان
141Fاست

رسد او علي را بر عثمان مقدم شمرده باشد. زيرا وي در  . بلكه حتي بعيد به نظر مي2
مقدم داشته است. اين امر و بسياري از امور ديگر  بالمستدرك نام عثمان را بر علي
داند اگر حاكم با  كند كه وي خود نيز به خوبي مي دروغگويي موسوي را ثابت مي

 كردند. بود اهل سنت احاديث او را تخريج نمي موسوي هم عقيده مي

دربارة زندگي نامه هشام بن عمار  109صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -12
واسطه از او حديث روايت كرده است ... اين امر در باب  گويم بخاري بي مي« :نويسد مي

 اما مصيبت بر سر موسوي و قومش نازل شود.». وجود دارد صفضائل اصحاب النبي
 بخاري از هشام حديثي را در فضايل ابوبكر صديق -كند  زيرا او عمداً امور مخفي مي

كند. اين همان امري است كه موسوي تلويحاً بدان اشاره كرده است. اين  روايت مي
كند او عليرغم شيعه بودن  دهد يا ثابت مي حديث دوري هشام از تشيع را نشان مي

كند كه در نظر او هشام  انسته است. اگر موسوي ادعا ميد را بر ديگران مقدم مي ابوبكر
به علت شيعه بودنش ثقه و مورد اعتماد است پس بايد سخن او و اين حديث او را كه 

هشام بن عمار به روايت از ... از  :گويد بخاري از او روايت كرده است، بپذيرد. بخاري مي
آمده است  در دفاع از ابوبكر صديث طويل كه در آن ك�م پيامبردر ح الدرداء ابي
پيامبر فرمود ] خداوند مرا به سوي شما فرستاد. سخنانم را گفتم شما مرا «[ :گويد مي

تكذيب كرديد اما ابوبكر مرا تصديق كرد و با جان و مالش از من دفاع كرد. آيا شما 
 .142F3»گذاريد تا بعد از آن اذيت نشوم دوباره دوست مرا برايم بر جاي مي
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سعه صدر و شكيبايي نداشته  سوي اين حديث را نديده است يا مانند هشامآيا مو
 است؟!.

 :نويسد دربارة وكيع بن الجراح مي 111صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -13
اين سخن موسوي است. ». نويسد كه وكيع افكار شيعي است ابن المديني در تهذيبش مي«

143Fهاي شيعي وكيع بن الجرح گرايشاما او رأي ذهبي در الميزان دربارة كم بودن 

را اظهار  1
كند كه اين امر حتي در ك�م ابن المديني نيز كه موسوي قسمتي از آن را نقل كرده  نمي

اگر چه او شيعه است اما . »أما دفرفض فلا« :گويد است، بدان اشاره شده است. كه مي
گيري بر او  دهشد كه وكيع رافضي است اين امر باعث خر رافضي نيست. اگر ثابت مي

شد. بلكه ابن معين سخن كساني [مانند موسوي] را كه وكيع را به رافضي بودن متهم  مي
كند. اين بزرگترين دليل بر دور بودن وكيع از رفض است. ذهبي در تذكره  كنند، رد مي مي

كسي كه گمان كند قرآن مخلوق است، « :كند كه گفته است الحفاظ قول وكيع را ذكر مي
144Fت كفر ورزيده استدر حقيق

دهند كه ادعا  موسوي و قومش چگونه جواب كسي را مي». 2
كنند از شيعيان آنهاست؟ يا اينكه بايد از تكرار ادعاي شيعه بودن وكيع دست بر دارند  مي

 شان دست بردارند؟ ناشي از گمراهيو به او طعن بورزند؟ يا از سخن كفر آلود 

ربارة بيوگرافي يزيد بن ابي زياد د 113صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -14
گيري كردند ودر حد توانشان به او طعنه و  با اين وجود بر عليه او موضع« :نويسد مي

سرزنش وارد كردند علت اين امر اين بود كه او با سندش از أبي برزه يا أبي برده روايت 
بن عاص و بوديم ايشان صداي آوازي شنيدند. ناگهان عمرو  صما با پيامبر :كند مي

خداوند آنها را دچار فتنه « :فرمود صخواندند. پيامبر معاويه را ديديم كه ترانه مي
 ».و آنها را به شدت وارد آتش كن شديدي كن
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ترديد اين  اين سخن كه اين كذاب آن را پيشينيان دروغگويش نقل كرده است و بي
اشاره كرده است و حديث يكي از منكرات يزيد است. چنانكه ذهبي در الميزان بدان 

145Fگفته است كه اين حديث غريب منكر است

. بنابراين موسوي كه اين مطلب را از الميزان 1
تواند بدان استناد كند و قول ذهبي مبني غريب و منكر بودن حديث را  كند نمي نقل مي

بخواند اما آن را ذكر نكند آيا اين امر به دلخواه عمل كردن و عدم رعايت امانت نيست؟ 
علماي جرح و تعديل بر ضعف و اخت�  او ». عليه او موضع گرفتند« :گويد نكه او مياي

كند مسلم احاديث او را  جهت با او مخالفت كنند. موسوي ادعا مي اتفاق دارند نه اينكه بي
تخريج كرده است در جواب بايد گفت يزيد از افراد مورد استناد و اعتماد مسلم نيست 

زماني كه فرد ديگري نيز آن را روايت كرده باشد تخريج كرده  بلكه مسلم حديث او را
ها و  است. چنانكه ذهبي در الميزان به اين امر تصريح كرده است. پس به اين جهالت

 ت و پيروان آن را بشناسيد.ها دقت كنيد تا حقيق تاريكي

اي ام « :فرمود صكند كه پيامبر را روايت مي لموسوي حديث ام سليم -15
علي گوشت من و خون او خون من است و نسبت به او به من همانند  سليم! گوشت

آن را به كنز  138صفحه  32در حاشيه مراجعه شماره ». نسبت هارون به موسي است
دهد. اما او تخريج اين حديث توسط مؤلف كنز  العمال و منتخب كنز العمال نسبت مي

خواسته است مانع  به وسيله آن ميكند. اين كار كوتاهي زشتي است كه  العمال را ذكر نمي
كشف ضعف حديث شود. به طوري كه مؤلف كنز در الضعفاء آن را به عقيلي نسبت داده 

صرف نسبت دادن حديث به عقيلي  :گويد است و چنانكه خودش در مقدمه كتابش مي
كند. وي بعد از ذكر نام عقيلي، ابن عدي، ابن خطيب  نياز به بيان ضعف آن را برطرف مي

هر حديثي كه به اين چهار نفر و حكيم ترمذي نسبت داده شود... « :گويد ابن عساكر مي و
146Fضعيف است و نسبت داده شدن حديث به آنها براي بيان ضعف آن كافي است

به ». 2

                                           
 ). 7/242( ميزان الاعتدال -1

 ).1/10( الـالعم كنز -2
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كند و با اين كار علم  همين دليل موسوي تخريج اين حديث توسط مؤلف كنز را ذكر نمي

ف ٱوٓ ﴿ :فرمايد د ميكند. خداون را كتمان و پنهان مي ٓ  مُن َ� يُ� �هُُموٓرٓا  .]20[البرو :  ﴾٢ ُّ
خداوند از پشت بر آنها احاطه [كامل] دارد [و راه فراري براي ايشان باقي نگذاشته است و «

 .»مراقب اوضاع و احوالشان است] كام�ً
برادرم را « :در واپسين لحظات حيات فرمودن صپيامبر« :گويد موسوي مي -16
علي به او » به من نزديك شو« :آنان علي را فراخواندند پيامبر فرمود». يم صدا كنيدبرا

كرد تا اينكه روح مباركش به  نزديك شد و پيامبر را به خود تكيه داد و با او صحبت مي
و در حاشيه ». ملكوت اعلي پيوست و مقداري از آب دهان مباركش بر بدن علي افتاد

آن را به طبقات ابن سعد نسبت داده است و نام صاحب  143صفحه  34مراجعه شماره 
كنز العمال را نيز ذكر كرده است مؤلف كنز العمال نيز اين جريان را ذكر كرده و آن را به 

147Fسند آن ضعيف است« :ابن سعد نسبت داده است و دربارة آن گفته است

اين امري ». 1
هان كرده است. خداوند او را به توز، عبدالحسين اين امر را پن است كه اين رافضي كنيه

سزاي عملش برساند.اين حديث پر از اشكال است. ابن سعد حديث را از طريق واقدي 
148Fروايت كرده است

اند. به  از علما او را تكذيب كرده كه او متروك است و چندين تن  2
 باشد محمد بن عمر بن علي بن ابيطالب پدر ع�وه اين حديث داراي انقطاع در سند مي

به ثبوت رسيده  صرا نديده است. همچنين آنچه دربارة وفات پيامبر بزرگش علي
149Fاز دنيا رفتند لاست اين است كه ايشان در حجرة ام المؤمنين عايشه

. اما اين گروه 3
 را از بين ببرند.  شيعه قصد دارند همه فضايل اصحاب پيامبر

 :كند نقل مي نسبت داده شده استص ين عبارت را كه به پيامبرموسوي ا -17

بر « ».لا دالله �مد رسول دالله، ع دخو رسول دالله ... حديثل �لا  ةمك وب ع باب دلن«

                                           
 ).18790: (ح الـالعم كنز -1

 ).2/202الكبري ( الطبقات -2

 .1389ماره حديث ش الجنائزكتاب  البخاری -3
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و در . »ل اله ال االله محمد رسول االله، علي برادر رسول خداست :در بهشت نوشته شده است
150Fآن را به نقل از كنز العمال و منتخب كنز 143صفحه  16حاشيه مراجعه شماره 

به  1
دهد. موسوي كينه توز آنچه  طبراني در الأوسط و خطيب در المتفق و المفترق نسبت مي

كند از آن حذف كرده است. متقي هندي در كنز العمال و  را كه بر ضعف آن دللت مي
المنتخب آن را به ابن الجوزي در الواهيات نسبت داده است كه اين امر واهي و ضعيف 

اي كه آن را در زمرة صحاح (احاديث صحيح)  ه گونهدهد. ب بودن حديث را نشان مي
اند. به همين دليل  اند بلكه آن را جزو احاديث واهيات (ضعيف) دانسته تخريج نكرده

سلطان دروغگويان، موسوي اقدام به حذف اين امر كرده است. دروغگويي و فريبكاري 
روغگو اعتماد و د كه موسوي كه يكي از بزرگترين علما و رهبران شيعه است غير قابل

 كند. بودن آنها را ثابت مي

هر كدام از ياران پيامبر از راه  :گويد زيد بن ارقم مي« :نويسد موسوي مي -18
همه اين درها به جز در علي را  :فرمودص شدند. پيامبر مخصوصي به مسجد وارد مي

را  برخاست و خداوند صببنديد. مردم در اين باره زبان به اعتراض گشودند. پيامبر
اي از  اما بعد من به بستن اين درها به جز در علي مأمور شدم. عده :ستايش كرد و فرمود

شما [در اعتراض به اين امر] سخن گفتيد. به خدا قسم من هيچ دري را نبسته و آن را باز 
و در ». ام اما به من دستور داده شد كاري را انجام دهم من هم از آن پيروي كردم نكرده

151Fآن را به امام احمد در مسندش 145صفحه  16اجعه شماره پاورقي مر

و به الضياء به نقل  2
از كنز العمال نسبت داده است. امام احمد آن را از ميمون ابي عبداالله از زيدبن ارقم 
روايت كرده است اين اسناد ضعيف است ميمون بصري غ�م عبدالرحمن بن سمره بوده 

152Fضعيف است :گويد ياست. حافظ در التقريب دربارة او م

. چندين تن از علما او را 3

                                           
 ).5/35( منتخبـال) و 33043حديث شماره ( كنز العمال -1

 سناد آن ضعيف و متن آن منكر است.ا :گويد ) ارنؤو  مي32/41( مسندـال -2
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153Fاحاديث او منكر هستند :گويد اند. امام احمد دربارة او مي ضعيف دانسته

. اين سخن ثابت 1
كند كه بر خ�ف گمان بعضي نادانان روايت شدن حديث او توسط امام احمد در  مي

ابن الجوزي در باشد.  مسندش هرگز به معني قبول او و استناد او به احاديثش نمي
اند تا به  ها جعل و ساخته شده هملإ اين احاديث توسط رافضي« :گويد الموضوعات مي

 سُدّود« :وسيللإ آن با حديث صحيح و متفق عليه مشهور مقابله كنند كه پيامبر فرمود
بوَْدبَ 

َ
ب   باَبَ  ل لاّ  دلأ

َ
 .154F2»بَْ�ر أ

ت مانند آن است. كه در حديثي كه بزاز آن را تخريج كرده اس« :گويد موسوي مي -19
موسي از خداوندش « :دست علي را گرفت و فرمود صآن روايت كند كه پيامبر

  ام خواست تا مسجدش را به وسيللإ هارون پاك و مطهر گرداند. و من از خدايم خواسته
آنگاه به ابوبكر دستور داد كه در [مخصوص ». كه مسجدم را به وسيللإ تو پاك گرداند

سمعاً و طاعه (به روي چشم) آنگاه به سوي عمر  :ا ببندد. وي گفتخودش در مسجد] ر
 صفرستاد. سپس به سوي عباس فرستاد و به آنها نيز دستور داد چنين كنند. سپس پيامبر

هاي شما را نبستم و درب علي را باز نگذاشتم بلكه خداوند در او را  من درب« :فرمودند
به  147صفحه  16ورقي مراجعه شماره و در پا». باز گذاشت و درهاي شما را بست

كند اما متن تخريج آن توسط مؤلف كنز العمال،  وجود اين حديث در كنز العمال اشاره مي
كند. زيرا اين امر به معناي اثبات ضعف حديث است. مؤلف كنز  متقي هندي را ذكر نمي

در سند آن « :ستالعمال اين حديث را ذكر كرده و آن را به بزاز نسبت داده است و گفته ا
155Fابو ميمونه وجود دارد كه مجهول است

ذهبي در بيوگرافي ابو ميمونه در الميزان سخن ». 3
156Fمجهول است و حديث او كنار گذاشته شود«كند كه  دار قطني درباره او را ذكر مي

و ». 4

                                           
 ). 4/200( التهذيب -1

 ). 1/366( موضوعاتـال -2

 ). 36521( كنز العمال -3

 ). 7/434( ميزان الاعتدالـال -4
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وي فردي غير از الفارسي ثقه و مورد اعتماد است و همچنين هيثمي در مجمع الزوائد به 
در اسناد آن كسي وجود دارد كه من او را « :گويد كند و مي اين حديث اشاره ميضعف 
157Fشناسم نمي

هاي او را  فريبكاريشيعيان به علم و صداقت موسوي بنگرند و دروغها و ». 1
 مشاهده كنند.

كند كه  را ذكر مي حديث علي 151صفحه  20موسوي در مراجعه شماره  -20
چيز را بدهد كه از ميان آنها  5وند خواستم به تو از خدا« :به من گفت صپيامبر« :گفت
چيز را به من اعطا ننمود. از او خواستم كه تو  5چيز را به من داده است و يكي از آن  4

شود و تو همراه من باشي  را اولين كسي قرار دهد كه در روز قيامت از قبر بر انگيخته مي
ي و به من چنين اعطا كرد كه تو و پرچم ستايش در دست تو باشد و تو آن را حمل كن

اين حديث ساختگي است و اين امر را از تخريج آن ». پس از من ولي مؤمنان باشي
ابن الجوزي آن را « :گويد يابيم. وي دربارة تخريج آن مي توسط مؤلف كنز العمال در مي
158Fدرالواهيات ذكر كرده است

موسوي خائن اين مطلب را عمداً حذف و از ذكر آن ». 2
دداري كرده است تا چنين القا كند كه حديث صحيح است. چنانكه گذشت نويسندة خو

كنز العمال نسبت يافتن حديث به بعضي از كتابها و نويسندگان را براي اثبات ضعف آنها 
شود و  داند. اين حديث يكي از اين نوع احاديث است. در اينجا سوالي مطرح مي كافي مي

يك فضيلت مشابه آن را  صزاي هر كدام از فضايل پيامبرآن اين است كه چرا شيعه به ا
ها و فضايل بر پيامبر  در بعضي از ويژگي دهند؟ بلكه حتي علي قرار مي براي علي

دست آوردهاست كه وي نيز برتري يافته است؟! اگر وي اين منزلت را بدين علت به 
اند اگر  بوده صپيامبر بوده است بايد گفت كه افراد ديگري نيز داماد  صداماد پيامبر

 صاين فضايل و شأن و منزلت بدان علت است كه وي از خويشاوندان و نزديكان پيامبر
اند اما ما  بوده است. بايد گفت كه افراد فراوان ديگري نيز از اقوام و نزديكان ايشان بوده

                                           
 ). 9/115( مجمع الزوائد -1
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آن و  به اصل و اساسي قائل نيستند تا به خاطر صكنيم كه آنان براي پيامبر مشاهده مي
ر گيرد. بلكه آنان حتي به مورد تكريم و بزرگداشت قرا خويشاوندي با پيامبر علي

گذارند و او  احترام مي را به خاطر خويشاوندي و محبت او نسبت به علي صپيامبر
دارند. به همين دليل كسي كه از نزديكان علي بوده باشد و او را مساعدت و  را بزرگ مي

شيعيان و پيروان او باشد، او برتر و افضل است نه افراد ديگر. ياري كرده باشد و جزو 
حيح خواهيد يافت واالله هاي شيعه تطبيق كنيد، آن را ص اگر اين قاعده را بر همه روايت

 المستعان.

در حالي كه ص پيامبر: «نويسد مي 162صفحه  48موسوي در مراجعه شماره  -21
واي نيكوكاران. و قاتل گنهكاران است. اين فرد پيش« :بازوي علي را گرفته بود، فرمود

شود و كسي كه او را نااميد كند يا  كسي كه او را ياري كند. مورد كمك و ياري واقع مي
خورد آنگاه [اين عبارات] را با صداي بلند [بر  شود و شكست مي شكست دهد، نااميد مي

نسبت داده شده است حاكم آن را تخريج كرده است و در كنز العمال به او ». مردم] خواند
كه اين حديث مكذوب و دروغين است. در اسناد آن ابوجعفر بن عبداالله بن يزيد وجود 

كرد. ابن عدي [درباره او]  ارد كه فردي كذاب و دروغگوست و حديث جعل مي
 .159F1»كرد وي در سامرا بود و حديث جعل مي« :گويد مي

سط ذهبي به خوانندگان موسوي با نقل تصحيح حاكم و عدم ذكر رد اين حديث تو
به خدا قسم اين حديث موضوع است و  :گويم من مي« :گويد خيانت كرده است. ذهبي مي

160Fاحمد كذاب است. تو عليرغم معلومات گسترده چقدر جاهل هستي

به موسوي ». 2
ات چه اندازه كم است؟!!  عقل هستي و دين و امانتداري چقدر دروغگو و بي :گوييم مي

 آن را ساختگي دانسته است. 357) حديث شماره 1/532سلسله الضعيفه (شيخ الباني در ال

                                           
 ). 1/249( ميزان الاعتدال -1
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زماني كه در معرا  مرا به « :كند نقل ميص موسوي اين روايت را از پيامبر -22
او سرور مسلمانان امام  :آسمان بردند پروردگارم به من درباره علي سه امر را وحي كرد

كم نسبت داده است و در پاورقي و آن را به حا». مانند است پرهيزگاران و رهبر بي
آن را به كنز العمال نسبت داده است. حاكم با آوردن اين  163صحفه  48مراجعه شماره 

دار كرده است موسوي يك بار ديگر حاشيه  حديث و تصحيح آن خودش و كتابش را لكه
ذهبي بر اين حديث و بيان كذب آن را كتمان كرده است بلكه حتي تعليق نويسنده كنز 
العمال بر آن را نيز كه بر گرفته از نظر سه تن از علماي بزرگ درباره رد اين حديث است 

ابن حجر [دربارة آن] گفته است اين حديث بسيار « :نويسد ذكر نكرده است وي مي
دانم ابن عماد گفته است اين  ضعيف و منقطع است ذهبي گفته است آن را ساختگي مي

رسد كه توسط بعضي از شيعيان غالي جعل  ه نظر ميحديث بسيار منكر است و چنين ب
 .161F1»است نه علي [يا هر كس ديگر] صشده باشد. اين صفات فقط از آن رسول خدا

اي از علم حديث داشته باشد  كسي كه كمترين بهره« :فرمايد شيخ الس�م ابن تيميه مي
 صجز پيامبرجايز نيست. و ما ص داند و نسبت دادن آن به پيامبر آن را ساختگي مي

لصـم صص و قائد دلغرى دلـمرسلص و دمام دلـسًد دل«كسي را  162Fدانيم... نمي »متجى

ع�مه » 2

 ) آن را ضعيف دانسته است.353اره شم ةالضعيف ةالسلسلالباني نيز در 

آگاه باشيد كه من شما را به سوي چيزي «فرمود:  صپيامبر :گويد موسوي مي -23
[آن] اين  :ن چنگ بزنيد، پس از آن هرگز گمراه نخواهيد شدكنم كه اگر بدا راهنمايي مي

علي است. به همان اندازه كه مرا دوست داريد او را دوست داشته باشيد و به همان اندازه 
گذاريد به او احترام بگذاريد. زيرا جبرئيل مرا بدان چيزي امر كرده  كه به من احترام مي

و آن را به طبراني در الكبير نسبت داده » تمآن را به شما گف است كه از سوي خداوند
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اساس و داراي اشكالت  است. اين حديث باطل و منكر است. اسناد آن بسيار واهي و بي
فراواني است. موسوي اين حديث را از كنز العمال نقل كرده است اما تعليق مبني بر 

در آنجا دربارة آن  ضعيف و منكر بودن آن را از خوانندگان پنهان كرده است. متقي هندي
163Fاين حديث منكر است :گويد ابن كثير [دربارة اين حديث] مي« :نويسد مي

آنگاه ». 1
موسوي با سخافت و پستي هر چه بيشتر كه شايسته اوست، جهل و ناداني خود را آشكار 

] صببينيد كه [رسول خدا« :نويسد مي 164صفحه  48كند و در مراجعه شماره  مي
آنها را به چنگ زدن به علي [و پيروي از او] مشرو  كرده است. اين چگونه گمراه نشدن 

ها  آيا نگفتيم كه رافضي». بدان معني است كه كسي كه به او تمسك نجويد گمراه است
كنند؟! به  شمارند؟! و امت را تكفير و تضليل مي بزرگ مي صعلي را بيش از پيامبر

قرآن، سنت،  ،ز آن پيروي كرد، عليع�وه آيا آن چيزي كه بايد بدان تمسك جست و ا

است؟ كدام يك از اينها مراد است؟ خداوند خطاب به پيامبرش  صيا رسول خدا

ُ  سُكۡ تٓمۡ سۡ ٱفٓ ﴿ :فرمايد مي ُيٓ ٱب وُ�ٓ  َ�
ف
ٰ  ِنُ�كٓ  كٓۖ ُِٓ�ۡ  أ ٓ�ٓ  ٰ َٓ فۦ  ٤ تٓقيُ�ٖ مّسۡ  طٖ صُ ُ�ۡ  ۥ�ن�  ل�كٓ  رٞ َٓ

فۡ�  فٓ وسٓٓوۡ  مُكٓۖ وٓلقُٓوۡ  بدان چيزي كه به تو وحي شده است [محكم] « .]43[الزخرف:  ﴾٤ لفونٓ  ٔٓ �
چنگ بزن [زيرا] تو قطعاً بر راه راست قرار داري * و آن [كتاب يعني قرآن] مايه بيداري تو و 

يا اينكه دين خداوند فقط . »قومت است و از شما [دربارة اين برنامه الهي] پرسيده خواهد شد
ه او كسي نيست جز يكي از مسلمانان؟ پس پيامبر چه شود ك براساس يك مرد بنا مي

رر�ت «: فرمايد در حديث صحيح ميص چيست؟ پيامبرجايگاهي دارد؟ منزلت قرآن 
من در ميان شما چيزي « :.»سنتلن رتلود بعدی أبددى ك اب دالله وذ رمسك م به لفً�م ما 

آن چيز كتاب خدا و سنت  :شد ام كه اگر بدانها چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد بر جاي گذاشته
 به اين دو فرقه [اهل سنت و شيعه] نگاه و از ميان آن دو يكي را انتخاب كن. »من است

 كه حقيقت از باطل مشخص شده است.

                                           
 ).33007( العمال كنز -1
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ابن ابي الحديد معتزلي شيعي نسبت  ةالبلاغ نهجموسوي حديث را به شرح  :توجه

كند. آيا بالتر از اين جهلي وجود  د ميدهد. ببينيد چگونه عليه ما به كتابهايشان استنا مي
  :دارد؟! شاعر در اين باره سروده است

 قال الطانزون له فقيه 
 

د حاجبيه   تاها و به فصعَّ
 

 طنز پردازان او را فقيه ناميدند ابرويهايش را بال انداخت و مغرور شد و به خود باليد 
 أطرق للمسائل أی بأنّی 

 

 ما طحاها كيدری لعمر لاو 
 

ها سكوت پيشه كرد بدين معنا كه من [چنين هستم]. و به جان تو  در جواب سوال  
 دانست. ه را كه گفته شده بود نميسوگند آن چ

صفحه  48شماره  هاي موسوي در مراجعه ها و فريبكاري ديگري از حيله  نمونه -24
ست د« :فرمايد در حديث ابوبكر ميص پيامبر: «باشد كه گفت مي حديث ابوبكر 148

دهد بدون  وآن را به كنز العمال نسبت مي». من و دست علي در عدالت با هم برابر هستند
اينكه از تخريج مؤلف كنز العمال سخني بگويد. زيرا باعث رسوايي و دروغين و 

شود. مؤلف كنز العمال، متقي هندي آن را به ابن  ساختگي بودن حديث آشكار مي
براي  -بنا به گفته خود متقي هندي  -كه اين تخريج دهد  الجوزي در الواهيات نسبت مي

ديني و  اثبات ساختگي و دروغ بودن اين حديث كافي است. آيا شيعيان بعد از اين بي

قافود و«دانند؟؟!  تحريف ك�م، همچنان عبدالحسين موسوي را امام و رهبر خودشان مي
گويند پروردگارا! ما از سران و  و مي« .»�بدئنا فأضلونا دفسًَلر�نا لنىنا أطعنا ساّرنا و
 .»اند ... ايم و آنان ما را از راه به در و گمراه كرده بزرگان خود پيروي كرده

طعن وارد و او را به  صضي نسبت به عايشه محبوب رسول خداين زنديق راف -25
عاطفي و احساساتي عمل « :گويد كند و مي ارزش يا حرام متهم مي هوي و اغراض بي

آوردند، هرگز  صرنعمان را به عروسي براي پيامبوزي كه اسماء بنت كردن او در ر
پيامبر دوست دارد زماني كه بر زنش  :شود وي [عايشه] به او [أسما] گفت فراموش نمي

تا آخر سخن باطلش  .»... كأروذ باالله من« :شود، وي خطاب به پيامبر بگويد وارد مي
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دهند. موسوي در  را دشنام مي لننيالمؤم  هملإ كساني باد كه املعنت خداوند بر 
اين داستان خيالي رابه حاكم و ابن سعد به نقل از  232صفحه  76پاورقي مراجعه شماره 

گويد اسناد آن  دهد چنانكه ذهبي در تلخيص مي حديث ابي اسيد انصاري نسبت مي
وايت . عبدالحسين اين امر را عمداً از خوانندگان مخفي كرده است. اين ر164F1تاساس اس بي

متروك « :گويد از طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي است كه دارقطني درباره او مي
 :گويد ذهبي مي». رافضي و غير قابل اعتماد است« :گويد ابن عساكر دربارة او مي». 165F2تاس
يابي كه گوينده آن يا  اگر به گمانهاي او مراجعه كني در مي». 166F3دشو به او اعتماد نمي«

يا حفصه چگونه عبدالحسين يقين پيدا كرده است كه گوينده اين سخن عايشه است 
عايشه است؟ در اسناد ديگري كه ابن سعد آن را ذكر كرده است آمده است كه گوينده 

بوده است و معلوم نشده كه كداميك از همسران ايشان  صراين مطلب يكي از زنان پيامب
و واهي است. زيرا از طريق كلبي به نقل  اساس چنين حرفي زده است. اما اسناد آن نيز بي

شود  از پدرش روايت شده است كه پدرش به دروغگويي متهم است. اين امر موجب مي
دليلي در آن يقين پيدا كنيم كه اين قصه از اساس باطل و دروغ است و الحمدالله هيچ 

 وجود ندارد.
بوده است  بده است كه ابوبكر جزو سپاه اسامهموسوي بارها گمان و ادعا كر -26

كه در صفحات پيشين اين ادعاي او را پاسخ داديم و بط�ن آن را ثابت كرديم. آنچه در 
ها موسوي است كه گمان  خواهيم بدان بپردازيم دروغگويي عالم بزرگ رافضي اينجا مي

اجماع وجود دارد. اگر قصد  ببوبكر همراه لشكر و سپاه اسامهكند دربارة خرو  ا مي
هاست، بله صحيح است اما اين اجماع در نظر ما ارزشي ندارد. اما اگر  او اجماع رافضي

قصد او اجماع كساني است كه ك�م آنان ارزش استناد كردن را دارد، وي دروغ گفته 
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در ميان آن كتابهايي كه آنها مصادر و منابع  256صفحه  90است. وي در مراجعه شماره 
اش اقدام به فريب  ا او براساس عادت هميشگينامد. سيرة حلبي را ذكر كرده است. ام مي

و نيرنگ نموده و سخن حلبي در اين باره را ناديده انگاشته و آن را از خوانندگان پنهان 
ابوبكر را [از ميان اصحاب خويش] مستثني كرد و ص مبرپيا« :گويد داشته است حلبي مي

جز  ي بين اين گفته كه ابوبكربه او دستو داد براي مردم [به عنوان امام] نماز بخواند يعن
و سپاه بوده است و اينكه از آن تخلف ورزيد منافاتي وجود ندارد. زيرا وي در ابتدا جزو 

به او دستور داد امامت نماز مردم را بر عهده بگيرد از آن ص سپاه بود اما زماني كه پيامبر
از  ف ابوبكرها مبني بر تخل تخلف ورزيد. بدين ترتيب بط�ن ادعا و سخن رافضي

بدانيم كه وي به دستور يابيم به ويژه زماني كه  سپاه و طعن نسبت به او را در مي
براي به عهده گرفتن امامت نماز جماعت از سپاه جدا شد و از آن تخلف ص پيامبر
167Fورزيد

168Fاش دقيقاً نظري مشابه نظر حلبي دارد احمد زيني دخ�ن نيز در سيره». 1

. موسوي 2
آنها استناد كرد، و آن را جزو مصادر و منابع خود اع�م كرده است. اما به ك�م هر دوي 

هاست، حذف كرده است. اما  وي اين قسمت از سخن ايشان را كه ردي بر شبهه رافضي
 بر دشمن نبايد ايراد گرفت. 

چنانكه شهرستاني در «...  :نويسد مي 268صفحه  90موسوي در مراجعه شماره -27

جالود جيش دسامه، « :فرمودص و النحل آورده است پيامبر الملل مقدملإ چهارم كتاب
لشكر اسامه را تجهيز كنيد خداوند كسي را كه از آن تخلف ورزد « .»لعن دالله من تلق رنه

توان هدف موسوي ازذكر اين حديث باطل را دريافت  بدون كمترين تأمل مي. »لعنت كند
 است. بيقت به طور مخصوص ابوبكر و عمرزيرا قصد او را حق

اساس است. چه زماني شهرستاني  اما حديثي كه آن را ذكر كرده است همانند باد بي
جزو مصادر و منابع تخريج حديث و نسبت داده آن به او بوده است؟ ما به كسي كه علم 
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گم شو كه كسي براي تو ارزشي قائل نخواهد « :گوييم كاهنان را به ارث برده است مي
169Fكسي اسناد نداده است شهرستاني آن را به». شد

و براي آن اسنادي ذكر و آن را تصحيح  1
اي كه موسوي كمي  نكرده است. بلكه فقط لفظ آن را ذكر كرده است. حلبي در سيره

ين رافضي مبني بر سخن ا« :نويسد پيشتر بدان استناد كرد و رواياتش را بدان نسبت داد مي
تخلف كند لعنت كرده مردود است.  كسي را كه از لشكر و سپاه اسامه صاينكه پيامبر

 ».اساً در احاديث لعن نيامده استزيرا اس
اش همين مطلب را ذكر كرده است كه موسوي كمي پيشتر  ابن دح�ن نيز در سيره

كند. زيرا در  بدان استناد كرده بود اما در اينجا از ذكر آن و السيره الحلبيه خودداري مي
 ت پليدش نيافته بود.ن باطل و نياآنها راهي براي سخنا

كند كه هدف  ادعا مي 269صفحه  90چنانكه گذشت موسوي در مراجعه شماره  -28
آنها در مركز حكومت نباشند و پس « :از فرستادن سپاه اسامه اين بوده است كه صپيامبر

طالب در آرامش و اطمينان به پيش برود. تا اينكه  از آن كار براي اميرالمومنين علي بن ابي
گردند عهد خ�فت تثبيت و عقد آن براي علي محكم شده باشد و به  ه آنها بر ميزماني ك

اگر  :گوييم در جواب موسوي و قومش مي» دور از منازعه و اخت�ف باقي بمانند...
خواست علي را خليفه و آنان را از مدينه دور كند، او را به جاي ابوبكر به  مي صپيامبر

بخواهد آنها را از مدينه دور كند ص ه ممكن است اوكرد؟ چگون منصوب ميامامت نماز 
دهد امامت نماز را  تا امر حكومت براي علي آسان گردد، در حالي كه به ابوبكر دستور مي

بدين معني است كه فرد  صترديد اين كار پيامبر به عهده بگيرد؟! آيا عقل نداريد. بي
ظر همه كساني است كه مورد نظر براي خ�فت و رهبري مردم ابوبكر است. اين ن

اند. حتي دح�ني كه موسوي در  منصفانه و به دور از تعصب در اين امر انديشيده
اش چنين گفته است. اما  در سيره -هايش بسيار به او اعتماد و مراجعه كرده است  نقل

هاي او را پسنديده است از نقل آنها خودداري و چشم پوشي  زماني كه قسمتي از نوشته
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. به طوري كه وي (دح�ني) در خ�ل موضوع سريه اسامه و مستثني شدن كرده است
 -ابوبكر  -اين امر اشاره به اين نكته است كه او « :نويسد ابوبكر براي امامت نماز مي

170Fخليفه بعد از پيامبرست

اما موسوي چه بسيار نصوص و متون نقل شده را به بازي ». 1
!!! اگر هدف پيامبر از ارسال و فرستاندن آنها، كند گيرد و چه زشت آنها را تقطيع مي مي

 صبودند كه از انجام فرمان ايشانتر از آن  ترديد ضعيف اع�م حكومت علي بود، بي
سرپيچي كنند. زيرا او فرستادة خداوند بود كه از سوي پروردگار جهانيان حمايت و 

ز انسانها كه فاقد تواند تصور كند كه گروهي ا شد. چگونه انسان عاقل مي پشتيباني مي
رهبر و قدرت و تاييدي از سوي پروردگار قوي غالب هستند بر او چيره شوند؟!؟! به 

خواست، وي ابزارهاي مادي  و حق او بود و آن را مي ع�وه اگر خ�فت از آن علي
هايشان را  ها كمي عقل مورد نياز به دست آوردن آن را در اختيار داشت. اي كاش رافضي

دازند. آنها را داور و حاكم قرار دهند و از تقليد موسوي و امثال او خار  شوند به كار بين
ُينٓ ٱ وٓقآلٓ ﴿ و از آنها برائت جويند. ْ ٱ َ� وا ن�  لوٓۡ  ��بٓعف

ٓ
آ أ ةٗ  ّٓ   كٓر�

ٓ
�أ َٓ ََٓٓ �ٓ  َۡ مۡ مُ ْ  كٓمٓا هف �ءفوا َٓ َ�ا ٓ�  .]167: ة[البقر ﴾مُ

داشتيم تا از آن بيزاري جوييم،  كاش بازگشتي [به دنيا] مياين  :گويند [در اين هنگام] پيروان مي«
 .»همانگونه كه آنان [امروزه] از ما بيزاري جستند [و ناآشنايمان ناميدند]

كشد و  ترين شيوه به تصوير مي و يارانش را به زشت صوسوي پيامبرآنگاه م
ماندهي آنان اسامه را كه جواني هفده ساله بود بدين علت به فر صپيامبر« :گويد مي

منصوب كرد تا با مخالفت گروهي مقابله و سركشي آنها را سركوب نمايد. همچنين 
ايشان از اين امر نگران بود كه در صورتي كه يكي از كساني را كه با يكديگر رقابت 

كنند به خ�فت بر گزيند در آينده با يكديگر اخت�ف و نزاع پيدا خواهند كرد. چنانكه  مي
را دريافتند به همين نسبت به فرماندهي اسامه اعتراض و در  صا تدبير پيامبردانيم آنه مي

نسبت  صچه طعني و نيرنگ را به پيامبر...». حركت به همراه سپاه او سستي كردند 
هاست نه  دهد كه اين امر شايسته دروغگويان دجال صفتي مانند رهبران رافضي مي
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ترين انسانها  ها راستگوترين، با وفاترين و صريحاند از سوي خدا آن پيامبران فرستاده شده
اند.  هاست كه بدان عادت كرده هستند. اما دروغ، فريب و نيرنگ از جمله صفات رافضي

كنند و آنها را به اين صفات متهم  آنها نسبت به هملإ مردم حتي پيامبران بدگماني مي
بايد خدواند را كه راستگوترين إنا الله و إنا إليه راجعون! آيا  :نمايند. پس بايد گفت مي

نسبت به يكديگر مهربان و « :»رحماء بينهم« :فرمايد راستگويان است، تصديق كنيم كه مي
 هبران ديگر شيعه را تصديق كنيم؟!.يا موسوي و ر 29سورة فتح آيه ». دلسوز هستند

اي از اصحاب از بيعت با ابوبكر  كند كه عده گويد و ادعا مي موسوي دروغ مي -29
از جمله آنچه در كتاب الحتجا  امام طبرسي به نقل از ك�م خالد بن « :دداري كردندخو

آن  292صفحه  106و در پاورقي مراجعه شماره ». سعيد بن عاص اموي و .. وجود دارد
دهد. و قسمتي از روايت را كه با ادعاي او همخواني دارد  را به طبقات ابن سعد نسبت مي

كند روايتي را كه موسوي آن ذكر  آن تناقض دارد حذف مي ذكر و آن قسمت را كه با
كرده است، قابل ثبوت نيست زيرا ابن سعد آن را از طريق واقدي و او هم از طريق جعفر 

171Fبن محمد بن خالد بن زبير بن عوام آن را ذكر كرده است

و سند آن را هم آورده است  1
اد ابن سعد بوده است متروك اساس است. حديث واقدي كه است كه اين سند كام�ً بي

172Fاست و احاديث جعفر نيز منكر هستند

. به ع�وه در اين روايت كه ضعيف بودن سند آن 2
چيزي جز تأخير خالد در بيعت با ابوبكر به مدت سه ماه وجود ندارد  -را مشاهده كرديم 

نين كه خالد پس آن با ابوبكر بيعت با رضايت از او اطاعت نمود. قسمتي از متن آن چ
اش  خالد سه ماه از بيعت كردن خودداري كرد. روزي ابوبكر براي ديدار او به خانه« :است

 :آيا دوست داري با تو بيعت كنم؟ ابوبكر گفت :رفت و بر او س�م كرد خالد به او گفت
موعد ما  :دوست دارم در صلحي كه مسلمانان در آن داخل شدند وارد گردي. خالد گفت

كنم. زماني كه ابوبكر روي منبر بود وارد شد و با او  ا تو بيعت ميامشب [نماز عشا] ب

                                           
 ).4/73( الطبقات الكبری -1

 ).2/146( ميزان الاعتدال) و 1/250( مجروحينـلا -2
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173Fداشت بيعت كرد. ابوبكر نسبت به او نظر خوبي داشت و او را گرامي مي

اين امري ». 1
توز عبدالحسين آن را كه قسمتي از متن روايت است از  است كه اين رافضي كينه

هاي او مطابقت ندارد.  بدان با خواستهخوانندگان مخفي كرده است زيرا عليرغم استناد او 
اگر صحت و ثبوت آن را بپذيرد بايد آنچه را كه در آن است و ادعاهاي او و هملإ شيعيان 

كند بگويد. اما استناد كردن موسوي به طبرسي رافضي جهلي است كه بر  را ابطال مي
احتجا  عليه ع ها منب جهلهاي ديگر موسوي افزوده شده است. چه زماني كتابهاي رافضي

 اند؟ اهل سنت بوده

 خلق االله للحروب رجالاً 
 

 ثريد ورجالاً لقصعه و 
 

خداوند مرداني [انسانهايي] را براي جنگيدن خلقكرده است و گروهي ديگر را براي «
 ».كاسه و تريد [آبگوشت] آفريده است

و  سپاس خدايي را كه ما را توفيق داد كه حقيقت را ظاهر و دروغين بودن باطل
 اند حفظ كرد.  پيروان آن را كشف كرد و مار از آنچه آنان بدان گرفتار شده
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مواضعي كه با مطالب همان كتاب (المراجعات) تناقض  :فصل هفتم
 دارد 

كند آنگاه در جايي ديگر همان ادعا را نقض  وي در مواردي ادعايي را مطرح مي
 كند.  ه او طعن وارد ميكند و سپس از مدتي ب نمايد يا فردي را ستايش مي مي
آيا [وليت آنها] همان نعمتي « :نويسد مي 39صفحه  12وي در مراجعه شماره  -1

 .]8[التكاثر:  ﴾٨ ّ�عيُمُ ٱ عٓنُ  مٓ�ذٍُ يوٓۡ  لفن�  ٔٓ لَٓفۡ�  فُم� ﴿ :فرمايد نيست كه خداوند دربارة آن مي
قبل از آن دربارة  وي.؟ »ترديد در آن روز از شما دربارة نعمت سوال خواهد شد سپس بي«

 :فرمايد آيا وليت آنها همان امانتي نيست كه خداوند درباره آن مي« :وليت ائمه گفته بود

 ٱ َٓاعٓرٓضۡ  ِنُ�ا ﴿
ٓ
ٓ�ٰ ٱ ٓ�ٓ  مٓانةٓٓ ۡ� ٰ لس�  ٱوٓ  تُ ٓ�

ٓ
ٓ�ۡ�ٓ  بٓالُ �ُۡ ٱوٓ  ضُ �ۡ�

ٓ
ن فَٓ

ٓ
َۡ  َٓهٓامُلۡ ٓ�ۡ  أ

ٓ
قۡ وٓأ َۡ  نٓ َٓ  وٓٓ�ٓلهٓٓا هٓامُ

ۖ �ٓ�ٰ ۡ�ُ ٱ فۦ ُِ  نف وٗ�  اظٓلفومٗ  ٓ�نٓ  ۥن� هف ما امانت [اختيار و اراده] را بر آسمانها « .]72[الأحزاب:  ﴾٧ َٓ
و زمين و كوهها [و هملإ جهان خلقت] عرضه داشتيم و [انجام وظيفه اختيار همراه با مسئوليت و 

اختيار  انجام وظيفه اجباري بدون مسئوليت را بديشان پيشنهاد كرديم جملگي آنها اجبار را بر
برتري دادند]. و از پذيرش امانت خودداري كردند واز آن ترسيدند و حال اينكه انسان [اين 
اعجوبه جهان] زير بار آن رفت [و داراي موقعيت بسيار ممتازي شد اما برخي از] آنان [پي به 

به  .»ند ...دانند و] واقعاً ستمگر و نادان برند و قدر اين مقام رفيع را نمي ارزش وجودي خود نمي
گويد كه امامت امانت است، بار ديگر  اين تناقض در استنادهايش دقت كنيد يك بار مي

گويد نعمت است. تو را خدا از شما يك سوال دارم بدان جواب دهيد و اگر وليت  مي
آنها نعمت است پس چرا آسمانها، زمين و كوهها از قبول تحمل آن خودداري كردند و از 

د و ترسيدند ؟؟!! با علم به اينكه خداوند سبحانه و تعالي اين امر را بر آن روي گرداندن
ايشان خرده نگرفت و آنها را توبيخ و سرزنش نكرد. اگر چنانچه وليت آنها نعمت بود، 

 بود.  عدم قبول آن از سوي آنها به معناي جهل آنها و سرزنش خداوند مي
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را قبول كرد خداوند او را با صفات  بلكه حتي زماني كه انسان تحمل بار اين امانت
بود، آيا صحيح  جهل و ظلم توصيف كرد. اگر آن امر، وليت آنها كه نعمت است؟؟!! مي

است كه خداوند انسان را كه نعمت را قبول كرده است با صفت جهل و ظلم وصف 
 كند!!. د و چگونه آنها را رسوا ميآور نمايد؟! ببينيد كه جهل چه ب�يي بر سر جاه�ن مي

كند كه بخاري نه تنها به رجال  پردازد يك بار ادعا مي موسوي به تناقض گويي مي -2
بودن و بغض ابوبكر و  رافضيشيعه بلكه به كساني استناد كرده است كه غالي بوده و به 

در ميان اساتيد بخاري رجال شيعه وجود دارند كه « :گويد اند وي مي متهم بوده بعمر
اند در نظر بخاري و ديگران  و كينه [نسبت به شيخين] متهم شده به رافضي بودن و بغض
دار شدن عدالت آنها نشده است. به طوري كه با خيال راحت در  اين امر موجب خدشه

وي در جاي ديگري از  50صفحه  14مراجعه شماره » اند... صحاح به آنها استناد كرده
روان آنها كينه و بغض در دل دارد و كند. كه بخاري نسبت به اهل بيت و پي كتاب ادعا مي

اگر چنانچه  125صفحه  22كند!! مراجعه شماره  از آنها روايت و فضايل آنها را ذكر نمي
بود، از آن كساني كه بدانها اشاره شد حديث روايت  گويد بخاري آنگونه مي موسوي مي

 از اهل بيتكرد، بلكه بابهايي از كتابش را به ذكر فضايل علي و افراد ديگري  نمي
174Fداد اختصاص نمي

1. 
در بيان بيوگرافي حسن بن حي، عبارت  64صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  -3

وي ثقه و داراي احاديث صحيح و « :كند كه گفته است ابن سعد دربارة او را نقل مي
موسوي چرا به نظر ابن سعد مبني بر ثقه ». فراواني بود، همچنين وي شيعه مسلك بود

گفت  كرد و نمي كند؟ آيا وي به ابن سعد طعن وارد نمي بن صالح استناد مي بودن حسن
ابن  :گويد كند، اگر آنگونه كه موسوي مي كه او نسبت به شيعيان و رجال آنها ظلم مي

داند و چرا موسوي  سعد چنين باشد و دشمن شيعيان باشد چرا حسن بن صالح را ثقه مي

                                           
 صمناقب قرابه رسول االله، باب مناقب علي، باب مناقب جعفر، باب مناقب العباس، باب البخاری :نگا -1

 . 3716الي  3701احاديث شماره 
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در بيوگرافي  63صفحه  16موسوي در مراجعه شماره  كند؟ و چنانكه به قول او استناد مي
از جمله كساني كه با حارث دشمني و « :گويد كند و مي حارث أعور او را متهم مي

كردند، محمد بن سعد بود. به طوري كه در جلد ششم كتاب طبقات پس از  مخالفت مي
هميشگي او و چنانكه عادت ». او سخنان زشت و بدي دارد« :نويسد ذكر بيوگرافي مي

نسبت به رجال شيعه بود، به او ظلم كرد، حق او را ناديده گرفت. به طوري كه در علم و 
گويد، چرا ابن سعد  اگر موسوي راست مي...» كند  عمل نسبت به آن انصاف پيشه نمي

حسن بن صالح را كه شيعه بود به خاطرتشيعش تضعيف نكرد؟! براي اينكه خيال 
175Fده كنيم بايد گفت در سنن أبي داودموسوي و پيروانش را آسو

حديثي از حسن بن  1
كند كه در آن اثبات مسح بر خفين وجود دارد و او يكي از رجال آن  صالح روايت مي

دهد كه حسن، شيعه غالي  حديث است. عموم شيعه به اين امر اعتقادي ندارند و نشان مي
يابد كه بيشتر  يفكند در ميهاي كتاب المراجعات نظري ب نبوده است. كسي كه به پاورقي

 كند؟!. ي چرا چنين تناقض گويي ميمنابع آن كتاب طبقات ابن سعد است. موسو
بعد از « :گويد همچنين موسوي دربارة بيوگرافي ابوالحجاف داود بن ابي عوف مي -4

». آنكه دو سفيان از او حديث روايت كردند، ديگر نظر نواصب به او زياني نرسانيد
منظور او از نظر نواصب ك�م ابن عدي درباره داود بوده  67صفحه  16مراجعه شماه 

به نظر من او جزو كساني نيست كه به او استناد شود. او شيعي « :است كه گفته است
176Fكند در فضايل اهل بيت است است و بيشتر آنچه روايت مي

عبارت موسوي نشان ». 2
و توسط سفيان، شقه و مورد دهد كه موسوي داود بن أبي عوف را به علت تأييد ا مي

داند. پس چرا موسوي با سفيان درباره راويان ديگري كه سفيان آنها را تكذيب  اعتماد مي
 يا علت اين امر هوي و تعصب است؟!.كند هم عقيده و هم رأي نيست؟  مي

 يوم يمان إذا ما جئت من يمن 
 

 إن لاقيت معديا فعدنانی و 
 

                                           
 . 180) حديث شماره 1/180سنن ابي داود مع عون المعبود ( -1

 ). 3/30( الاعتدالميزان  -2
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دربارة بيوگرافي فضيل بن مرزوق  100 صفحه 16موسوي در مراجعه شماره  -5
زيد بن حباب در آنچه از او دربارة حديث تأمير روايت كرده است به او « :نويسد مي

كند عبارت از انتصاب  حديث تأمير كه موسوي آن را تكذيب مي». دروغ بسته است
به امارت است كه زيد بن حباب آن را از فضيل روايت كرده  ابوبكر و عمر و علي

ست. براي اينكه ميزان جهل و حماقت موسوي را بدانيد بايد گفت زيد بن حباب جزو ا
راوي است كه موسوي آنها را ذكر كرد و گفت آنها شيعه هستند و اهل سنت  100آن 

قرار دارد و قول ابن عدي درباره او را ذكر كرد كه  28اند ودر رديف  بدانها استناد كرده
و ». توان شك كرد ق كوفه است كه در راستگو بودن او نمياو جزو افراد صاد :گفته بود

موسوي او را جزو رجال شيعه بر شمرده بود. طبيعي است كه ذكر او نشانه ثقه و مورد 
اعتماد بودن او نزد موسوي است. اما او از راي خود برگشت و او را تكذيب كرد. آيا اين 

و را مورد تمسخر قرار دهند؟! آيا شود خوانندگان به موسوي بخندند و ا امر باعث نمي
تر نيست او را به همان صفتي وصف كنيم كه در ميان علما روا  دارد كه او از  شايسته
 بله چنين است. :گوييم تر است؟ مي شان گمراه الغ خانه

كسي كه از نيات دروني بخاري نسبت به امير « :گويد موسوي درباره بخاري مي -6
داند كه كتاب او خالي از نصوص  ط�ع داشته باشد، ميالمؤمنين و ساير اهل بيت ا

 :نويسد همچنين مي...» كند  ارزشمند آنهاست و قلم او از بيان خصائص آنها خودداري مي
اند كه با  دانسته اند زيرا مي بخاري و مسلم و امثال آنها بدين علت آن را تخريج نكرده«

ويگرداني آنها از بسياري از نصوص و نظر آنها دربارة خ�فت تناقض دارد. اين دليل ر
متون صريح بوده است. آنان از بيم اينكه اين مطالب مانند س�حي در دست شيعيان باشد 

. موسوي 152صفحه  22مراجعه شماره  .»دانستند دند در حالي آن را ميآن را كتمان كر
و آن دانستن نيز چنين ادعايي نداشتند  صكند كه پيامبر عايي را مطرح ميدر اينجا اد

نهان و ضمير انسانهاست. موسوي چگونه از نيات دروني بخاري اط�ع پيدا كرده است؟ 
ادعا  50صفحه  14همچنين او سخن خودش را نقض كرده است وي در مراجعه شماره 
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كرده بود كه بخاري از گروهي از رافضه كه نسبت به ابوبكر و عمر كينه داشتند، حديث 
عادت هميشگي پيروان اهواء و فرق است كه هدف آنها رد حق و تخريج كرده است. اين 

راندن آن است. حتي اگر اين امر داراي تناقض آشكاري باشد. منظور موسوي از حديثي 
اساس  باشد كه يك حديث بي اند حديث الدار مي كه بخاري و مسلم آن را تخريج نكرده

توسط  اير اهل بيتو واهي است. در صفحات پيشين از تخريج فضايل علي و س
 :بخاري و علماي ديگر اهل سنت سخن گفتيم. اما چنانكه شاعر سروده است

 أصعبُ ما فی الأرض إرضاء حاسدٍ 
 

 عيشُ ذكیٍّ بين قومٍ بهائم و 
 

ترين كار روي زمين اين است كه حسودي را راضي گرداني يا  ترين و مشكل سخت«
 »!.ايان زندگي كندميان گروه چهارپ اينكه فرد باهوش و عاقل در

علي از من « :در روز عرفات در حجه الوداع فرمود صپيامبر« :گويد موسوي مي -7
و در پاورقي » كند است و من از علي هستم و كسي جز من و علي [دين را] اب�غ نمي

كسي كه به اين حديث در مسند احمد مراجعه « :نويسد مي 165صفحه  48مراجعه شماره 
اين ...» ترديد در حجه الوداع گفته شده است  د كه اين حديث بيياب كرده باشد در مي

اين مطلب  صنويسد كه پيامبر مان پاورقي ميسخن و ك�م عبدالحسين بود. سپس در ه
را زماني فرمودند كه علي را فرستاد تا به ابوبكر ملحق شود و او را باز گرداند و سورة 

ر [به مردم] اب�غ كند. به اتفاق هملإ اهل سير و برائت را با خود برد تا آن را به جاي ابوبك
وداع و زماني روي داد كه اخبار اين امر در سال نهم هجري و يك سال قبل از حجه ال

امير الحا  بود. واقعاً امر عجيبي است. شيطان چگونه پيروانش را بازيچه خود  ابوبكر
كند. شاعر چه  دچار ميدهد و چگونه ديدگان آنان را كور و به اعمال زشت  قرار مي

  :خوب سروده است
 أعمی يقود بصيراً لا أبالكم 

 

 قد ضلّ من كانت العميان تهديه  
 

او فرد نابينايي است كه افراد سالم را راهنمايي و رهبري كند. كسي كه راهنماي او «
 . »شود كور و نابينا باشد قطعاً گمراه مي



 131 باب دوم: فصل هفتم مواضعي كه با مطالب همان كتاب...

 

هاي ترس  آيا عمل كردن به نشانه« :نويسد مي 249صفحه  82موسوي در مراجعه  -8
اين حرف  .»شود؟! مان به عقد بيعت محسوب مياز قبيل شمشير كشيدن يا آتش زدن، اي

بيعت كردند و علي هم جزو آنها بود  امر دارد كه كساني كه با ابوبكراو اشاره به اين 
ن بيعت بعد از اينكه به وسيله شمشير يا آتش تهديد شدند فقط به خاطر ترس از جانشا

 82كردند. كه اين ك�م با مطلبي كه پيشتر گفته بود تناقض دارد وي در همان مراجعه 
چنانكه مشهور است علي و ائمه معصومين به پشتيباني از « :نويسد مي 246صفحه 

انسان عاقلي بدين معناست كه اين در نظر هر ...» حاكمان حكومت اس�مي پرداختند 
رده است پس چرا موسوي در آخر همان مراجعه ادعا به اراده خودش بيعت ك علي
اش بيعت كرد؟! آيا شما از حجم  كند كه او از ترس كشته شدن يا سوزاندن خانه مي

كنيد؟! گويي موسوي در آخر مراجعاتش،  هاي موسوي تعجب نمي فراوان دروغها و حيله
 اي اول آنها را فراموش كرده است!.مطالب قسمته

خواست در اواخر عمرش بنويسد،  مي صاي كه پيامبر سوي دربارة نوشتهمو -9
گفتند شايد عمر از آن بيم داشت كه منافقان به علت نوشته شدن آن در زمان « :گويد مي

». بيماري پيامبر نسبت به صحت آن نوشته طعن وارد كنند و اين امر موجب فتنه شود
ل « :كه فرمود صن پيامبراين امر با وجود سخ« :گويد شمارد و مي آنگاه آن را بعيد مي

شويد، محال است زيرا نصي بر اين نكته است كه آن نوشته موجب در  گمراه نمي» تضلوا
امان ماندن شما از گمراهي است. پس چگونه ممكن است كه به علت طعن منافقين 

صفحه  86. اما او در مراجعه شماره 263صفحه  88مراجعه شماره » موجب فتنه گردد؟!
بدين علت از نوشتن منصرف گرديد كه سخن آنها يعني  صپيامبر: «سدنوي مي 258
هديان گفت كه او را به وسيللإ آن غافلگير كردند، او را وادار به انصراف كرد. زيرا  :هجر

آنگاه ك�م » پس از آن براي نوشتن آن نتيجه و اثري جز فتنه و اخت�ف باقي نماند
را ». نش منافقان موجب فتنه گرددچگونه ممكن است به علت طعن و سرز«خودش 

هاي موسوي بيشتر به ك�م آدمهاي  گويي ها و تناقض فراموش كرده است. اين سفسطه
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مست و ليعقل شبيه است تا به تحقيق علمي. اين امري است كه به علت تناقض شديد و 
ين امر در خنداند. براي توجه ا نزديكي وتشابه دو نظر نه تنها بزرگان كه كودكان را نيز مي

بسيار احمق بوده است يا بسيار  -موسوي  -حالت بيشتر متصور نيست. يا اين فرد 
حال خداوند او را دروغگو و فريبكار و مكار كه هر دو احتمال بسيار تلخ است. اما به هر 

 رسوا كرده است.
پس « :نويسد در تناقضي صريح مي 305صفحه  110موسوي در مراجعه شماره  -10

كند علي آن را تأليف كرده است كتابي را  صحف فاطمه كه موسوي ادعا مياز آن يعني م
از ص اين امر را كه پيامبر و علي» آن را الصحيفه نام نهاد ها تأليف كرد و دربارة ديه

كند. اين امر دليلي عليه شيعه  ميان صحابه فقط به او چيزي را اعطا كرده باشد، انكار مي
به خدا ما « :كند تني است كه عبدالحسين آن را روايت ميباشد. ع�وه بر آن اين م مي

كه حجتي عليه ...» كتابي نداريم كه آن را بخواني جز كتاب خداوند تعالي و اين صحيفه 
او در ابطال ادعايش دربارة مصحف فاطمه و كتابت قرآن توسط علي است كه شبيه 

 موسوي است.ناقضات واضح و رسوايي تفسير آن بوده است و اين امر از ت



 
 

مواردي كه در آن طعن در يكي از صحابه به تنهايي يا  :فصل هشتم
  :عامه ايشان باشد

ز پيامبران، يعني موسوي با افكار سبأي خود نسبت به بهترين مخلوقات پس ا -1
در « :نويسد مي 23صفحه  8كند و در مراجعه شماره  طعن وارد مي صاصحاب پيامبر

جاهلان ان اشاره كرديم، دقت كنيد زماني كه در ميان كه بد صاينجا به ك�م پيامبر

گذارم  اي مردم من در ميان شما چيزي از خود بر جاي مي:فرياد كشيد و ندا داد غافلانو

احترامي او نسبت به  اين امر بي» كه اگر بدان تمسك جوييد، هرگز گمراه نخواهيد شد...
ن دهنده اعتقاد و مذهب آنان دربارة دهد و نشا را نشان مي -رضوان االله عليهم  -صحابه 

اصحاب پيامبر است كه هملإ آنها به جز علي جاهل و غافل هستند. سخني كه آنان دربارة 
اند. اين  گويند يهود و نصاري آن را درباره ياران پيامبرانشان نگفته ياران پيامبر اين امت مي

انجامد. چنانكه  مي صامبراحترامي به پي ه به بيامر طعن ورزيدن به اصحاب خواه ناخوا
كنند تا چنين  طعن وارد مي صآنان به ياران پيامبر« :بعضي از علماي سلف معتقدند كه

القا كنند كه پيامبر آدم بدي بوده است و ياران بدي داشته است و اگر فرد صالح و 
 ».داشت ستان و ياران نيكوكاري مينيكوكاري بود، دو

اي ناگسستني است. آن پيوندي  ن با وفايش رابطهو يارا صارتبا  و م�زمت پيامبر
به وجود  آن را با شاگردانش صدربارة آن نازل شده است و پيامبراست كه وحي 

 منافقان و پيروانشان وجود ندارد!.آورده است. و در آن جايي براي 
گونه او در و چ«...  :نويسد مي 26صفحه  8موسوي در پاورقي مراجعه شماره  -2

و نيابت از پيامبر، برادر و دوستش را كه كسي جز او دين را به نقل از او خ�فت عامه 
مقدم  صرا بر فرزندان پيامبر فرزندان وزغگذارد سپس  كند، كنار مي اب�غ نمي

در دل ص مراه كننده نسبت به ياران پيامبراي را كه اين گمراه و گ آيا كينه ...»دارد؟! مي
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كنيد؟ خداوند دربارة اين گونه افراد  شر نمود مشاهده ميدارد و سموم آن را در اينجا منت
 :به درستي فرموده است

ٓ غۡ ۡ�ٓ ٱ بدٓٓتُ  قٓدۡ ﴿ فۡ  مُنۡ  ءف ضٓا
ٓ
ٰ أ ۡ  وٓمٓا ههُُمۡ ٓ� مۡ  ُ� �ف ورفهف دف �ۡ  صف

ٓ
ف أ دشمني « .]118عمران:  [آل ﴾َٓ

فطرت  هاي پست ادبي انسان بي .»از دهان آنان آشكار است و آنچه در دل دارند بزرگتر است
 :رساند، زيرا آب به مقدار قلتين رسيده است و فرومايه به كرامت بزرگان زياني نمي

 لقد أمر علیَّ السفيه يسبنی و
 

 فمضيت ثمت قلت لا يعننی  
 

دشمن به انسان سفيه و كودن دستور دارد تا مرا دشنام دهد. پس از آنجا گذشتم و 
را نشان  غض دروني او نسبت به اصحابه و بگفتم به من ربطي ندارد اين گفتلإ او كين

دهد و اگر قرار باشد كسي سزاوار اين اوصاف باشد، ان موسوي و كساني هستند كه  مي
  :رهبري او در دين را قبول دارند و با او هم رأي هستند. اما چنانكه شاعر سروده است

 هل يضر البحر أمسی زاخراً 
 

 أن رمی فيه صبیٌّ بحجر  
 

 رساند؟!. زياني مياي بيندازد، بدان  ي در دريايي پر آب سنگريزهآيا اگر كودك

ادبي كرده و  نسبت به خلفاي سه گانه بي 34صفحه  10موسوي در مراجعه شماره  -3
تا جايي كه درود فرستادن بر آنها را جزيي از صلوات واجب بر همه بندگانش « :نويسد مي

دام از جهانيان صحيح نيست، خواه قرار داده است و بدون آن درود فرستادن بر هيچ ك
 ».نور ذانور أونورين أو أنوار...صديق باشد يا صاحب يك يا دو يا چند 

ترديد اين منحني مخيفي كه اين رافضي بدان رسيده است، ساخته دست ابليس و  بي
گويد. اما  اش سخن مي يارانش است وي اين بار در اينجا بدون تقيه از نيات دروني

كشد. سوالي كه در اينجا پيش  فرد به اندازة دردش فرياد مي :گويند يان ميچنانكه پيشين
چه چيزي باعث خشم و غضب موسوي و قومش از اين افراد شده  :آيد اين است مي

است؟ آيا اين امري كه موجب خشم آنها شده است بر پايي دين و انتشار اس�م در 
از آنها؟ يا سقو  حكومت  دوران خ�فت آنهاست؟ يا رضايت خداوند و پيامبرش

ها در دوران حكومتشان آنها را به خشم  ساساني و روم و خاموش شدن آتش مجوسي
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ها پاسخ دهند ما خداوند را بر  آورده است؟ لزم است دوستداران موسوي به اين سوال

ُينٓ ٱوٓ ﴿ :فرمايد دهيم. چنانكه خداوند مي دوست داشتن آنها شاهد و گواه قرار مي �َ  ٓ ا  ءفوَٓ
فونٓ  دُهمُۡ ٓ�عۡ  مُنۢ  ول قف َٓا ُٓ آ َرُۡ غۡ ٱ رٓ�� ٰ وُٓ�ُخۡ  ّٓ َٓآ� ُ ُينٓ ٱ ن ونآ َ� ُ  سٓبٓقف َٓا ُ   عٓلۡ ٓ�ۡ  وٓٓ�  نُ يٓ�ٰ ۡ�ُ ٱب ُ و�

 غُّ�ٗ  قفلف
ُينٓ  �َ ُ ْ  لّ فَوا ٓ  ءٓامٓ َٓا كساني كه پس از آنها [مهاجرين و « .]10[الحشر:  ﴾١ ر�حُيمٌ  رءٓفوفٞ  ِنُ�كٓ  رٓ��
پروردگارا ما و برادرانمان را كه در ايمان آوردن بر ما پيش  :گويند آيند، مي به دنيا] ميانصار 
اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و  اند، بيامروز و كينه گرفته

 بعد از ايمان به خداوند و فرستادة او به حب و دوست داشتن آنها .»رحمت فراواني هستي
 بيش از هر عمل ديگري اميدواريم.

 هاشم جدنا فان كنت غضبی 
 

 (القبيح) خدوشا كجهفاملئی و 
 

هاشم جد ماست. اگر از اين امر خشمگين هستي صورت زشتت را پر از خراش و «
 . »زخم كن

معاويه رهبر فرقه باغيه (ستمكار) بود كه با « :گويد مي موسوي دربارة معاويه -4
و جنگ و بر منابر مسلمانان او را لعن كرده و آنها را به لعن او فرمان  اميرالمؤمنين دشمني
اش در دشمني با امام علي حديث منزلت را انكار نكرده است  شرمي داد اما او عليرغم بي

. در حقيقت كمترين صفتي كه شايسته موسوي است 137صفحه  28مراجعه شماره ...» 
ه شايسته اوست. در ناپسند اخ�قي است ك اي از اعمال شرمي در سلسله وقاحت و بي
المؤمنين حبيبه بوده است. وي در  كاتب وي و دايي مؤمنين برادر ام حقيقت معاويه
بوده است. پس اجر اجتهاد به او تعلق  علي اجتهاد كرده ولي حق با علي زمينه جنگ با

ين امر بوده است و اند او شايسته ا گيرد. زيرا چنانكه مردمان دوران او شهادت داده مي
چنانكه در ميان اهل علم معلوم است و اينكه معاويه و سپاهش فرقلإ باغيه (ستمگر) 

 عني كافر و فاسق بودن آنها نيست.اند به م بوده
دوران معاويه وجود نداشت. بلكه  لعن فرستادن بر علي، برخ�ف تصور موسوي در

جود آمد تا اينكه اميرالمؤمنين چند سال پس از مرگ او در دوران مروان بن حكم به و
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آن را برانداخت. در حديثي كه موسوي آن را ذكر كرد و در آن  /عمر بن عبدالعزيز
چه چيزي موجب شد تا به علي « :سخن معاويه خطاب به سعد آمده است كه گفت

بدين امر تصريح نشده است كه معاويه او را به دشنام دادن واداركرد يا » دشنام ندهي؟
177Fدر شرح صحيح مسلم آن را بيان كرده است /داد. چنانكه نوويدستور 

1. 
و كينه حزب فراعنه از «..  :نويسد مي 207صفحه  64موسوي در مراجعه شماره  -5

ند كه اگر ك موسوي در اينجا به صدر اول تصريح مي...» كرد  نسل اول را در دل پنهان مي
آن را مدح  صاول كه پيامبررن ترديد از حدود ق نباشند، بي صمنظور او ياران پيامبر
دهد و به آنها  شود. آنگاه اين متحجر نادان آنها را دشنام مي كرده بود، خار  نمي

ها  كند. لعنت خداوند بر ظالمان باد. او با سخنانش عقيده خودش و رافضي احترامي مي بي
هانيان دربارة كند و به ك�م پروردگار ج دربارة صحابه گرانقدر پيامبر اس�م را آشكار مي

ترديد موسوي و قومش از برائت و پاكي اصحاب اط�ع  كند. بي توجهي مي مدح آنها بي
شود كه خداوند دربارة آنها  دارند. اما روحيات فرعوني مريض آنها مانع قبول حقيقت مي

ْ ﴿ :فرموده است وا بٓدف َٓ َٓتۡ َيٓۡ سۡ ٱوٓ  بهُٓا وٓ ٓ قٓ مۡ  هٓا هف سف فَ ن
ٓ
لۡ  أ لفوّٗ  امٗ ظف رۡ ٱفٓ  �ۚ وعٓف ٰ  ٓ�نٓ  َٓ كٓيۡ  نظف  قبُةٓف ٓ�

ۡ ٱ َۡ ل ستمگرانه و مستكبرانه معجزات را انكار كردند، هر چند كه در « .]14[النمل:  ﴾١ سُدُينٓ مف
دل بدانها يقين و اطمينان داشتند. بنگر سرانجام و سرنوشت تبهكاران چگونه شد؟ [مگر در دريا 

داني كه نصوص  تو مي« :ويدگ سپس موسوي مي .»غرق نشدند و به دوزخ واصل نگشتند؟]
امامت و عهود خ�فت از جمله اموري بودند كه ظالمان از آن بيم داشتند كه مبادا 

در اين سخن او و شامل بودن آن ». كاخهاي آنها را ويران و حكومت آنان را ساقط نمايد
تا آخرين اشكال آن  مي را بر عهده گرفتند از ابوبكربر همه كساني كه خ�فت اس�

�فت شكي نيست. اما بايد از پيروان موسوي تعجب كرد كه چگونه او را به رهبري و خ
 صخوانند. پيامبر اند در حالي كه آنان اين آفات را در مراجعات او مي امامت پذيرفته

                                           
 ). 15/175مسلم بشرح النووي ( -1
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 .178F1»مريض را بر سالم وارد نكنيد« :فرمايد مي
را به كاربردن اند زي چنانكه علما گفته« :محجور كردن فكر تجاوزگر او واجب است

بريدن، تقطيع ». تر است حجر براي مصلحت اديان از مصلحت بدنهاي انسانها ضروري
 ر براي بقا كل آن امر جايز است!!.كردن و تباه كردن قسمتي از امو

 من جعل الغراب له دليلاً و
 

 يمر به علی جيف الكلاب  
 

 . »گها خواهد كشاندكسي كه ك�غ را راهنماي خويش قرار دهد، او را به لشه س«

احترامي  بي لالمؤمنين عايشه ند به شخصيت امك موسوي در حالي كه ت�ش مي -6
اين امر را تأييد ص ز ديگران برتر است. اما پيامبركرد ا شايد او گمان مي« :نويسد كند مي
وي [پيامبر] از دقت در رفتار و « :نويسد اين پست فطرت بزدل در ادامه مي». كرد نمي

در اينجا او  224صفحه  72مراجعه شماره ». المؤمنين عايشه اين امر را دريافته بود مگفتار ا
كشد تا به  كند. آنگاه شمشير چوبينش را بر مي تظاهر به ادب و سخنان شيرين مي

خود را بزرگتر از آنچه  لطعن وارد كند. عايشه صمحبوبترين فرد در نظر پيامبر
چنانكه عادت اهل فضل است آنها عليرغم داشتن  ديد بلكه استحقاق آن را داشت، نمي

كنند وي نيز خود را كمتر از آنچه شايسته او بود،  مراتب عالي نفس خود را سركوب مي
ديد. وي پس از آنكه خداوند او را در جريان افك تبرئه كرد و برائت او را آشكار  مي

ود تا ت�وت شود و كردم دربارة من وحي نازل ش به خدا قسم گمان نمي« :ساخت، گفت
دانم كه خداوند عزوجل دربارة من سخني بگويد كه  ترديد خودم را حقيرتر از آن مي بي

179Fت�وت شود

نهان و  موسوي كتابش را از سخنان پوچ و واهي پر كرده است او در». 2
كند. اما در مقابل  دهد و به آنان طعن وارد مي دشنام مي صآشكار به اصحاب پيامبر

كند و در ستايش آنان چنان  ومايه، طعنه زننده و هر شيطان ملعوني را مدح ميانسانهاي فر

                                           
 ). 2221حديث شماره ( السلام) و مسلم كتاب 5774، كتاب الطب، حديث رقم (البخاری -1

 . الشهادات) در كتاب 2661، در چندين جا اين عبارت ذكر شده است از جمله حديث شماره (البخاری -2
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كند كه گويي َآنان از امهات المؤمنين و سروران متقين برترند! آيا ميزان انصاف  مبالغه مي
و ... درباره او به نشر كاذيب و  76-74كنيد. در مراجعه شماره  موسوي را مشاهده مي

ها  ها و گمان پردازد و در آن به خود پسندي و انواع تخمين نين مياحترامي به ام المؤم بي

 ِذُۡ  ٓ�ٓ وٓلوٓۡ ﴿ :فرمايد بود كه خداوند مي پردازد. اگر موسوي مؤمن بود آنگونه مي مي
وهف سٓمُعۡ  ا تفمقفلۡ  تفمف ونف  م� ٓ  يٓ�ف آ ن ّٓ

ٓ
�مٓ  أ َٓ تٓ �َ  ٰ بۡ  ذٓابُٓ� مف يعُٓ  ١ عٓظُيمٞ  نٌ ٓ�ٰ �فهۡ  ذٓآ�ٰ  َٓكٓ ٓ�ٰ سف �ف  ظف

ف ٱ ن َ�
ٓ
ْ  أ وا بدًٓا �ٓ لۦُُ لمُُثۡ  ٓ�عفودف

ٓ
َتفم ِنُ � بايستي وقتي  چرا نمي« .]17-16[النور:  ﴾١ مَُُ�ٓ مّؤۡ  كف

ما سزاوار آن نيستيم كه زبان بدين تهمت بگشاييم. سبحان االله اين  :گفتيد شنيديد، مي كه آن را مي
مؤمن هستيد مبادا چنين كاري را تكرار كند كه اگر  بهتان بزرگي است!* خداوند نصيحتتان مي

 .»كنيد [و خويشتن را آلودة چنين معصيتي كنيد. زيرا ايمان راستين با اين امر تناقض دارد]
را كه گفته است، پيامبر در حجره او از  لشرم، ام امؤمنين عايشه اين رافضي بي -7

اگر « :گويد ايد و مينم كند و به پيامبر طعن دارد و او را مسخره مي دنيا رفت تكذيب مي
چوپاني در حالي كه سر او بين گردن و سينه يا شانه تا چانه يا زانوي زنش قرار دارد، اما 

اش وصيتي نكرده است، از دنيا برود آن امر را ضايع كرده و به تأخير  دربارة چوپاني گله
ن را عفو خداوند ام المؤمني« :شود آنگاه دچار تعصب و دروغگويي مي...» انداخته است 
آن را به  -كرد اين فضيلت را از علي بستاند  زماني كه او ت�ش مي -كند، اي كاش 

...» داد. زيرا اين امر از آنچه او ادعا كرد به مقام پيامبر سزاوارتر بود  پدرش نسبت مي
دهد  . اين ك�م حماقت و ناداني شديد موسوي را نشان مي237صفحه  76مراجعه شماره 

را كه كفار قريش به  صجي ندارد. در اينجا او پيامبرماني است كه هيچ ع�در و درد بي
اش در كنار  امانتداري او اعتراف كرده بودند بدون هيچ دليل خاصي جز اينكه او در خانه

همسرش از دنيا رفته است به ضايع كردن امانت الهي و گمراه كردن امتش متهم 
اش و در كنار  پس اگر فردي در خانه سازد؟! و خداوند موسوي را رسوا كند، مي

اش از دنيا نرود قرار است در كجا وفات نمايد؟! به ع�وه اين امر بدين معني  خانواده
نيست كه زماني كه پيامبر در حجره عايشه از دنيا رفت امتش را رها و آنها را دچار 
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اش  كه خليفهروزي كه از دنيا رفت پس از اين صدانيم پيامبر اني كرد. زيرا ميسرگرد
را به امامت نماز مسلمانان كه بزرگترين عبادت ديني آنهاست كه خداوند او را  ابوبكر

اش شد  براي آن منصوب كرده بود با اطمينان نسبت به امتش پس از خودش وارد خانه
گويد و دروغگويي در ذات و  آنگاه موسوي انتظار دارد همچنانكه او همواره دروغ مي

نيز دروغ بگويد و اين فضل را به  لوانده است، ام المؤمنين عايشهه دوجود او ريش
كافر همه را «پدرش نسبت بدهد. اما چنانكه در مثل آمده است دربارة موسوي بايد گفت 

راستگويي در نظر موسوي چنان منفور است كه راستگويان را ». به كيش خود پندارد
گوييم  ر داشتن چنين عالمي تبريك ميها به خاط پندارد. به رافضي مجرم و گناهكار مي

  :شاعري چنين سروده است
هً  بَّ  أصبح الصدقُ سُ

 

ه والأكاذيبُ   مَ  أوسِ
 

تبديل شده  ها به مدالهاي افتخار راستگويي موجب بدنامي و دشنام شده است و دروغ«
 ».است

كسي كه كتاب موسوي را مطالعه كرده باشد كمترين چيزي را كه در آن مشاهده 
 طرفي در بحث است.  كند اين است كه اين كتاب به دور از ادب نزاكت و بي مي

و «...  :گويد كند و مي طعن وارد مي صادب به اصحاب پيامبر  اين رافضي بي -8
كردند بلكه به  ها كه بسياري از اصحاب نه تنها به آنها عمل نمي بسياري از اين گونه سنت

همچنين ». كردند شان بر خ�ف آن عمل مي هاي نفساني خاطر پيروي از هوي و خواسته
 :گويد و مي». اما اغراض شخصي در نظر آنان بر هر دليل ديگري مقدم بود« :گويد مي
كردند او را ترك كرده و آزار و  بسياري از اصحاب از علي متنفر بودند و با او دشمني مي«

ا او جنگيدند و در مقابل او كردند و با او دشمن بودند. و ب دادند و به او ظلم مي دشنام مي
...» واهل بيت و يارانش شمشير كشيدند چنانكه اين امر در اخبار پيشينيان وجود دارد 

خداوند چنين اراده كرده است كه موسوي آنچه در  281-279صفحه  100مراجعه شماره 

مۡ ﴿ :دل نسبت به اصحاب پيامبر مخفي كرده بود آشكار سازد
ٓ
ُينٓ ٱ حٓسُبٓ  أ  قفلفو�هُمُ ُ   َ�
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رٓضٌ  ن م�
ٓ
ۡ  ل�ن أ ف ٱ رُجٓ �ف ضۡ  َ�

ٓ
مۡ ٓ�ٰ أ هايشان بيماري  آيا كساني كه در دل« .]29محمد: [ ﴾٢ َٓهف

هاي ايشان  ها و دشمني كنند خدا كينه [نفاق و كينه توزي نسبت به اس�م] وجود دارد. گمان مي

خواهيم به اين  در اينجا نمي .»؟كند را [كه از اس�م و مسلمين در دل دارند] ظاهر و بر م� نمي
كه دربارة  پس شجاعت علي :پرسيم مفتري كذاب پاسخ بدهيم اما يك سوال از او مي

هايي بر سر او نيايد؟ بلكه تاريخ  كنيد چه شد تا چنين مصيبت آن صدها روايت نقل مي
ايي ه دهد كه اين شما (شيعيان) بوديد كه بر سر علي و اولدش چنين مصيبت شهادت مي

هاي اوست كه از كتب شما نقل و روايت شده است كه بر اين امر  را آورديد اين خطبه
خدايا من آنها را دچار م�ل كردم «....  :دهد وي خطاب به مردم كوفه فرمود گواهي مي

آنها نيز مرا دچار م�ل و خستگي كردند و مرا دل زده و رنجور كردند. من نيز آنها را 
ردم. پس به من به جاي آنها گروه بهتري عطا كن و به جاي من بر دچار چنين حالتي ك

هايشان را ذوب كن همچنانكه نمك در آب حل  آنها انسان شروري نازل كن. خدايا قلب
180Fشود مي

شما را به خدا قسم آيا دين نداريد كه شما را متحد كند «....  :گويد همچنين مي». 1
كه جاي تعجب ندارد كه معاويه سركشان ظالم و تعصب نداريد كه شما را قوي كند يا اين

كنند ولي زماني كه شما را  خواند آنها بدون طمع به عطا و كمك او را ياري مي را فرا مي
خوانم شما كه باقيمانده اس�م و مردم هستيد كه به من كمك كنيد از من متفرق  فرا مي
181F...»كنيد؟  شويد و دربارة من اخت�ف مي مي

موسوي و پيروانش دربارة  حسن. 2
كنند شيعه و پيرو  به خدا قسم معاويه براي من بهتر از اينهاست. كه گمان مي«  :گويد مي

182Fخواهند مرا بكشند و مالم را بگيرند من هستند اما مي

مردم كوفه و « :گويد همچنين مي». 3
ا هايشان را شناختم و از ميان آنها كسي كه فاسد است براي من مناسب نيست آنه مصيبت

                                           
 ). 67-66(ص  ةنهج البلاغ -1

 ). 259-258همان (ص  -2

 ). 148، طبرسي، (ص الاحتجاج -3
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183F...»هيچ وفايي ندارند و در قول و عمل آنها هيچ ضمانتي وجود ندارد 

آيا اكنون برايتان  .1
شان هستند؟! بلكه ضرورتاً  مشخص شد چه كساني پيرو هوي و اغراض شخصي

گيري هستيد  مشخص گرديد كه شما، منشأ و مركز، مكر، نيرنگ و ناپايداري در موضع
مردم كوفه در طول تاريخ به خدعه و « :گويد ييكي از رهبران شيعه، جواد محدثي م

اند به هر حال در تاريخ اس�م، ديدگاه خوبي نسبت به عهد  شكني شهرت پيدا كرده پيمان
هاي روحي و  از جمله ويژگي« :گويد همچنين مي». و پيمان مردم كوفه وجود ندارد

شي، فرصت طلبي، بد گري، ناپايداري، سرك اخ�قي مردم كوفه ... تناقض در رفتار، حيله
184Fاي بوده است ... اخ�قي، حرص، طمع و اميال قبيله

 :گويد حسين كوراني دربارة آنها مي» 2
  :توان در امور زير خ�صه كرد هاي ايمان كوفيان را مي ويژگي«

 ) كمك نكردن به اس�م1(
 پرستي ) مال2(

185Fها گيري  ) ناپايداري در موضع3(

3. 
ترين حجت  داوري كنند اعتراف فرد عليه خودش قوي خواهيم هاي عاقل مي از انسان

ها را در نزد موسوي مشاهده  و دليل است. آيا ميزان دورغگويي و تغيير و تبديل واقعيت
كرد صادق بود، سخنانش را به  كرد. اگر در آنچه ادعا مي كرديد كه چه مذبوحانه ت�ش مي

طلبيم  د. ما آنها را به چالش ميدا كرد كه صحت و ثبوت آن را نشان مي اموري مستند مي
تا براي اثبات ادعاهاي شيطانشان عبدالحسين يك اسناد صحيح ذكر كنند. هرگز قادر به 

 چنين كاري نخواهد بود. 

ُينٓ ٱوٓ ﴿ �َ  ٓ ا فونٓ  دُهمُۡ ٓ�عۡ  مُنۢ  ءفوَٓ ول قف َٓا ُٓ آ َُرۡ غۡ ٱ رٓ�� ٰ وُٓ�ُخۡ  ّٓ َٓآ� ُ ُينٓ ٱ ن ونآ َ� ُ  سٓبٓقف  ٓ� وٓ  نُ يٓ�ٰ ۡ�ُ ٱب
َٓا ُ   عٓلۡ ٓ�ۡ  ُ و�

ُينٓ  غُّ�ٗ  قفلف �َ ُ ْ  لّ فَوا ٓ  ءٓامٓ َٓا  .]10[الحشر:  ﴾١ ر�حُيمٌ  رءٓفوفٞ  ِنُ�كٓ  رٓ��

                                           
 ). 149همان (ص  -1
 ). 59موسوعه عاشورا (ص -2

 ). 53(ص  فی رحاب كربلاء -3
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پروردگارا ما و  :گويند آيند، مي كساني كه بعد از آنها [مهاجرين و انصار به دنيا] مي«
ينه مؤمنان را در دلهايمان جاي اند بيامرز و ك برادرانمان را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته

 .»مده، پروردگارا تو داراي رأفت و رحمت فراوان هستي
هاي موجود در  ترديد با مطالعلإ اين كتاب ميزان تناقضات و دروغ  خوانندة محترم .. بي

كتاب (المراجعات) نوشته عبدالحسين موسوي را دريافتي. تناقضاتي كه به طور كلي 
 سازد. ارزش مي شود و آن را بي علمي كتاب ميموجب از بين رفتن ارزش 

همچنين آنچه را كه عبدالحسين از خوانندگانش مخفي داشته بود و ميزان صداقت و 
امانت او را دريافتي كه او ساليان درازي خود را به لباس صداقت و امانتداري ملبس كرده 

ه وجود آورده بودند بود. اما اين كتاب همانند عصاي موسوي آنچه را به وسيللإ دروغ ب
 كند. باطل و زايل مي

كني  نند، گمان ميك هاي او را مشاهده مي امروزه شيعه عمل يكي از رهبرانشان و نوشته
 چه خواهند گفت؟

طلبند؟ آيا دوباره دنباله رو رهبران و مراجع و علماي راهز  و چه عقلي را به داوري مي
  .هايشان را تسليم آنان خواهند كرد؟! وعقلنشان خواهند بود و كوركورانه از آنها پيروي 

جويند در آن روز ديگر وسيله و  تا اينكه روزي اين مراجع و علما از آنان برائت مي
سببي وجود نخواهد داشت در اين هنگام پشيماني به سراغ آنان خواهد آمد!اما پشيماني 

 يا اينكه آنان نظر ديگري دارند؟ اي دارد؟ چه فايده
ْ �سٓۡ  ل�مۡ  فإٓنُ﴿ مٓا لٓمۡ عۡ ٱفٓ  لكٓٓ  تٓجُيبفوا �َ

ٓ
َ�بعُفونٓ  � هۡ  يٓ

ٓ
ٓ أ مۚۡ وٓا ضٓلّ  وٓمٓنۡ  ءٓهف

ٓ
نُ  أ ٰ  ��بٓعٓ ٱ مُم�  بغُٓۡ�ُ  فۦ هٓوٓٮ

دٗ  ُۚ ٱ مُّنٓ  ىهف ٓ ٱ ِنُ�  َ� ٰ ٱ مٓ قٓوۡ لۡ ٱ دُيُٓهۡ  ٓ�  َ� �َ پس اگر [اين پيشنهاد « .]50[القصص:  ﴾٥ لمُُ�ٓ ل
سخي ندادند بدان كه ايشان فقط از هواها و هوسهاي خود پيروي تو را نپذيرفتند و] به تو پا

تر از آن كسي است كه [در دين] از هوي و هوس خود  تر و سرگشته كنند! چه كسي گمراه مي
پيروي كند بدون اينكه رهنمودي از جانب خداوند [بدان شده] باشد؟! مسلّماً خداوند مردمان 

نمايد. [زيرا كسي كه به دنبال باطل برود به حق  يستم پيشه را [به سوي حق] راهنمايي نم
 .»شود] راهياب نمي

 مين ...ـصحبه أجمعين و الحمدالله رب العالعلی آله و علی محمد وصلی االلهو
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